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بخش اول: زن در اسلام 


زن در اسلام 


در مورد دیدگاه دین مقذاس اسلام درباره بانوان, چند اصل مهم باید مورد 
توجه بانتنده که در زیر بانهی درد الا رن مرو دو حون سمل 
خداوند متعال زن و مرد را دو وجود مستقل, برای هدفی مقدذس و عالی 
آفریده و برای رسیدن به آن هدف, وظایف فردی: خانوادگی, اجتماعی و.. 
پرای هر کدام در دینش مقر فرموده است که بیشتر آن : خرما رها ی رن 
و مرد مشترک می باشند. الذی خلق الموّت و عیام وم انم اش 
عَملا. (1) همان کسی که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام 
یک بهتر عمل می کنید. و ما حَلَفْث اج الائسن الا لِیعبُدُونِ. (2) و جن و 
ای تا ار و ان 
يابند و به من نزدیک شوند ) . 1. ملک, 2. 2. ذاریات, 56. 


صفحه 89 


و لایزالون مُحْتَلِفِینَ الا مَنْ رَجم ریک و لذلک حَلَقَهُمْ. (1) مردم در پذیرش 
رحمت حق با هم اختلاف دارند مگر آن که مشمول رحمت پروردگار بشوند 
و ( خداوند ) آنان را برای همین رحمت آفریده است. و واضح است که در 
قرآن کریم, هیچ گونه تفاوتی میان هدف آفرینش زن و مرد وجود ندارد. 
ب) معیارهای برتری در اسلام در پیشگاه خداوند تمامی انسان ها مساوی 
اند. نه سفید پوست بر سیاه پوست برتری دارد, و نه مرد بر زن» و نه پیر 
بر جوان, و نه شهری بر روستایی و... و معیارهای برتری در نزد خداوند در 
دین تبیین شده است که نمونه ای از انها را در زیر بیان می داریم: 1 - 
داشتن عقاید صحیح عقاید, تقلیدی نیست, و باید هر کس با تحقیق و 
بررسی به توحید, نبوت,؛ امامت, معاد و.. . یقین پیدا کند. به خصوص در 
مورد جانشینی پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) که 
حضرتش فرموده است: امتم , پس از من هفتاد و سه گروه می شوند که 
تنها یک گروه آنها اهل نچات ند (2) قال 1 (صلی الله علیه واله 
وسلم]. : اذا رقت الْمَرَاهُ رها و ام به و یشوه ِ عَرقث قصْل هل 
بت تب خص ات <فنسا صامَت ۲ شفت حضان و اخسین نت تک فرجها و آطاعّت 
روجها خلت من اوه آتواب الحتة ۳ (3) پیامبر اکرم (صلی الله علیه 
وآله وسلم) می فرماید: ها کاه زن» خداوند را شناخته و به او و رسولش 
ایمان داشته باشد., و به برتری اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) 
( بر دگران ) معتقد 

1 هود, 118. 2. تفسیر کشاف , ج 2. ص 83: بحار الانوار , ج 28, ص 3. 
3 مستدرک الوسائل , ج 2 ص 348< و 552. صفحه 19 


باشد, و نمازهای پنجگانه را بهجا آوردمه وه فام قبار ی رهضان را بکیرده 
و پاکدامن و مطیع شوهرش باشد از هرکدام از درهای بهشت که بخواهد 
می تواند وارد شود. 2 به دست اوردن دستورهای دین از طریق صحیح 
دستورهای دین را در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) و 
امامان معصوم (علیهم السلام) باید از ایشان و در زمان غیبت صغری باید 
از ناب خاصه فراگرفت و اما در زمان غیبت کبری, یا باید شخص, مجتهد 
باشد که بتواند احکام را از روی دلیل (قران و سئت و...) به دست آورد, پا 
اه ملدمهاید وبا ار را اخیباط طیری ه وطیه موعمل نمابه که 
یقین کند تکلیف خود را انجام داده است به طور مثال: اگر عدّه ای از 
مجتهدین عملی را حرام می دانند و عذّه ای دیگر می گویند حرام نیست 
آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می 
نهآ اضعا اورد یعس کسانی که منم ند وسهیم هنت یه 
احتیاط عمل کنند واجب است از مجتهد تقلید نمایند. (1) 3 - تشخیص 
ضحیح فظیمة فعلن, برای عمل. عمل آن کاه مطلوب است که ظبق وظیعه 
انجام شده باشد نا ترا تاه ای اند ی ده ای ید فص و دیع 
وظیفه مهم. و بین دو وظیفه مهم و اهمّ, وظیفه اهمّ را تشخیص بدهد. به 
وال امام مین یه شام اه راون ابام آزوها کرده وال 
وظیفه ای که در ان زمان اهم تشخیص داده است می رود. و یا اویس 
قری تحار رات ماه از رلارت تفت سامین اصلی الله ای رالد 
وسلم) دست برمی دارد و فقط مقداری 

1 وصیح المسانل مشاحمر مسالم 1 .فصن 20 

از روز را در مدینه می ماند. ادا ایند فراوانی که به خواندن نماز اول 
وقت یور عکایت توح دارد که بیش از پنج مورد نباید اول وقت نماز 
بخواند و بیش از ده مورد بهتر است اوّل وقت نماز خوانده نشود. (1) 4 - 
عمل به وظیقه :و آن لسن للاسان الا ما نستعی: (2) و این که برای. افسان 
تفر آی,حز نعت و وشن ای تست جالب این که نمی فرماید: بهره 
انسان کاری است که انجام داده است. بلکه می فرماید: تلاشی است که 
از او حاصل_شده است, اشاره به اين که مهم تلاش و کوشش است هرچند 
انشا ات یه ی ی وه که ای ی ور بای اوه 
پاداش خیر به او می دهد. چرا که او خریدار نیت ها و اراده هاست نه فقط 
کارهای انجام شده, و این درسی است برای همه ما که هميشه به مقدار 
تلاش زیر دستان و فرزندانمان نمره بدهیم نه به نتیجه کار آنها. شا من 
فلت مَوازيثَة فهَوّ فی عيشة راضية و آمّا مق حقْث موازيثة قَأمهُ هاوتَة و 
فااورنک اه نار جات 3 (3) ( دٍ از مور قاتا یی که ترا ها 
اعمالش سنگین است., در یک زندگي خشنود خواهد بود, و اما کسی که 
ترازوهایش سبک است, پناهگاهش «هاویه» (دوزخ) است. و تو چه می 


دانی هاویه چیست؟ آتشی سوزان است. 5 - اخلاص بیشتر قالَ سول الله 
(صلی ۰ وسلم) پالاخلاص تال مرایِبٌ الفُوْمنینَ 14 
3. القارعه, 6 1 4 ان ار ,ج 3ص 57. 21 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) می فرماید: درجات موّمنین 
1 به میزان و مقدار اخلاص آنان دارد. صاحب عروة الوثقی (قدس 
ی برای اخلاص پنج مرحله (1) و امام خمینی (قدس سره) ده مرحله 
(2) بیان کرده اند. 6 تقوای بیشتر تقوا یعنی حفظ و صیانت خویش از 
همه خطاها, گناهان. زشتی ها و پلیدی ها. اس مسا ی 
انسان از پذیرفتن مسوولیت ها اجتماعی که می تواند عهده دار آن شود 
شانه خالی کند, و در حالت انزوا و دور از محیط و جامعه زندگی نماید, 
بلکه تقوای مثبت ان اک 1 و پذیرش مسقولیت 
های اجتماعی که از عهده او ساخته است بشود, ولی رعایت حدود الهی را 
نمایه.با اما الاس: انا حاضام من. دک و آئثی و جقلناکة شغوباً و قبائل 
لِتعارفوا ان آکرَمَكَم علدالله آئقیکم رخ الا علنی یه (] اس شا وا 
شما را از یک مرد و زن آفریدیم, و تیره ها و قبیله ها قرار دادیم, تا یکدیگر 
را بشناسید, ولی رام تنرین شما نزد خداوند باتقواترین شماست. 
جسم و روح دارند و به همین دلیل در احراز پست ها متفاوتند و هر کاری 
از کسی ساخته است. ولی هیچ یک از ۲ 
1 العروخ الوتقت .1 الصلوم فضل»فین ابقر 2 کات: اداب الضلوه 
(اداب نماز), نوشته امام خمینی ( قدس سره ) , ص 164 و 173, موسسه 
تنظیم و نشر اثار امام. 3. حجرات. 3 صفحه 22 
انها دلیل بر تقاوت شفصیت اسانی آنماد.» با عاوت ما مان دی شاه 
خداوند نیست,؛ و از این نظر هر دو کاملا برابرند و به همین دلیل معیاری 
که بر شخصیت و مقام معنوی آنها حکومت می کند, یک معیار بیش نیست 
و آن ایمان, عمل صالح و تقواست, که امکان دسترسی هردو به آن یکسان 
می باشد. خداوند متعال می فرماید: عم الا هن کر اف اس و هو 
مَوْمنْ فلْنحْیبتهٌ حیوةّ طیبٌِ و لتجْزيَهُم أجْرَ 2 هم بان ما کائوا َعْمَلوّنَ. (1 
۱ هب 0 0 ۳ ۱۳ 
تیه اوحیات باکیژه ی بخشيم و باداش آنها را به.فترن اعمالی. که 
انجام داده اند خواهیم داد. ايه فوق باصراحت برابری زن و مرد را نسبت 
به هدف عالی آفرینش بیان کرده و دهان بیهوده گویانی را که در گذشته یا 
حال در شخصیت انسانی زن. شک و تردید داشتند, و يا برای او مقامی 
پایین تر از مقام انسانی مرد قائل بودند می بندد. و ضمناً منطق اسلام را 
دش اه مساله میم اخماعی اشکار ی سار درو ات هت کید که بر خلاف 


پندار کوته فکران. اسلام دين مردانه یست, بلکه به همان مقدار که به 
مردان تعلق دارد به زنان نیز تعلق دارد. ۱ در صورتی که 
در مسیر اعمال صالح گام بردارند, گامی مثبت و سازنده که از انگیزه های 
ایمانی مدد گیرد, هر دو یکسان دارای «حیات طیبه» خواهند بود: یعنی 
تحقق خانواده و جامعه ای همراه با ارامش.؛ امنیت, رفاه, صلح, محبت.: 
دوستی؛ 0 و مفاهیم سازنده انسانی و از تماهو نابه سامانی ها و درد 
و رنج هایی که بر اثر استکبار, ظلم. طفیان, هواپرستی, انحصارطلبی و... 
1۳ قزر فرص هبار میشا د در اقا 
خواهند بود. و هر دو از اجر و پاداش مساوی در پیشگاه 

1 نحل 97. صفحه 3 

خداوند بهره مند می شوند و موقعیت آنها- نیز هفانند خواهد بوده مکر این 
که از نظر ایمان و عمل صالح بر دیگری برتری یابد. (1) ج) مردان صالح و 
زنان صالحه در قران قرآن کریم از زنان و مردان موّمنی که به وظایفشان 
آشنا شده و عمل صالح داشته اند در کنارهم یاد نمودو است. أنّ امین 
و العملمات .و القومين و الفومنات ۶ القایتینخ و الغانتات: و الضاذفین 
الْسادقات ۲ الضایزین و5 الضابراتِ 5 الخاشعین 5 الخاشعاتِ و5 الْمْتصدقین 
المتصدذقات, و الْضَائْمین و الضَاتمات و الحافظین فْرُوجَعَم 2 و الحاوطات 
الذایرین ال و الاایرات آع؟ اللَة لَْمْ مَغْفر و آگرا عظیماً. (2) مردان 
مسلمان و زنان ی ِِ با ایمان و زنان با ایمان؛ مردان 1 
فرمان خدا و زنانی که فرمان خداوند را اطاعت می کنند, مردان راستگو و 
زنان راستگو, مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا. مردان باخشوع و 
زنان باخشوع, مردان انفاق ۳۹ و زنان انفاق کننده. مردان روزه دار و 
زا کی میا تن مدای که هداما مد با ار الفد سین نی 
حفظ می کنند و زنانی که پاکدامنند, و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند 
و زنانی که بشتیار باد خدا.فی کنتد, خداوند برای همة آنها مغفرت و پاداش 
مین تا هر اه آشت دا هه ان صالحه بر نو ضالحه فران. کر 
از خانواده هایی نام می برد که يا هر دو همسر, صالح بوده اند (ابراهیم 
(علیه السلام) و همسرش (3) ) و یا هر دو همسر, فاسد بوده اند (ابولهب 


اصا ها 


و 

یی اهر ای داحآ و در هوو 1 7 ضفحه 2۷ 
همسرش (1) ) و يا زن. صالح و شوهرش فاسد بوده است (اسیه و 
همسرش فرعون (2) ) و یا مرد. صالح و زن فاسد بوده است (زن نوح و 
زن لوط پیامبر (3) ). یک سوال: چرا در برخی روایات از زن ها مذمقت 
دی ات سر ار که وال ی اوهان اه اس که 
توصیفات پس چرا در برخی روایات از زن هل مذمّت شده است؟ به طور 


مثال: قال عَلیدٌ (علیه السلام) : آلمَرَأَخْ شَدٌ کلها و سَدٌ ما فیها آته لاب منها. 


(4) حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: همه چیز زن ۲( احوال و 
ای اس و ی او وت 
ای جز ( بودن ) او نیست. عَن آبی عبُدالله (علیه السلام) قال: فی کتاب 
علین (علیه السلام) : ان کان الشَوَمٌ فی شیء قفی ااتسا (5) حضرت 
صادق (علیه السلام) می فرماید: در کتاب علی (علیه السلام) ( چنین آمده 
) است: اگر قرار است شومی و نحسی در چیزی باشد در زن هاست. قال 
هل الله (صلی الله علیه واله فسلم) : التساء بائل الشیّطان. (6) 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وله وسلم) فرمود: زن ها طناب ها و دام های 
شیطانند. قال سول ال (صلی الله علیه واله وسلم) : لولاً التَساءٌ لد 
اللغْ عَو عبادته. (7) پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: اک 
زن ها نبودند عبادت خداوند درست و تمام انجام می شد. قال سول اللّه 
(صلی الله علیه وآله وسلم) 0 قرأبّت اکتر آهلها ِ 
10 ص‌ 252 : نهج البلاغه ص‌ 1192 کت 20 5 همان , ِ 
227 : مستدرک سفيدة البحار , ۳ ۷۹0 ص‌ 4 6. مستدرک وسائل الشیعه 
, ج 2 ص 5332. 7. وسائل الشیعه , جح 14, ص 19: کنز العمال , ج 16 ص 
5 .نز العمال , ج 16, ص 387. صفحه 25 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: وقتی از وضع جهنم آگاه 
شدم, دیدم. بیتشتر آنان را ثروتمندان و زنان تشکیل داده اندر قال رسَول 
اللّه (صلی الله علیه وله وسلم) .: یا معاشر الْنساء تفر و اکن 
الاسٌتغفار قانی ایتک کت هل ار (1) پیامبر اکرم (صلی الله علیه 
وآله وسلم) فرمود: ای زن ها! صدقه بدهید ( و اگر «تَصَدْفنَ» بخوانیم: 
یعنی با صداقت باشید و سخت گیری نکنید ) و بسیار استغفار نمایید ( و 
سعی کنید نقایص و کمبودهای خود را اصلاح کنید ) زیرا ( زمانی که جهنم 
را به من نشان دادند ) شما را بیشترین اهل ان دیدم. و به خاطر همین 
روایات در ادبیات مذمت از زن بسیار به 
چشم می خورد به طور مثال: امان از طینت و کردار زن ها *** فغان از 
شیوه و رفتار زن ها چه موجودی است آ رن بارالها ** که کس آگه 
نشد از کار زن ها هر آن کس گفت جنس زن لطیف است *** نباشد 
واقف از اسرار زن ها مخور هرگز فریب اشي ژن را که باشد حربه 
پیکار زن ها اگر رستم دوباره زنده گردد *** شود مغلوب گیرودار زن ها 
زنان کر کته در رخت سیایی :۳۳۴ آمان از طینت بو کزدار زن. ها جواب: ۱[ 
1 مستدر ک وسائل الشیعه 2 ص 362. صفحه 26 

انسان ها در تأثیرگذاری نسبت به دیگران متفاوتند بدین جهت دین مقذس 
اسلام آنهایی را که تأثیر بیشتری در اصلاح پا افساد دگران دارند. برایشان 
حساب جداگانه ای باز کرده و از خوبان آنان تجلیل بیشتر نموده و وعده 


پاداش بیشتر داده است و همچنین از بدان آنان مذمّت بیشتر نموده و 
وعده مجازات زیادتری داده است., که در زیر چند نمونه از ان را ۳ 
داریم: 1 - زمامداران و رهبران سیاسی. 2 - علما و فقها و رهبران دینی 
رم فا سول الله (صای الله: علبه واله وسلم) : صْفان من أمّتی |ذا 
صَلحا صَلحَت أمّنی. و اذا دا قسَدت أقتی, قبل: يا سول اللْه! و 
همه قال الععهای ار صراع, 1 )باهش اکوم رضلی اللة له دااه ۳ 
فرمود: دو دسته از اقّت من هرگاه صالح باشند, امّت به صلاح می رسند و 
هرگاه فاسد باشند, امّت را فاسد می کنند, سوال شد: آنها چه کسانی 
هستند؟ فرمود قعها و تمامذاران: فال وسول الله (ضلی. ال علیه واه 
فسلم )اه ال من بل التان امین مففلط ام بل (2) پیاهز اکزم رصن 
زا اوّل کسی که وارد جهنم می شود زمامداری 
است که بر مردم تسلط داشته و به عدالت رفتار نکرده است. قال سول 
اللّه (صلي الله علیه وآله وسلم) : ان هل الثار لیتَدْونَ من ریح الْعال 
الاری امه( امین اکن اضلی الله علنه واله وسشلی) خر کته 
راستی اهل جهنم از بوی ( تعمّن ) عالمی که به علمش عمل نکرده است 
اذیت می شوند. 3 زن ها. اگر جامعه ای بخواهد صالح باشد, باید تک تي 
افراد آن انسان ها شاشته ء صالجی ساشتد هد اسان ها بت در 
خانواده ها ساخته می شوند. و در خانواده نقش مادران بیش از پدران 
اش اس اک نان سا معه صالح 

1 ار ار و 6 2 ار اه ورن 
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باشند. نقش فراوانی در صلاح فرزندان و دیگر اعضای جامعه دارند. و به 
عکس اگر فاسد باشند. دیگران را هم فاسد می کنند و بدین جهت پاداش 
زنان صالح از مردان صالح بیشتر است و همچلنین مجازات زنان فاسد 
سخت تر است. قال سول اللّهٍ (صلی_الله علیه وآله وسلم) : فُجُوزٌ 
الْمَرة الفاجرة کَفْجُور آلف فاجر و بر الْمَرأة الْصْلِحَة کققل سبعین صذیفا. 
(1) پیامبر آکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: ائرٍ بد یک زن فاسد 
فاد مق ات ( ها ها تیه بالات ار شالع ات دادم 
تمامي روایاتی که از زنان مذمّت کرده است, مراد زنان فاسد و بد هستند 
ته کليه زن.ها: قال زشول الله (صلی الله«علیه واله وسلم) ۶ شز الاشناء 
مرا السَوء (2) پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: بدترین 
چیزها زن بد است. جواب سوم چنین نیست که در روایات از زن ها,؛ 
مذمت شده باشد. بلکه روایاتِ فراوانی در کتب روایی در مدح و تجلیل از 
بانوان به چشم می خورد, که خود بهترین گواه است که اگر در روایاتی از 
بانوان شست سر ره شا باون تباید شون ال ال آنه 


عبُدالله (علیه السلام) : اکن الحَیّر فی التّساء. (3) حضرت صادق (علیه 
16 ض 398 و 2.408 مشتتذرک فشائل الضیعه.» خ. مرض دوگ 3 
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قال سول الله (صلی الله علیه واله وشلم) : الععاه الالِحة ۲ 
الکاتیت: ۱۱۱ پیامتر ارم (صلی له خلنه والم وسیلم) رو رن خوی 
1 : یعنی همه شرافت ها و افتخارآت دنیا 
یک طرف. و زن خوب هم یک طرف (او مساوی با همه شرافت ها و 
افتخارات است) و يا زنِ خوب یکی از دو پوشش است (همه پوشش های 
عالم یک طرف و زن خوب یک طرف). قالّ رَسُولّْ ال (صلی الله علیه 
وآله وسلم) : ما أَکَُمَ النْساء الا ریم و ما آهاتَهنّ الا ئیمْ. (2) پیامبر اکرم 
(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: گرامی نمی دارد زنان را مگر کسی 
که بزرگوار است و به زن ها اهانت نمی کند مگر کسی که پست باشد. 
قال سول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : یا مَعْشَر النْشْوان! آما ان 
بارَکنّ یَدْحْلنَ ال قبلَّ خبارِ الرجالِ. (3) پیامبر اکرم (صلی الله علیه 
4 ای گروه زنان! آگاه باشید به تحقیق بهترین شماها قیل 
از بهترین مردان وارج بهشت می شوند. زوی الفَصَیل ,ِعَن ابی عبد 
(علیه السلام) قال: فلت لة: «شیء یقولْة الثاسن: ان اکُتر هل الثار بو 
القيامة التْساء» قال: و آئی دلک و قَذ یروخ اج فی الاخرخ فا من نساء 
الصا (4) شخصی به نام فضیل می گوید: به امام صادق (علیه السلام) 
عرض کردم: «چیزی را مردم می گویند ( و آن این است که ) به راستی 
بیشتر اهل جهنم در روز قیامت زن ها هستند ( آيا این سخن صحیح است ) 
؟ حضرت فرمودند: چکونه فف. تواند خنین باشد و حال آن که گاهی یک مرذ 
از اهل بهشت. هزار زن از زنان دنیا را به همسری خود دارد! 1. مستدرک 
قفناتل الشیفه وج 2 خر 94و 2 کر العمالرع 16 ضن: 371 همان 
ص 412. 4. من لایحضره الفقیه , ج 3, ص 468: روضة المتقین , ج 8. ص 
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یک نکته درباره جمع کردن این روایات ( که در تعدادی از آنها بیان شده که 
بیشتر اهل جهنم زن ها هستند و در روایت ی ری 
السلام) چیز دیگری نقل شده است ) می توان به چند توضیح اشاره کرد: 1 
اکن اد رمایت فضیلد که از آصام ضادی رعلیم التفاام) لاه کیدم بود: 
استفاده شود که بیشتر اهل بهشت هم زن ها هستند. ممکن است جمعش 
به این باشد که منافات ندارد که هم بیشتر اهل بهشت زن ها باشند و هم 
بو اس وت : زیرا ممکن است تعداد آنها در آفرینش نسبت به مردها 
بیشتر باشد. 2 - مرحوم مجلسی بزرگ (قدس سره) در توضیح روایت 
فصیل شین اي ای هتفر انا نان ی ند که اس رات قوع در سکم 


ت 


صحیح است. می فرمایند: بعید دانستن امام (علیه السلام) که فرمودند: 
«چگونه می تواند چنین باشد؟!» از حرف فضیل که گفت: «بیشتر اهل 
جهنم زن ها هستند» نیست ( زیر | [ مدارکی در آن باب هست. پس 
استبعاد امام (علیه السلام) از فکر فضیل است که او فکر کرده بود چون 
چنین سخنی هست لازمه اش این است که کمی از زن ها وارد بهشت 
بشوند که حضرت خواسته اند این فکر را از او بگیرند که چنین نیست بلکه 
تعداد زیادی از آنها وارد بهشت خواهند شد! (1) البته روایاتی که در مدح پا 
مذمت بانوان در کتاب ها موجود است نیاز به کتابی خاص دارد که از نظر 
سند. دلالت و جمع بندی با دیگر مدارک اسلامی مورد بحث قرار گیرد. (2) 
و اما در مورد اشعار نیز چنین است: یعنی این طور نیست که تمامی 
اشعار شعرا در ادبیات فارسی که درباره زن سروده شده در مذمت انان 
باشد, بلکه اشعار مدح و تجلیل هم فراوان است, که این خود گواه روشنی 
است که مراد از اشعار مذمقت, تمامی زن ها نیستند. به طور مثال: 1. 
روضة المثّقین , ج 8. ص 315. 2. در این زمینه کتابی از نویسنده در دست 
تالیف است که ان شاءالله به زودی منتشر خواهد شد. صفحه 30 

چهان را نعمتی بهتر ز زن نیست *** ز زن مطبوع تر گل در چمن نیست 
زنعمت های گوناگون به از زن *** سر خوان طبیعت بی سخن نیست در 
این قسمت سرا ماهرتر از زن *** طبیب رفع اندوه و محن نیست نبی 
فرمود: چیزی چون زن و عطر *** زدنیای شما مطبوع من نیست سخن 
واضح بگویم مرد بی زن *** چراغش قابل افروختن نیست نباشد عیش, 
مردی را که زن نیست *** جهان بی زن کم از بیت الحزن نیست 

صفحه 31 


بخش دوم: وظایف بانوان 


فصل 1: وظیفه شناسی بانوان 


احکام و دستورهای الهی را در زمان رسول خدا (صلی الله علیه واله 
وسلم) باید از آن حضرت سوال کرد و پس از ایشان از اوصیا و جانشینان 
معصوم او و در زمان غیبت صغری از نواب خاصه امام زمان (عج) و اما در 
زمان غیبت کبری, «یا باید شخص مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی 
دلیل به دست اورد, يا از مجتهد تقلید کند, پا از راه احتیاط طوری به 
وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است, مثلا 
اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند و عدّه ای دیگر می گویند 
حرام نیست, آن عمل را انجام ندهد, و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی 
فنستحب: مین ذآنفج: آن را مه جا آهرد: بسن عساتن که مخنهد نیشتند ودتفنی 
توانند به احتیاط عمل کنند, واجب است از مجتهد تقلید نمایند (1) ». عَن 
آبی بصیر قال: دخلر؟ 1 خالد العبُدِية علی آبی عَبّدالله (علیه السلام) و آناً 
علْدَهْ فقالث: جعلّت فداک اد ة بفترینی قراقرٌ في بَطنی و قد وف لی 
آَطبء العراق ابید بالسّویق ققال: قَو قلوتک 
دینی. ققال: قلا تَدْوقی مت قَطرَج لا واللّه لاآدْنْ تي فی قَطرّخ مه قَلتّما 
تلدمین اذا بلقت تفش ههّنا و آو ۲ 
1. توضیح المسائل مراجع, مسأله 1. صفحه 34 

می ع۶بیده الی حتحرزه > ,عرآما تلانا - آققّمت؟ ققالث: تعه تَعمْ. (1) ابوبصیر می 
گوید: زد حضرت صادق (علیه السلام) ۱۱/۷۵۱ ۲ ام خالد وارد 
شد و عرض کرد: جانم به فدایتان, خرفنار فرضی شده ام که پزشکان. 
خوردن شراب را برایم نسخه کرده اند ( چه ,می 1 
فرمود: چرا نخوردی؟ عرض کرد: من در دینم مقلد شما هستم ( نه مقلد 
دیگران ) حضرت فر مود: نه به خدا قسم, یک قطره از آن را هم اجازه 
چشیدن نداری. سیس سه مرنبه فرمود: همأنا زمانی که جانت به گلویت 
برسد پشیمان خواهی شد, آیا فهمیدی؟ عرض کرد: بلی. ( ظاهرا ۳ 
او از طریق دیگری هم امکان پذیر بوده است که امام (علیه السلام) به 
اجازه ندادم اتید ایا له مسایلی که انسان غالبا به آنها احتیاج 
واجب است یاد بگیرد. (2) ( تا در هنگام عمل بر خلاف وظیفه شرعي خود 
رفتار نکند. ) سوال: آیا و یی و اند نت تا اجتهاد برسد يا خیر؟ لطفاً 
توضیح دهید؟ جواب : امکان رسیدن به رتبه اجتهاد برای زن هم هست, 
ولی نمی توان مرجع تقلید برای دیگرا باشد. (3) سوال: ایا کسی که به 
مقام اجتهاد نایل شده جایز است از مجتهد دیگری تقلید نماید؟ جواب 
طبق نظر علمای امامیه جایز نیست. )4( سوال: بفرمایید زن مار 
خخوته باید تقلید کند .و می اند مجنید دیکرق داشته.باشد و اکر عی تواند 


فافاتی الم اما ی ار هی ها ات وی رخا 
ِ است, ولی در امور زناشویی باید از شوهر 

1 فشانل الشیعه مج 17 ص27 2 توصیم المسا مراکم مب له 
3 .اسفاات اماهت خ تص مان 94 استفانات دوه خضرت. ده 
الله مکارم. ج 1. ص 22, سوال 4 یل الشريعة فی شرح تحریر 
الوسله<الاحتیاد م القانجه توشته ایغ الله فاصل لفکر انیت 14 موجه 
33 
اطاعت کند و بدون اجازه شوهر نمی تواند از منزل خارج شود. (1) سوال: 
ایا درست است که تقلید افراد خانواده (همسر و فرزند) تابع سرپرست 
خانواده می باشد؟ جواب: در تقلید تبعیت نیست. (2) سوال: اگر زن از 
مجنهدی تقلید می کند که کاری را واجب پا حرام دانسته 9 شوهر از 
موی لین قس کند که ان کاسا تحت سا رام متا را شود 
این مورد می تواند همسر خود را وادار به مخالفت با فتوای مرجع ِِِ 
کند؟ جواب: خیر, بلکه بر زن واجب است طبق فتوای مرجع د عمل کند 
(3) وظیفه مرد در مقابل همسر و فرزندان یا یا الذین امَنُوا قُوا امک 

و هلیم نارا و فودها الاسن و الْحجارةٌ عَلْها مَلایَِة غلاظ شْداژٌ عضو 
ال ما افرحم 5 ان مایوْمرونَ. )4( ای کسانی که ایمان اون 1 
خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگ ها است نگاه 
دارید, اتنتت که فرتتکانی‌بران. کماردم: دم کیره و سخت گیرند, و 
هرگز مخالفت فرمان خدا نمی کنند و دستورهای او را دقیقاً اجرا می 
نمایند. نگه داری خویشتن, ۹ ۶ ۲ 0 ۷ 5 
سرکش است. و نگه داری خانواده, به تعلیم و تربیت و امر به معروف و 
نهی از منکر, و فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هرگونه الودگی, در 
فضای خانه و خانواده است. 1. استفتاات امام, 3 1 ص‌ 3 سوال 25 
جامع المسائل حضرت آیة الله فاضل, ج 2 ص 64, سوال 22. 2. 
استفتاآت امام, ج 1, ص 13, سوال 24. 3. جامع المسائل حضرت آیة الله 
فاضل, ج 1, ص 64, سوال 23. 4. تحریم, 6. صفحه 36 
از این آیه شریفه استفاده می شود که حق زن و فرزند تنها به تأمین هزینه 
زندگی و مسکن و تغذیه آنها خلاصه نمی شود بلکه مهم تر از آن, تغذیه 
روح و جان آنها و به کار گرفتن اصول تعلیم و تربیت صحیح است. (1) 
وال ایا شمه ای است مسا سود اه فا مه اه 
او بیاموزد! 0 واجب است به او تعلیم دهد ۳ خودش نمی تواند 
فتا نل فراگیری آو را اه تا 
شوهر برای فراگیری مسایل شرعی پا مسجد پا نماز جمعه پا مجالس 
مذهبی از خانه خارج شود؟ ج: اگر فراگيري مسایل شرعی, از واجبات زن 
بااشد و راهی برای ف را ندارد جز به خروح از منزل, و مفسده ای 


نداشته باشد, به قدر ضرورت و به اندازه واجب می تواند خارج شود. ولی 
برای مسجد و غیره بدون اجازه نمی تواند خارج شود. (3) 1. تفسیر نمونه 
ج 24 ص 286. 2. صراط النجاة , جح 3. ص 258, سوال ۰772 مطابق با 
فتوای حضرت اند الله خوتئی (قدس سره) و آبة الله تبریزی. 3. جامع 
المسائل حضرت آية الله فاضل, ج 1, ص 464, سوال 1634. صفحه 37 


فصل 2: وظایف دشوار بعضی از بانوان 


بعضی از بانوان گرفتاری هایی دارند که عموم بانوان ندارند, که در یر 
نمونه ای از سوالاتِ آنان را از مراجع تقلید نقل می کنیم, تا هم کسانی که 
گرفتارند با وظایفشان آشنا شوند و هم کسانی که گرفتار نیستند برای رفع 
کرفتاری آنان دغا کتند و خداوند را بر اين نعمت سپاسگزار باشند. سوال: 
زنی [ دین و حجاب اسلامی مقید است : 
ولی همسری دارد که او را از داشتن حجاب جلوگیری می کند تا جایی که 
می گوید يا باید این عمل را انجام دهی و یا طلاقت می دهم؟ جواب: اگر 
شوهر یکی از دو کار را واقعاً دنبال می کند زن باید طلاق گرفتن را 
انتخاب کند مکر طلاق مفاسد و مشکلاتی غیر قابل تحمّل داشته باشد که 
باید به مقدار ضرورت اکتفا نماید. (1) سوال: ابا هرد می واند و اختیار 
دارد که همسر خود را مجبور به برداشتن چادر و رفع حجاب نماید يا نه 
لطفاً حکم خدا را بیان فرمایید؟ جواب: چون بر زن حجاب واجب است بر 
مرد جایز نیست او را اجبار به بی حجابی و خلاف شرع بنماید و بر زن هم 
واجب نیست اطاعتِ شوهر در 

1 صراط النجاة , ج 1. ص 322, سوال 875 وج 2 ص 371. سوال 
1160 مطابق با فتوای حضرت آبة الله خوتئی (قدس سره) و آية الله 
تبریزی. صفحه 38 

معصیت خدا کند (لاطاعة لمَجْلوق فی معصيَة الخالق) . (1) سوال: زنی در 
خانه شوهر آزادی کافی در انجام واجبات ندارد. فقط شوهرش چند روزی 
از فاخ‌ضار ی دوهی صرق هار صی وا هه سال اون یر 
نماز نمی خواند. وظیفه همسرش بعد از مراحل امر بمعروف و نهی از 
منکر و عدم تأثیر چیست؟ آیا حق جدایی دارد؟ جواب : اگر جدایی اثری در 
وی نداشته باشد, وجهی برای آن نیست. ف ون کم عدم | تأثیر سو ۶ 
تربیتی روی بچّه ها داشته باشد. (2) سوّال: منزل مسکونی من غصبی 
است و شوهرم اجازه بیرون رفتن برای ادای نماز نمی دهد تکلیف من 
چیست؟ جواب: در این مورد تحصیل اذن از شوهر لازم نیست و باید هر 
چند شوهر نهی کند در مکان مباح نماز بخواند و ماندن و تصرف در مکان 
غصبی به هر نحو حرام است و شوهر نمی تواند زن را الزام به توقف در 
خانه غصبی بنماید. (3) سوال: وظیفه شرعی فرزند تحت تکفل پدری که 
رعایت موازین شرعیّه را درباره کسب و درآمد حلال نمی کند چیست؟ با 
فرض این که امر و نهی تاثیر ندارد؟ جواب : اگر خمس نمی دهد, باید 
فرزند خمس آنچه را استفاده می کند بپردازد. و اگر کسب او حرام است, 
فرزند نمی تواند در آن خانه و زندگی بماند. (4) سوال: از آن جا که در 


خانواده ای زندگی می کنم که از مال حلال مخلوط به حرام زندگی مان 
می چرخد و سرپرست خانواده هم, نمی خواهد مال حلال 

1 مجمع المسائل حضرت آية الله گلپایگانی (قدس سره) , ج 2 ص 203, 
سوال 534. 2. جامع المسائل حضرت آیة الله فاضل, ج 1 ص 488, 
سوال 1744. د3. مجمع المسائل , ج 2 ص 205 سوال 535 مطابق با 
فتوای حضرت آیة الله گلپایگانی (قدس سره) . 4. جامع المسائل حضرت 
آبة الله فاضل. ج 1 ص 0۵39, سوال 2۷0 مطابق با فتوای حضرت آبة 
الله فاضل لنکرانی. صفحه 39 

مخلوط به حرام را جدا کند و خمس هم نمی دهد ومن هم هیچ کاری نمی 
توانم بکنم : تکلیف پولی که می گیرم و لباس های مورد استفاده و اشیا و 
غذاهایی که می خورم و مکان نمازم چیست؟ جواب: اگر یقین دارید 
اموالی که تحت تصرّف شما قرار می گیرد از مال حرام است يا با مال 
حرام تهیهع شده, تصرف جایز ۳ مگر ان کت اجازه حاکم ,شرع مال 
| یا با 
وجود این که دارای ثروت ذرامد کافی است می تواند ان پول جهت 
تأمین مایحتاح خود بگیرد؟ مثلا خرید خانه, ازدواج. خرح روزمژه. خرج 
تحصیلی؟ حکم کسی که تا به حال از این پول استفاده می کرده و نمی 
داند چه مقدار استفاده کرده چیست؟ و در صورتی که خودش هیچ درآمدی 
نداشته باشد چطور؟ خوافب: اکن بفین دارد که دز انخهتص اف کردن بااعین 
کند شسسشن یت باید .به حاکم شرع هراحعه و استهاژه: کید (2) سوال: 
این جانب همسر شهید بوده و با دختر چهار ساله ام تنها زندگی می کنم 
ولی کسب و کار پدرم از راه حرام است و از طرف دیگر دختر من علاقه 
شدیدی هم نسبت به مادرم دارد بفرمایید ایا ما به منزل انها برویم و پای 
سفره آنها بنشینیم يا نه؟ و آیا آن غذا برای ما حرام است يا فقط برای 
شخصی که از راه حرام پول در می آورد حرام می باشد؟ جواب ب: اگر یقین 
دارید غذا و چیزهای دیگری که مورد تصا ف و استفاده: شها واقع امن شود 
باول رای ی ار سس رل اکن قاری مرها 
مانع ندارد ان شاءالله موفق باشید. (3) 1. استفتاات امام , ج 1 ص 114, 
سوال ۰209 2. همان , سوال 210. 3. استفتاآت امام, جح 2 ص 512 
سوال 24. صفحه 40 


فصل 3: بانوانِ نمونه در انجام دادن وظیفه 


1. و صرب ال تلا لذین امئوا امرأت فرعون لد فالت رب این لی عند 
اف له و کنی من پزتون و ععله و نس من الم الطللمن [ 0 
و خداوند مثلی برای موّمنان زده, به همسر فرعون, در آن هنگام که گفت 
پروردگارا! خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز, و مرا از فرعون و 
عمل او نجات ده, و مرا از قوم ظالم رهایی بخش. معروف این است که 
نام همسر فرعون «آسیه» و تام پدرش «مزاحم» بوده است. گفته اند 
هنگامی که معجزه موسی (علیه السلام) را در مقابل ساحران مشاهده 
کرد اعماق قلبش به نور ایمان روشن شد, و از همان لحظه به موسی 
ایمان آورد. او پیوسته ایمان خود را اب ولی ایمان و عشق 
به خداوند چیزی نیست که بتوان آن را هميشه کتمان کرد. نات که 
فرعون از ایمان او باخبر شد بارها او را نهی کرد و اصرار داشت که 
دست از ایین موسی (علیه السلام) بردارد, و خدای او را رها کند, ولی این 
زن با استقامت هرگز تسلیم خواسته فرعون نشد سرانجام فرعون دستور 
داد ی 0 در زیر آفتاب سوزان قرار دهند و 
1. ۰ 1 

لحظه های عمر خود را می گذراند دعایش همان بود که در آیه شریفه بیان 
گردیده است. مسلماً زرق و برق و جلال و جبروتی برتر از دستگاه 
فرعونی وجود نداشت همان طور که قشار و شکنجه ای فراتر از شکنجه 
های فرعون جنایتکار نبود, ولی نه آن زرق و برق, و نه اين فشار و شکنجه, 
آن زنِ موّمن را به زانو در نیاورد و همچنان به راه خود در مسیر رضای خدا 
ادامه داد تا جان خویش را در راه معشوق حقیقی فدا کرد. و به حق زندگی 
زن فرعون بهانه های واهی را از دست تمام کسانی که فشار محیط, پا 
همسر و يا جاذبه داشتن مسایل مادی را مجوّزی برای ترک اطاعت خدا و 
تقوا می شمرند ق و )1( 2 حارثه پیسر سراقه ان از دلاوران 
مخلاص و ثابت قدم اسلام در صدر اسلام بود, و به قدری شیفته اسلام بود 
که آرزو داشت در راه دفاع از اسلام جان عزیزش را فدا کند, از این رو 
روزی به پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) عرض کرد: دعا کنید تا خداوند 
مقام شهادت را نصیب من کند. پیامبر (صلی الله علیه وله وسلم) نیز 
برای او چنین دعا کردند: خدایا! مقام شهادت را به حارثه روزی گردان. 
حارثه در جنگ بدر شرکت کرد با کمال دلاوری به حمایت از اسلام 
پرداخت. سرانجام تیری از ناحیه دشمن به گلوی او اصابت کرد و به 
شهادت رسید, خبر شهادت او به مادر و خواهرش رسید. مادر و خواهر او 


فا ار اک اهاز مسر ی ال فا انوا ای 
رفتند, حرکت کردند, مادر او می گفت: سوگند به خدا تا پیامبر (صلی الله 
علیه وآله وسلم) نیاید و از او نپرسم که آیا پسرم در بهشت است يا در 
دوزج» گربه نمی کنم. وقتی که پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) آضد اگر 
7 پاسخ سوالم بفرماید در دوزخ است., آن قدر ناله و گریه کنم که پایان 

نیابد, و اگر بفرماید پسرت در بهشت است. بلکه 
با 0 خواهم شد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) به 
نزدیک مدینه رسیدند, مادر حارثه حضور 
1 تفسیر نمونه , ج 24 ص 302. صفحه 42 
پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) رسید و عرض کرد: ای رسول خدا! می 
دانی که من پسرم را بسیار دوست داشتم,؛ او نور دیده ام بود, 1 
با شنیدن خبر شهادتش گریه نکردم, با خود گفتم پس از آمدن پیامبر (صلی 
الله علیه وآله وسلم) از آن حضرت می پرسم که آیا پسرم در بهشت است 
بادر دوزخ: اکر فرمود: در دوزخ ات ان کاه: ناله و کربهام. بلند.می 
شود. پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) به او فرمود: بهشت درجاتی دارد., 
پسرت در فردوس اگلفن در بالاترین مقام بهشت است. مادر گفت: 
بنابراین هرگز برای او گریه نمی کنم. سپس به خانه برگشتند و بعد از جنگ 
بدر هیچ زنی در مدینه دیده نشد که خوشحال تر و چشم روشن تر از این 
مادر و خواهر شهید باشد. (1) 3. خاطره ای از یکی بانوی سه شهید از 
دست داده: در قم, تعدادی از پیکرهای پاک شهدا را که در جنگ تحمیلی 
عراق بر ایران به شهادت رسیده بودند به مرکز سیاه پاسداران اور دید ۳ 
ور ساعت مفین. انا رتم کنتد: دو برادر یکی از شهیدان قبلا به شهادت 
رسیده و او سومین شهید خانواده بود. آغاز فروردین و بهار سال 137 
شمسی بود. هنگامی که پیکر پاک شهدا را از مرکز سپاه بیرون آوردند, و 
جمعیت بسیار, در انتظار تشییع به سر می بردند» ناگهان صدای رعدآسا و 
پرتوان بانویی, جمعیت را به خود جلب کرد. آن بانو: آمده بود ۳ پیکر پاک 
سومین فرزند شهیدش را ببیند, چرا که قبلا دو فرزندش, شهید شده بود. 
برادران سیاه. به خاطر این که ان بانو قبلا دو شهید داشته, به احتمال این 
که شاید طاقت دیدار پیکر پاي سومین شهیدش را نداشته باشد, به نحوی 
مانع دیدار او از سومین فرزند شهیدش شدند ( به خصوص که بدنش نیز 
قطعه قطعه شده بود ) : ولی بعد که او را صبور و مقاوم يافتند, اجازه 
دیدار دادند. وقتی جنازه ها روی دست مردم در جلودرگاه سپاه 

1 داستان دوستان , ج 5 ص 225. صفحه 43 
پاسداران, قرار گرفت. این بانوی دلاور و پرتوان درمیان جمع بانوان, در 
برابر جنازه فرزند شهیدش. ایستاد و سخنرانی کرد. نخست خطاب به 
0 این شعر را خواند: بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت ۲۷*۶ 


سر خُمٌ من سلامت. شکند اگر سبویی یعنی امام به سلامت باشد. دل 
شکسته ام به فدای چشم های تو. بعد چنین گفت: پسرم! ! نوردیده اما 
سومین پسرم بودی که تو را نثار مقدم قرآن نمودم. امروز, نخستین روز 
بهار به دیدار گل ارغوانی, گل پرپرم آمده ام. پیکر دو برادر شهیدت را 
سال قبل دیدم, در مورد دیدار پیکر پاکت. نخست. پاسداران اجاره نمی 
دادند: ولی وقتی دیدند. صبر و مقاومتِ من خوب است, اجازه دادند. من 
وقتی که پیکر تو را دیدم, از ته دل خشنود شدم که دلخواه من شهیدشده 
ای : زیرا دلم می خواست تو در راه خدا قطعه قطعه شوی! و چنین 
شدی!... . سیس این بانوی بامعرفت و شجاء دست هایش را به ِ 
آسمان بلند کرد و چنین دعا نمود. : خدایا! تو را شکر و سپاس می گویم که 

فرزندم در اين فتنه و آزمایش الهی, اين گونه. سرافراز و پیروز و روسفید, 
بیرون امد... . بعد در حالی که دل از فرزندش کنده بود, با تمام خلوص و 
احساس فریاد زد: خدایا! خدایا! تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار! (1) 4. 
در جنگ تحمیلی ایران و عراق, یکی از رزمندگان جان برکف و رشید 
اسلام, در میدان نبرد با صذامیان کافر, آنچنان مجروح گردید که دو پای 
ِ را از دست داد. او مدتی طولانی در بیمارستان بستری بود, کم کم پدر 


1 همان , ج 3, ص 123. صفحه 44 

مادرش مطلع شدند به بیمارستان برای عیادتِ او آمند ند: آن رزمنده» 
همسر نیز داشت. ولی هنوز جریان را به او اطلاع نداده بودند. او و پدر و 
مادرش.: فکر می کردند که شاید همسرش اگر از موضوع قطع پای 
شوهرش اگاه شود, ناراحت شده و بنای ناسازگاری بگذارد. مذت ها 
گذشت؛ سرانجام به همسر ان رزمنده جانباز خبر دادند که شوهرت در 
جبهه مجروح شده و در فلان بیمارستان است. این بانو همراه بعضی از 
بستگان برای عیادت, به بیمارستان روانه شد, وقتی کنار تخت, با شوهرش 
احوال پرسی کرد. شوهر رزمنده اش پس از گفتاری ملافه را کنار زد و 
گفت: دو پایم قطع شده است. حالا شما نظرتان هرچه هست آزادید؟ 
همسر آن رزمنده, به تنها از اين پیش آمد احساس حقارت نکرد, بلکه با 
کمال سربلندی. قهرمانانه گفت: عزیزم! هیچ اشکال ندارد, در راه خداوند 
بوده است, تا امروز تو کار کردی و ما خوردیم, و از امروز به بعد من کار 
می کنم و با هم می خوریم, هیچ ناراحت مباش. هزاران درود بر اين بانوی 
رشید و با شهامت و هزار ررسمت بر آن شیرمادری که چنین فرزندی 
پرفر اند وب آن-مکتیی: کم جتیرم سا کر دیب خامعه تحویل داده ر1) یکی 
از عزیزان اهل علم می فرمودند: در شهری ده روز سخنرانی کردم, روز 
اخر با مردم خداحافظی کرده, و وقتی از مسجد خارج شدم., دیدم پیرزنی 
با عصایی به دست. جلو در مسجد ایستاده است. تا مرا دید با عصایش به 


من اشاره کرد, جلو رفتم. گفت: پسرم! شما بودی که در این چند روز در 
این مسجد صحبت می کردی؟ گفتم: بلی. گفت : ببین پسرم. من که پولی 
ندارم که بان شوم اکو قتقف توانی ند نم اين جا بمان و برایمان صحبت 
کن ولی برای خدا باشد., غش در کارت نزنی. گفتم: تا ببینم. سخن او در 
اعماق دلم اثر کرد و 
1. همان , ج 2, ص 243. صفحه 45 
به مسجد برگشتم و دو رکعت نماز خواندم و با قرآن استخاره کردم. اين 
ند شریفه ات «و واعذنا موسی تلائین یل و آئممناها بعشر قَتَمٌ م2 میقاثك 
رٍبه آبعین لیلةٌ (1) » در دلم گفتم: خدای! و هم سربه سر ما می گذاری؟ 
آن پیرزن می گوید: چند روز بمان و تو می گویی چهل روز! سرانجام اعلام 
کردیم ما مذتی هستیم. روز اولی که منبر رفتم وسط سخنرانی مشاهده 
کردم همان پیرزن از پشت پرده به طرف مردها آمنده تم قضا زان ویک 
منبر آمد. با خودم گفتم: خدایا! این دفعه چه کار دارد؟! وقتی کنار منبر 
رسید. عصایش را بلند کرد و اهسته گفت: خوب پسرم! استخاره ات را که 
گرفتی؟ و گفتند که چهل روز بمانی! حالا دلت محکم شد! به کارت ادامه 
بر وی من سس تیا ها افها ام میت ی کم ‌حراا این 
وی کات که خر اوید این ین سم ری مرا ای کر اششی بت 
روز بعد او را در میان کوچه دیدم, با عصایش به من اشاره کرد, نزدیکش 
رفتم, , یکی از حرف هایی که گفت: این بود که خداوند به من خیلی چیزها 
کرامت ت کرده, و بیشتر آنها را هم بر اثر عزاداری و گریه بر امام حسین 
(علیه السلام) به دست آورده ام, خيلي از شب ها با گریه بر آن حضرت به 
خواب می روم : ولی بدان, گریه بر آن بزرگوار آن زمان زیاد ارزش دارد 
که همراه با تشنگی باشد ( شاید مرادش تشنگی محبّت باشد ) ۰ 0 حجه 
الاسلام و المسلمین جناب حاج میرزا علی آقا محدّث زاده نقل کردند: یکی 
از وعغاظ مشهور تهران عصر روز آخر ذی الحجه از منزل بیرون آمد که 
شب اوّل محرم به منبرهای دهه عاشورا که وعده داده برسد, در وسط 
های کوچه پيرزني آمد و گفت: آقا! من از امشب تا ده شب در منزل خودم 
روضه دارم. لطفاً شب ها تشریف بیاورید و برای ما روضه بخوانید. واعظ 
ت: من وقت ندارم. پیرزن گفت: هر وقت شب به منزل بر گشتید 
تشریف بیاورید اگرچه به اندازه چند دقیقه باشد. واعظ با کمال خونسردی 


و 2 صفحه 46 

بی میلی جواب مثبت داد که می آیم. شب اوّل محژم که دیر وقت از 
روضه برگشته بود به همان منزل رفت, مشاهده کرد, پرچم سیاه کوچکی 
بالای ور آفیران است که بر روی آن نوشته شده «سلام بر حسین شهید». 
کون تربار یوق با تفن تالم رشتنم اه را هنومن اعافی. راهمانه 


کردند, وقتی وارد شد دید سه چهار نفر زن با چادر مشکی نشسته اند و 
چون صندلی نداشته اند, خشت و آجر روی هم گذاشته و پارچه سیاه روی 
آن کشیده اند, تا از آن به عنوان صندلی و منبر استفاده شود آقای واعظ 
روی همان صندلی خشتی و اجری نشست و بعد از خطبه. چند جمله از 
فضایل حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) بیان کرد و سپس روضه خواند و 
آنها گریه کردند, و اين کار تا چند شب تکرار شد : ولی شب پنجم با ششم 
از مجالس مهم شهر برگشت و با خود گفت: خوب است آمشب منزل 
پیرزن نروم. یک سره به منزل آمده و پس از صرف شام به بستر خواب 
رفت. همین که خوابش برد. حضرت صدیقه طاهره. فاطمه زهرا (علیها 
السلام) را در خواب دید به حضرتش عرض ادب کرد : ولی حضرت به او 
اعتنایی نکردندر واعظ به خود لرزید و عرض کرد: مگر از من خطایی 
سرزده که این گونه به من بی مهری می فرمایید؟ حضرت فرمود: چرا آن 
پتررن را فتظر دداشتی .هر فتی ۱۱۱ ( معلوم مشود آن .فش مود 
و تام وت هرا ریما الا نوم اشت ۰ اقط ان خواد 
برخاست و به سرعت لباس پوشیده و خود را به منزل پیرزن رسانید, 
مشاهده کرد, پیرزن دم در ایستاده و چشم به راه است. تا اقا را دید 
گفت: آقا چرا امشب دیر کردید, واعظ که بغض گلویش را گرفته بود و 
اشکش جاری بود نتوانست چیزی بگوید, به درون منزل رفت و از هر شب 
بهتر روضه خواند و برگشت., فهمید که هرجا روضه امام حسین (علیه 
الفلام) ات صاحت را فا هرا لیا النملام)-خضس دار (1 2 
دین ما علمای ما . ص 181. صفحه 47 ۲ 

7 وا ی رت انم لها ناکسا مان (قم خسست یه 2 
اراکی فرمودند: این صبیه من از زنان صالحه و متدینه است و من خودم 
مها ای مان صایت ور کی هکس ام و هم مات و 
تربیت او شده ام و همه کارهای او زیر نظر من بوده است و در صدق 
گفتار او هیچ گونه تردیدی نیست. در موسم حج تنها عازم بیت الله الحرام 
شد و شوهرش با او نبود. و آن قدر عفیف و باحیاست و از برخورد با 
فان احای داوو کم ماش در ان سر سای او اهان نکر ای مود اوه 
و پیوسته در فکر بود که خدایا! چگونه من تنها بروم؟ من که تا به حال به 
زیارت بیت الله مشرّف نشده ام و از مناسک و اعمال حج عملا چیزی نمی 
دانم ز چگونه سعی و طواف کنم؟ تا اين که در آستانه سفر قرار گرفت و 
من در موقع حرکت به او گفتم: اين ذکر را پیوسته بگو و برو «یا عَلیمٌ یا 
خبیر» خدا| از ری اه خواهد نمود, چون این سفر واجب است و البته 
خداوند از میهمانان خود که راه را نمی شناسند و اشنایی ندارند. حمایت 
می نماید. صبیه ما بحمداللهو المثة سفر خود را به خوبی و به سلامتی, و 
موفقیت به پایان رسانید و مراجعت کرد و برای ما واقعه خود را در مکه 


مکژمه هنگام ورود به بیت الله الحرام برای انجام طواف چنین تعریف کرد: 
من پس از آن که از میقات احرام بستم و وارد مسجد الحرام شدم که 
طواف را به جای بیاورم, مشاهده کردم در اطراف کعبه آن قدر جمعیت 
متراکم که ابدا من قدرتِ طواف ندارم. حجرالأسود را که نقطه 
شروع طواف است پیدا کردم : ولی هرچه خواستم از آن جا شروع کنم و 
به رد خانه کعبه طواف کنم؛ دیدم ابدا مقدور نیست, بیچاره شندم. گفتم: 
خدایا! من برای طواف خانه تو آمده ام و می بینی که با اين ازدحام و انبوه 
جمعیّت قدرت ند ارم خدایا! چه کنم؟ نمی توانم ۱! ناگهان و از مان 
٩ 1‏ 

وارد آن محل شدم, و دیدم در صفحه 48 ۲ 
جلو اقا امام زمان (علیه السلام) مشغول طواف هستند و پشت سر آن 
حضرت کمی , به طرف دست چپ شخص دیگری است و من وارد شدم و 
رد دو مشغفول طواف شدم. از حجرالأسود با 
شوط (نوبت) را به همین منوال تمام کردم و در این مذّت نه تنها احساس 
فشار جمعیت نکردم, بلکه ابدا کسی هم با من برخورد نکرد و در تمام 
هفت شوط متوسل به آن حضرت بودم و التماس و تضرژع داشتم, چون 
هفت شوط طواف به پایان رسید, خود را خارج از آن حلقه یافتم و دیگر آن 
آقا را ندیدم... (1) 1. شیفتگان حضرت مهدی (علیه السلام) , ج 1, ص 
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بخش سوم: عبادات بانوان 


عبادات بانوان 


در بحث عبادات بانوان مباحثی لازم به توضیح است: اول: اقسام عبادات 
عبادات بر دو قسم است : عبادات بمعنی الأخص ( عبادات خاص) و عباداتِ 
به معنی الأعم ( عبادات عام) عبادات بمعنی الأخص عباداتی است که قصد 
قربت به عنوان جزء یا شرط صّتِ آن عمل, در دين قرار داده شده است 
که اگر بدون ان عمل انجام شود باطل است ( مانند اخلاص در وضو و نماز 
) چه عمل واجب و يا مستحب باشد و اما عبادات واجب برای زن و مرد. 
عبارتنداز: 1. وضو 2. غسل 3.تیمّم 4. نماز 5. روزه 6. حح 7. زکات و 
خمس 9. کفاره. و اما عبادات مستحب در اسلام بسیار است که بعضی از 
انها عبارتند از: 1. وضوهای مستحبی 2. غسل های مستحبی 3. نمازهای 
مستحبی 4.روزه های مستحبی <5. حح مستحبی 6. اعتکاف 7. ٍٍِِ ت قرآن 
9. زیارت اولیای خداوند 9. خواندن بعضی از اذکار و دعاها و . 
صفحه 52 
عبادات بمعنی الأعم عباداتی است که در دین, قصد قربت به عنوان جزء یا 
شرط صحت آن . قرار داده نشده, ولی آن عمل قابلیت دارد که قصد 
فربت. با آن همراه شود ( یفتی: ان .عمل, کناه: و مفضیت: نیسنت.۱ مانند 
بسیاری از کارهای شبانه روز انسان که می شود با قصد قربت کردن. 
عبادت محسوب,گردد. قال سول ال (صلی الله علیه وآله وسلم) : التّظَرّ 
ای الْوالِدیّن برَأقة و رَحْمَة عبادْ. (1) پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله 
وسلم) می فرمایند: نگاه به پدر و مادر از روی مهربانی 9 عبادت 
است. قال سول ال (صلی الله علیه وآله وسلم) : مُجالَسَه الْعْلماء 
عباد ۵ (2) اهر اکرض (ضلن الله غلیه وال وسلم) فرفتو هشن ۰ 
علما ( و شرکت در جلسات آنان ) , عبادت است. قالّ (علیه السلام) : 
من امقرآه تسَقی رَوجها شَوبة من ماء ال کان یر لها ۳ ۲ 
تهارها ای لیا ار فعضمم الب ااسام) 9 شندم. انتفت. که 
فرمود: 2 ز کفی نه-همتبر یش آب بذدهد فکر آین. که | 
این عملش ) بهتر است برای او از یک سال عبادت مستحبی, که روزهایش 
را روزه. و شب هایش را عبادت نماید. دوم: تفاوت های زن و مرد در 
عبادات الف) تفاوت های زن و مرد در زمان وجوب عبادت های واجب ۳ 
یکی از شرایط وجوب عبادت, «بلوغ» است و علایم بلوغ, در زن ها و 
1 بحار الانوار , ج 38, ص 196. 2. همان , ج 1. ص 204. 3. وسائل 
الشیعه , ج 14, ص 123. صفحه 53 ۱ 
از: * روییدن موی درشت. زیر شکم, بالای عورت * بیرون امدن منی * 


تمام شدن نه سال قمری در دختران و پانزده سال قمری در پسران (2) 
البته بعضی از فقها دیدن خوتی به صفات حیض را هم جزء علایم بلوغ 
دختران دانسته اند. (3) 2. یکی از شرایط وجوب برخی از عبادات. مانند 
نماز و روزه برای بانوان. پاک بودن از حیض و نفاس است: ولی پس از 
گذشتن: آن ایام بعضی, از اعمال تبار به فضا کزدن:دارده که در بحت 
خودش خواهد آمد: ۳9 تفاوت های زن و مرد در وضو 1. در واجباتِ وضو 
بین زن و مرد فرقی نیست : اما در مستحباتِ وضو در یک مورد فرق است. 
و آن عبارت است از: شستن دست ها که بر مردها مستحب است آب 
شستن اوّل را در دست ها از پشت دست بریزند و آپ شستن دوم را از 
داخل دست اما زن ها به عکس این عمل کنند: یعنی آب شستن اوّل را از 
داخل زره و آب تشن نوم را از پشت دست بریزند. (4) 2. اک ون 
بخواهد در جایی که نامحرم او را می بیند وضو بگیرد. اگر مکانش منحصر 
نباشد همه فقها فرموده اند: معصیت کرده است ولی وضویش صحیح 
است : و اما اگر مکانش منحصر باشد, حضرت ایة الله خوئی (قدس سره) 


و 

1 خضرت: اب الله یات فروده اند تشانم.بلوع اور دخترن هام تون 
نه سال قمری و در پسر یکی از سه چیز است. منهاج الصالحین » ج2, 
کتاب الحجر. مساله 1069. 2. تحریر الوسیله , ج 2, کتاب الحجر, فساله 
9 العروة الوثقی , ج1, فی الحیض, مات 1 4. همان , فی مستحبات 
الوضوء «العاشر». صفحه 54 

حضرت آية الله سیستانی فرموده اند: وظیفه اش تیمم است و بقیه فقها 
وضو را صحیح می دانند ( با این که معصیت کرده است ) . (1) 3. چیزهایی 
که وضو را باطل می کند برای مردها شش چیز و برای زن ها هفت چیز 
ات و انها غبازتند بول : غاثط : باد معده و روده که از مخرج غائط 
خارج شود: خوابی که بواسطه ار ی هه و گوش نشنود: ولی اگر 
چشم نبیند و گوش بشنود. وضو باطل نمی شود: چیزهایی که عقل را از 
بین می برد, مانند دیوانگی. مستی و بیهوشی ز کاری که برای آن باید غسل 
کرد, مانند جنابت و استحاضه زنان. (2) یادسپاری حضرت آية الله خوئی 
(قدس سره) و حضرت اية الله سیستانی مس میت را باطل کننده وضو 
نمی دانند و بقیه فقها باطل کننده می دانند. (3) ج) تفاوت های زن و مرد 
در غسل 1. غسل های واجب مورد اثفاق برای بانوان هفت غسل و برای 
فردها. هار عسل فت پاش نها یایند او سل عنا مت عسل. میت : 
غسل مس میت : غسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب (4) 
می شود: غسل حیض, غسل نفاس : غسل استحاضه. (<5) 2. به وسیله 
همبستری (جماع) با شرایطش و همچنین علم به خروج منی از بدن ( در 
بیداری باشد یا در خواب. با اختیار باشد يا بی اختیار... ] . چنابت در مرد و 


زن تحقق پیدا می کند و اما اثبات جنابت برای مرد و زن در موارد 
1 العروة الوثقی 1 4 فی شر ایط الوضو ء, مساله 300 2. توضیح 
الخسائل مراجم: مشاله 323 3 العروه الوتفن. .1 قی+غسنل. مس 
الست, ماه 1" سصنه المفیا نا خر احعه مشاه 92 ماه سای 
که به واسطه اجاره یا شرط در ضمن عقد, با دستوری که اطاعتش لا زم 
است واجب شده است. توضیح المسائل مراجع. بعد از مساله 344. د. 
توضیح المسائل مراجع, غسل های واجب. صفحه 5د 
خروج رطوبت های مشكوي به منی وغیر آن. بستگی به بودن علایم منی 
در آن رطوبت دارد (1) . و اما علایم منی, عبارتند از: 1 خروج منی با 
شهوت 2 خهند کین 3 سست شدن بدن که با بودن این سه علامت به 
اتفاق همه فقها حکم به منی بودن می شود و اگر هر سه علامت نباشد 
منی نیست و اما اگر بعضی از سه علامت را دارا باشد اقوالی است که در 
زیر بیان می گردد: اوّل: در زن و مریض لازم نیست رطوبت با جهندگی 
یرون افده باشد بلکه :خر فقطا با شموت.خارج. شدهباشد در خکم فنی 
است و لازم نیست بدن او سست شود و این نظر حضرت امام (قدس 
سره) و حضرت اية الله فاضل لنکرانی است. (2) دوم: در صورت شک 
ظاهر این است که بودن جهندگی همراه با سستی يا شهوت کافی است و 
بعید نیست که نسبت به زن همین مسأله جاری باشد ولی در مریض تنها 

خروج با شهوت کافی است و این نظر حضرت آية الله گلپایگانی (قدس 
سره) است. (3) سوم: در زن و مریض خروح منی اگر فقط با شهوت 
باشد کفایت می کند و این نظر حضرت آية الله اراکی (قدس سره) است. 
)4( چهارم: در مریض لازم نیست آن رطوبت با جهندگی خارج شده باشد 
بلکه اگر با شهوت خارج شده و هنگام خارج شدن همراه با سست شدن 
بدن باشد در حکم منی است و این نظر حضرت اية الله خوتئی (قدس 
سره) می باشد. (5) پنجم: در مربض خروج با شهوت کافی است و این 
نظر حضرت آية الله سیستانی است. (6) 1. العروة الوثقی , ج 1, فصل 
فی سل الجنابة: : توضیح. المسائل مراجع: مساله 346. 2. توضیح 
المسائل مراجع. مسأله 346: توضیح المسائل آية الله فاضل, مسأله 348. 
ک العروه الولفیه خ و فصل فی عفن الجابه. همان فصل.فی عسلن 
الجنابة. 5. منهاج الصالحین , ج1, ص 48, مسأله ۰137 6. همان , ص 61, 
مسأله 169. صفحه ۵0 

ششم: اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است يا رطوبت دیگر 

1 چه همراه با «جستن» و «شهوت» بوده باشد آن زطوبت حکم منی را 
دارد و اگر اين دو نشانه, يا یکی از آنها را نداشته باشد حکم منی ندارد. 
ولی در زن و مریض لازم نیست که با جستن بیرون آید, بلکه اگر رطوبت 

کافی بتر ون اند کم به او شهوت سین رسیدهن اتعت حکم:منی: دا رنه 


البته غالبا بعد از بیرون امدن منی بدن سست می شود ولی این موضوع 
خر ایا صاعی مشاه ها تن( ات ت عصتت وراه 
مکارم است. 3. یکی ان سمل های متخ یرای بانوان» کفیل زنی ات 
که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است که در روایت آمده 
است: هر زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کند, 
از او پذیرفته نمی شود تا این که مانند غسل جنابت غسل نماید. ( یعنی 
برایش حالتی پیدا خواهد شد که مانند جنابت برای برطرف شدن آن نیاز 
به سل می باشد. (۱2 ) د) تفاوتهای رن و هرد در کماز با: لبانن 
نمازگزار باید پاک باشد و در مواردی استثنا شده که با لباس نجس هم نماز 
همان یک لباس را دارد و يا اگر لباس دیگری هم دارد می پوشد که اگر آن 
لباس نجس شود و روزی یک بار تطهیر شود کفایت می کند. البته حضرت 
آية الله خوئی (قدس سره) فرموده اند: باید پرستار, مادر باشد و بچه هم 
پسر و نجاستش هم بول باشد و برای آن زن نیز تعویض لباس يا تطهیر آن 
سخت و دشوار باشد و حضرت آیة الله سیستانی فرموده اند: این مورد 
داخل در موارد اضطرار است و معیار در بخشودگی. وجود سختی و 
دشواری برای شخص است و این منحصر به این مورد نیست. و حضرت 
امام (قدس سره) و حضرت آية الله فاضل 
الأسال المندوبة. الأغسال الفعلة. القسم ی 2 
فرموده اند: یک مرتبه ای که در روز تطهیر می کند باید پیش از اولین 
نمازی باشد که آن لباس نچس شده است و حضرت آیة الله مکارم 
نجاست را منحصر به بول دانسته اند. (1) 2. در نماز, هنگامی که نامحرم 
اه ای ی و ری ی ی 
سرنست : 0 در جنس لباس,: هرگاه ی خالضن ناد ند 
چه در نماز و چه در غیر نماز بپوشد : اما برای مرد پوشیدن لباس ابريشمي 
خالص, حرام و نماز با آن هم باطل است. (3) 4. پوشیدن لباس طلاباف 
برای زن و مرد, مانند لباس ابریشمی است. (4) 5. برای زن نماز خواندن 
درخانه, بلکه در صند وقخانه و اتاق عقب بهتر است.؛ ولی اکن بتواند کاملا 
خود را از نامحرم حفظ کند بهتر است در مسجد نماز بخواند. (5) 6. اذان 
هجده جمله واقامه هفقده جمله است., ولی برای زن جایز است که در اذان 
فقط به کفتن تکبیر و شهادنین .هدر اقامه نیز به. کفتن آن دو اکتفا کند: 6( 
7. شفک آ مت نمازها را اول وقت بخوانند و یکی از مواردی که استئنا 
شده : یعنی افضلیت ان برداشته شده, نماز زنی است که فرزند کوچکی را 
تربیت می کند, ( و برای تطهیر لباس هایش مشکل دارد ) در اين صورت 


فی‌تواند تماز ظهر و عصر زا احز وف بخو اند تا نعداز ان بهاند تهان 

1 العروة الوثقی , 1 فی احکام النجاسات. فصل فیما یعفی عنه فی 
الصلاخ. 2. همان ,,فیما یستحب من اللباس «التاسع». ره همان . فی 
شرائط الباس المصلی «السادس». 4. همان , فی شرائط الباس المصلی 
«الخامس». <. توضیح المسائل مراجع,. مساله 894. 6. العروة الوثقی , ج 
1 فی الاذان والاقامة. صفحه 58 

مغرب و عشا را نیز بخواند ( که با یک تطهیر لباس, هرچهار نماز را خوانده 
باشد ) و این حکم برای مردٍ مربی نیست., که اختلاف اقوال در شماره (1) 
بیان گردید. (1) 8. برای زن ها مستحب است که زیورهای خود را در نماز 
همراه داشته باشند. (2) 9. مستحب است اگر نمازگزار مرد است. هنگام 
ایستادن, پاها را از سه انگشت باز تا یک وجب فاصله دهد واگر زن است 
باها زا بم هم بسا وه (3) 10. بر زن ها مستحب است که درحال 
ایستادن, کف دست های خود را روی پستان ها بگذارند ( چون مطلوب تر 
آن است که حجم بدن زن در نماز کمتر مشهود باشد ) ولی مردها مستحب 
است دست ها رآ روی ران ها بگذارند. (4) 11. بر مرد واجب است حمد و 
سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند: اما زن می تواند بلند یا 
آهسته بخواند: ولی اگر نامحرم صدایش را می شنود بنابراحتیاط واجب 
باید اهسته بخواند. و اما در مورد حمد و سوره نماز ظهر و عصر, بر مردها 
و زن ها واجب است اهسته بخوانند. (5) 12. در مقدار خم شدن برای 
رکوع بین زن و مرد تفاوتی نیست و بهتر است که زن ها بیش از آن مقدار 
خم تشو‌ند ولی خضرت آنة الله. اراکی, (قدسن سشتره) فرموده آند: اح رن نار 
رکوع به حدی خم شود که بتواند دست ها را روی ران ها بگذارد کافی 
است. (6) 13. در رکوع. مستحب است مردها زانوها را به عقب بدهند, 
ولی زن ها 

1 همان , فی اوقات الرواتب. مسأله 3 «التاسع». 2. همان . فی 

القنوت؛ فشاله 6 د3. توضیح المسائل مراجع. مساله 977. 4. العرو: 
الوثقی 1, فی القنوت, مساله 6 و فی القیام, تیدا ۲ توضیح 
المسائل مراجع. مسأله ۶2 و 994. 6. العروة الوثقی , ج 1, فی ال رکوع, 
مسأله 10. صفحه 59 

مستحب است زانوهارا به عقب ندهند. (1) 14. مردها در رکوع دست ها 
را روی زانوها می گذارند, ولی زن ها بالاتر قرار می دهند, , و حضرت آبة 
الله مکارم نسبت به گذاردن دست ها احتیاط واجب دارند. (2) 15. 
مستحب است زن ها پس از رکوع, برای رفتن به سجده, ال راست 
بنشینند سپس به سجده روند/ و اما مردها ال دست ها را به زمین گذارده 
و سپس زانوها را و بعد از آن به سجده روند. (3) 6 مستحب است 


مردها در سجده ارنج ها و شکم را بر زمین نچسیانند و بازوها را از پهلوها 


جدا| نگاه دارند: تون زن ها آرنج ها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضای 
بدن را به یکدیگر بچسبانند. (4) 17. مستحب است مردها بعد از سجده بر 
رانِ چپ بنشینند و روی پای راست را به کف پای چپ بگذارند: : اما زن ها 
مستحب است زانوها را بالا اورده و روی قسمت بالای ران بنشینند. (5) 
8. برای مردها مستحب است موقع بلند شدن, اوّل زانوها و سپس دست 
ها را از زمین بردارند: ولی زن ها ۵ سر 9 راست می ایستند به صورتی 
که کمتر حجم بدن ظاهر شود. (6) 19. اگر زن در نماز. عقب تر از مرد 
بایستد نماز هر دو صحیح است و همچنین اگر برابر يا جلوتر بایستد ولی 
بین آن دو حایل و مانعی باشد و اما اگر مانع و حایلی نباشد در بیشتر از ده 
ذراع مانعی ندارد و کمتر از آن تا حذی که نماز را از باطل بودن خارج 
نماید ( که بعضی از فقها این حد را 
2 همان , فی القنوت. مساله 16 : توضیح المسائل مراجع, مسأله 44( 
. العروة الوثقی , ح 1 مشالة 6 و فی الرکوع. مشاه 1 توضیح 
سا مراجع. مساله 1044. 3. العروة بر ج 1 فی القنوت, 
متساألة 6 و فی مستحبات السجود «الثالث». 4. العروة الوثقی , ج 1, فی 
القنوت؛ منسناله 6 توضیح المسائل مراجع. مساأله 1091. 5. ۰ 
الوثقی ۳۰ ۳ فی ات شا له 6 و فی مستحبات السجود «الخامس 
عشر». 6. همان : توضیح المسائل مراجع مساأّله 1091. صفحه 60 
حدود یک وجب فاصله يا عقب تر قرار دادن جاي سجده عنوان نموده اند ) 
مکروه است. در غیر این صور ( یعنی مساوی بودن یا جلوترٍ بودن زن با 
فاصله کم ) اگر با هم وارد نماز شده اند به فتوای حضرت آية الله خوئی 
(قدس سره) و حضرت آیة الله فاضل و حضرت آبة الله سيستانيی و 
حضرت آیة الله مکارم نماز باطل است و همچنین نماز کسی که با تأخیر 
شروع کرده است ولی به فتوای حضرت امام (قدس سره) و حضرت ایة 
الله گلیایگانی (قدس سره) و حضرت اية الله اراکی (قدس سره) نماز 
باطل نیست. (1) 20. مرد, می تواند برای مردها و زن ها, امام جماعت 
شود: ولی زن برای مردان نمی تواند امام جماعت شود: اما برای زنان 
اختلاف است. بعضی از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) و حضرت ایة 
الله فاضل احتیاط واجب دارند که زن برای زنان امام جماعت نباشد. (2) 
سوال: با توجه به این که حضرت امام (قدس سره) احتیاط واجب فرموده 
اند که امام جماعت باید مرد باشد و این مساله در بعضی از رساله ها 
اشتباها احتیاط مستحب ذکر شده است نماز بانوانی که با امام جماعت زن 
خوانده شده است چگونه خواهد بود؟ جواب: اگر جاهل:, به تیال بوده آند 
و تقصیری در یاد گرفتن سا له نکرده اند نمازشان به طور فرادی صحیح 
است مگر آن که رکنی کم يا زیاد شده باشد. (3) 21. در نماز جماعت اگر 


تعدادی زن و مرد هستند. مستحب است مردها پشت سر امام و زن ها 


پشتِ سر آنها بایستند و همچنین اگر چند مرد یا چند زن باشند مستحب 
اش تس آمام یه راز یک مود وی باسته 

1 توضیح المسانل مر اجم:مساله 90و و رو و9 و99 العروه التفی ‏ خ 
ی مان الفصای «ا اا نف العروة الوثقی 5 فی شر انط آمام 
الخماعم: نویه المستا تن فر اجه فساله 149 جامع الفسانل؛خضرت اد 
الله فاضل, 0۹ 2 ص 1<3, سوال 7 3 . استفتا از دفتر استفتای حضرت 
امام (قدس سره) که نزد نویسنده موجود است. صفحه 61 

زن باشند, مستحب است مرد طرف راستِ امام, و زن يا زن ها پشتِ سر 
امام بایستند و اما اکش ماظام یک مرد بااشد حضرت ند الله خوتئی فرموده 
اند: بنابراحتیاط واجب باید طرف راستِ امام قدری عقب تر بایستد, و 
بقیه فقها فرموده اند: مستصت ات یه تمه سا اک هوتسن 
باشد مستحب است در طرف راستِ امام طوری بایستد که جای سجده 
اش مساوی با قدم امام باشد, و حضرت ایية الله خوتی (قدس سره) 
فرموده اند: پا پشت سر امام بایستد. (1) 22. بهتر است زن ها نماز عید 
نماز جمعه شرکت کنند و نمازشان صحیح است و از نماز ظهر کفایت می 
کند :ولی به تنهایی (بدون شرکت مردان) نمی توانند نماز جمعه تشکیل 
دهند, شعی میب ایند تکصیل کنندم عدد لازم (پنج نفر مرد) باشند : زیرا 
نماز جمعه تنها با شرکت حداقل پنج نفر منعقد می گردد. ( به خلاف نماز 
جماعت که با حداقل دو نفر که یکی امام و یکی مأموم باشد تشکیل می 
شود. (3) ) 24. اگر پدر, نماز و روزه خود را به جا نیاورده باشد, ( با 
شرایطش ) بر پسر بزرگ تر واجب است که پس از مرگش به جا آورد یا 
برای او اجیر بگیرد, و اما نسبت به مادر. بعضی از فقها فرموده آند؛ مانند 
پدر است و بعضی مانند حضرت امام (قدس سره) و حضرت اية الله خوتّی 
(قدس سره) و حضرت آنه اه سیستانی فر موده اند واجب نیست : و اما 
نسبت به دختر بزرگ تره تمامی این هفت مرجعی که فتوایشان در این 
کتاب بیان شده است واجب نمی دانند. )4( 25 اگر زن بخواهد در خواندن 
نماز میت به جماعت شرکت کند, مستحب است که پشتِ سر مردان 
بایستد. و اگر زنی حاّض در میان زنان 

1. توضیح المسائل مراجع, مسأله 1480: العروة الوثقی , ج 1, فی 
مستحبات الجماعة. 2 العروة الوثقی ۳ 1 فی صلاة العیدین؛ مشاله: 4 
3. توضیح المسائل , شرایط نماز جمعه, مسأله 13. 4. العروة الوثقی , ج 
2 فی قضاءالولی: توضیح المسائل مراجع. مسأله 1390. صفحه 62 
باشد, مستحب است خودش صف جداگانه تشکیل دهد. (1) ه) تفاوت های 
زن و مرد در روزه 1. شرایط وجوب روزه برای مردها عبارتند از: بلوغ : 
عقل : عدم بیهوشی: مریض نبودن ( در صورتی که روزه برایش ضرر 


داشته باشد ) مسافر نبودن : : و اما برای بانوان شرط دیگری هم بیان 
شده است. و آن حیض و نفاس نبودن است اگرچه در مقدار کمی از روز 
باشد. (2) 2. شرایط صحت روزه برای مردها عبارتند از: عقل : ایمان و 
اسلام : باقی نماندن بر جنابت تااذان صبح , مسافری نباشد که نمازش 
شکسته است : : عدم مریضی و چشم دردی که روزه برایش ضرر داشته 
باشد : نت و اخلاص : انجام ندادن هی کدام از مبطلات روزه , ا وی 
# روزهو مستحبی بگیرد باید روزه واجب قضا نداشته باشد. و اما 
نسبت به بانوان دو شرط دیگر هم اضافه شده است: تحي باقی نماندن بر 
حیض و تفاس:تا ادان.ضيه ( در ضورتی. که.با یشنم باشید ) و دیکر آن: که 
در تمام روز حیض و نفاس نشود اگرچه مقدار کمی از روز باشد. (3) 3. 
روزه های حرام برای مردها یازده تاست و اما برای زن ها یکی افزوده 
شده است وان روزه مستحبي زن در صورتی که مزاحمت باحق شوهر 
داشته بااشد و در صورتی که شوهر نهی کند بنابراحتیاط واجب حرام است 
اگرچه مزاحمت با حق او هم نداشته باشد و حضرت ۳ الله فاضل و 
حضرت ای الله فکارم۸ فرموده اند؛ بنابراحتیاط واجب بدون اذن شوهر نیز 
دوه خی نکترد. (3 1 الغروة الوتفی؛ رم لیا لصلاهعان المیته. 
ماه مب همان بل فی نت انظ کسنت الصم ر ان اف 
شدانط ضحه الوم فص فی ال م4 همایردحصا رف افنسام 
الصمه یه :52 

4 یکی از اقسام کقاره متعلّق به زنی است که به خاطر مصیبتی که بر او 
ای وا و ای را و 
یا یک بنده آزاد کند و یا شضت: فقیر را طغعام بدهد.و همچنین زنی, که به 
خاطر مصیبت. صورت خود را خراشیده که خون خارج شده است و يا موی 
سر خود را کنده است که باید یک بنده ازاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا 
انان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز پی در پی روزه بگیرد ولی 
حضرت آیة الله سیستانی وجوب آن را ثابت ندانسته اند. (1) 5. نشستن 
زن روزه دار در ات مکروه است و به فتوای حضرت [۳- الله گلیایگانی 
(قدس سره) بنابراحتیاط واجب باید ترک شود. (2) 0۳ تفاوت های زن و 
مرد در حج 1. یکی از واجبات احرام, پوشیدن دو جامه احرام, یکی «لنگ» 
و دیطرق خرداع> اشست. که باید يم کوش دار دب که این در غورد فردان 
اتفاقی است : و اما برای بانوان؛ بیشتر فقها فرموده اند ر ژزن می تواند در 
لباس خودش به هر نحو هست محرم شود. (3) 2. پوشیدن سر در حال 
احرام بر مردان حرام است به خلاف زن ها. (4) د. پوشیدن صورت در 
حال احرام برای مردها جایز است : ولی بر زن ها حرام است. (5) 4. 
استظلال (6) در حال احرام ز بر مردان در مسیر راه, حرام است : ولی بر 
1 همان , فصل 14, فی صوم الکفارة. ۰2 همان . فصل , فیما یکره 


277 و ِِِ ای «ششم» و 9 353 4 9 , محرمات احرام 
«هفدهم». 5. همان , محرمات احرام «هجدهم». 6. استظلال: سایه قرار 

دادن بالای سر خود , زیر سایه رفتن. صفحه 64 

زن ها جایز است. (1) 5. در صحتِ طواف مرد شرط است که باید ختنه 
شده باشد, به خلاف زن که در صحت طوافش ( خفض ) شرط نیست. (2) 
6 در منی برای مردی که سفر اولش نباشد روز عید ( قربان ) مخیر است 
تقصیر نماید يا حلق کند: یعنی سرش را بتراشد: ولی زن باید تقصیر کند: 
یعنی قدری از مو يا ناخن خود را بگیرد. (3) 1. مناسک حح باحاشیه 14 
مرجع, محرمات احرام «نوزدهم». 2. همان , واجبات طواف «چهارم». 3. 
همان , واجبات منی «تقصیر». صفحه 65 


بخش چهارم: حیصض: نفاس. استحاضه 


فصل 1 دوره ماهانه (حیض) 


فصل 1: دوره ماهانه (حیض) 

قاعدگی چیست؟ خونی که به طور غالب در هرماه چند روز از رحم زن 
دفع می شود خون حیض (قاعدگی) است و زن را ؛ به هنگام خون دیدن 
«حائض» می نامند. (1( توضیح: خون دیدن (حیض) در غالب ژن ها در 
هرماه چند روز است.؛ ولی ممکن است بعضی زن ها در یک ماه دوبار و یا 
در هر چند ماه یک بار خون ببينند. (2) قاعدگی چرا و چگونه به وجود می 
آید؟ یکی از دلیل های خداشناسی دلیل نظم است., و نظم در اين جا به 
معنای ترتیب و مرثب بودن نیست. بلکه بخ ضففنای: هفماهنمی. انسنت * نعتی 
هماهنگی میان اجزای متفاوت یک مجموعه واحد برای رسیدن به یک 
هدف, به طور مثال: اجزای یک ساعت و کار انها با این که متفاوت است 
ولی همه آنها از 

1 توضیح المسائل مراجع. قبل از باه 4 العروة الوثقی , جح1. 
فی الحیض, 1 1 با حاشیه ده نفر از مراجع. چاپ مکتبه علمیه 
اسلامیه. سال 1358 ه . ش. صفحه 68 

یک هماهنگی برخوردارند و یک هدف را دنبال می کنند که وقت را به ما 
نشان بدهند. نظام افرینش نیز چنین است, و می توان این نظم را در آن 
به خوبی مشاهده نمود, که چند نمونه ازان را که در ارتباط با انسان 
هاست در زیر بیان می داریم: 1. با گذاردن لقمه غذا در دهان. همه 
دستگاه هایی که در آماده سازی غذا برای هضم و جذب آن کاز مت کنفن, 
هماهنگ با هم عمل می نمایند, از جویدن غذا گرفته, تا تولید بزاق و... 79 
در زمانی که بچه در رحم مادر است.؛ و امکان غذا خوردن از راه ان 

تنفس ازراه گلو برایش نیست, خداوند متعال آشپزخانه ای به نام ۳ 
بین بدن مادر و فرزند قرار داده تا غذای مناسب او در آن جا طبخ شده و 
از راه ناف وارد بدن بچه گردد ر ون غنای. که ماد خی شورد. ععکن 
است مناسب با بدن بچه نباشد. ) 3. قبل از ولادتِ طفل خداوند متعال 
هماهنگ با رشد او, در بدن مادر, آشپزخانه مناسبی فراهم می نماید که 
برای نوزاد تولید غذای مناسب به نام شیر بنماید. 4. قبل از انعقاد نطفه, 
رحم برای تذیرا شندن. و تغذیه آن. خود را آماده هی کند. که اگر نطفه 
منعقد گردید, جنین از دیواره رحم تغذیه کرده و رشد نماید و اگر منعقد 
نگردید, جدار داخلي رحم در حال تخریب و ریزش قرار می گيرند, که چون 
مقدار زیادی از رگ های خونی در بافت این جدار وجود دارد هنگام تخریب 
و ریزش مقداری خون با بافت های خراب شده از بدن دفع می شوند که 
این پدیده, عادت ماهانه (قاعدگی) نامیده می شود. خلاضه؟ فاد .یگ 


نظم و هماهنگی در رحم برای پذیرا شدنِ نطفه و رشد جنین و ساختن یک 
انسان است. 
صفحه 69 
مق 2 زن حامله و زنی که بچه شیر می دهد, ممکن است حیض بیند و 
حضرت آیة الله خوئی (قدس سره) و خطرت آية الله شیشتانی. فرمودم 
اند: در صورتی که بعد از گذشتن بیستِ روز ال عادتش خونی ببیند که 
صفات حیض را داشته باشد لازم است بنابراحتیاط بین تروک حائض و 
اعمال مستحاضه جمع کند. (1) عَنْ شلیّمان بن خالد قال: لت لابی 
عبدالله (علیه السلام) جُیِلْث فداک الخْبّلی 1 طفته؟ قال: تَعَمٌ و ذلک 
نا الولد قت تن اه غَذاوّهُ الدَمْ, قزتما کثر ققصل علة فاذا فص > دفقَنَة, 
فاذا 3-۳ حژی؟ مت عَلیها الصّلاه. (2) شخصی به نام 7 به 
ایا صادق 13 السلام) عرض کردم: فدایتان گردم آپا زن حامله هم 
حیض می شود؟ فرمود: اری! و اين مساله برای این است که غذای فرزند 
در شکم مادر. ِِ است. چه بسا ممکن است آن خون از غذای او زیاد 
باشد. پس زمانی که زیاد شد از رحم خارج می شود و هرگاه چنین چیزی 
اتفاق افتاد از نماز خواندن خودداری می کند. مساله: در مورد زنانی که 
شخم. آنان ,را برداشته: انم اک بانسه. تباشتد و خونی. بنستد. که تشانه.هاق 
حیض را داشته باشد دو وجه (3) است: بعضی از فقها فرموده اند: حکمش 
احتیاطا مانند بقیّه زن هاست (4) ( یعنی اگر شرایط خون حیض را دارا 
باشد باید حیض قرار دهد. ) و بعضی فرموده اند: اگر یقین داشته باشد یا 
احتمال بدهد خون زخم یا جراحی است تکلیفی برای او ایجاد نمی کند. (5) 
بل توضیح المسائل مراجع. هشال 7 2 وسائل الشیعه , جح 2 ص 579. 
3. مهذب الأحکام سید عبدالاأعلی سبزواری, ج3, ص‌ 09 هد جامع 
المسائل حضرت آیة الله فاضل آية الله فاضل, ج 1, ص 59, سوال 166. 
5 استفتائات جدید حضرت ایة الله مکارم, ج 2 ص‌58ظ, سوال 97. صفحه 
70 
نشانه های خون قاعدگی خون حیض به طور غالب دارای صفات زیر است: 
(1) 1. سرخ يا سرخ مایل , به سیاهی 2. غلیظ 3. گرم 4. بیرون آمدن با 
فشار و کمی سوزش. (2) شرایط خون قاعدگی (شرایط تحقق حیض) 
خونی که زن می بیند به فتوای بعضی از فقها با هفت شرط خون حیض 
است که اگر یکی از هفت شرط را نداشته باشد. خون حیض نیست : ولی 
بعضی از فقها کمتر از هفت شرط قائل شده اند که در زیر شرط های 
مورد اتفاق و اختلاف را بیان می داریم: شرایط مورد اتفاق در خون 
قاعدگی 1. بلوغ خونی که دختر می بیند. در صورتی خون حیض است که 
بالغ باشد. اما خونی که پیش از رسیدن به حذ بلوغ می بیند ( اگرچه صفات 
و علایم خون حیض را نیز داشته باشد ) حیض نیست. (3) مساله: منظور از 


ثه سال, تمام شدن ثُه سال و وارد شدن به ده سالگی است. نه داخل 
شدن به نه سالگی (4) 1. رجوع به اين صفات. در مورد شک است ( 
دربعضی موارد ) وگرنه خونی که یقین به حیض بودن آن پیدا شده, محکوم 
به حیض است, اگر چه دارای این صفات هم نباشد. تحریرالوسیله مر ج1؛ 
دض .فی‌عسل الحیصی 2 وضیم الخساتل ضر اجه شلد 34 | لعرند 
الوثقی , جح 1, فصل فی الحیض. 4. همان . صفحه 71 

2 خون دیدن پیش از سنْ یائسگی خونی که زن بعد از پایان یائسگی می 
بیند, حیض نخواهد بود, و استحاضه می باشد. (1) چند نکته * معنای یائسه: 
یائسه از بانب سفنت ناامیدی است و زن یائسه از خون دیدن و آوردن 
فرزند ناامید است. تهاتانان ین وی وع با تسیی: خونی که زن پس 
از گذشتن شصت سال قمری می بیند به افاق همه فقها حیض نیست, 
اگرچه شرایط و صفات حیض را هم دارا باشد. و خونی که قبل از تمام 
هدر وال مور می باکر شرابط واخلای ص وا چاو بای ند 
اتفاق همه فقها حیض است: و اما حکم خون هایی که پس از تمام شدن 
پنجاه سال قمری تا شصت سال می بیند: 1 - زن های سیده, بعد از تمام 
شدن شصت سال ( قمری ) یائسه می شوند: یعنی خون حیض نمی بینند و 
زن هایی که سیده نیستند, بعد از تمام شدن پنجاه سال ( قمری ) یائّسه 
می شوند, و اين نظر حضرت امام (قدس سره) و حضرت آیة الله اراکی 
رفن شتا حصوت اب الله کاانی سن ری متصوت ای الاه 
فاضل لنکرانی است. 2 زن هایی که سیده نیستند بعد از تمام شدن پنجاه 
الا تسه میس سای مد از ماس شاه ال تا سام 
شدن شصت سال چنان چه با نشانه های حیض يا در روزهای عادتِ خود 
خون ببینند بنابراحتیاط واجب بین تروک حائّض و اعمال مستحاضه جمع 
نمایند. (احتیاط کنند) و این نظر حضرت آیة الله خوئی (قدس سره) می 
باشد. 3 - زن های سیّده و غیر سیْده مطلقاً در سن شصت سالگی پائسه 
قی: توت همست ان ات که تایه ق وی ایند رد 
از تمام شدن 

1 همان . صفحه 72 

پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال چنان چه خون را طوری ببینند که اگر 
پیش از پنجاه سال می دیدند قطعاً حکم حیض را داشت میان کارهای 
مستحاضه و تروک حاّض جمع نمایند و این نظر حضرت اية الله سیستانی 
است. 4 - زنان سیده و غیر سیده هر دو بعد از تمام شدن پنجاه سال 
یائسه می شوند, یعنی اگر خونی ببینند خونِ حیض نیست., مگر زنانی که از 
قبیله «قریش» محسوب می شوند که آن ها بعد از تمام شدن شصت 
سال اشی مسو مان ی حضوی یه لها سامت را مسا 
شصت سال قمری معادل 58 سال شمسی و 77 روز و 12 ساعت می 


شود. و پنجاه سال قمری معادل 48 سال شمسی و 179 روز می باشد. 
(2) مساله: زنی که شک دارد یائسه است با نه خود را یائسه به حساب 
نیاورد. (3) 3. از سه روز کمتر نباشد چنان چه خونی کمتر از سه روز دیده 
شود, اگر چه «یی ساعت» کم باشد حیض نیست ولی لازم نیست از اوّل 
روز ببیند. بلکه اگر روز اوّل, از وسط روز شروع شود و تا وسط روز 
چهارم خون دیدن او ادامه پابد کافی است. ۰ و آیا معیار سه «روز »> است. پا 
سه «شبانه روز »» ( که اگر سه روز و دوشب ببیند کافی_ نباشد. ) ؟ بعضی 
از فقها سه شبانه روز معتبر دانسته اند مانند حضرت آية الله زنجانی و 
بقیه سه روز و دو شب را کافی می دانند. (4) 4. از ده روز بیشتر نباشد 
ت ‏ صی ی وا ی سم و بقیه 

1 همان : توضیح المسائل مراجع. مسأله 5 . جامع المسائل , آية الله 
فاضل, ج 1 ص 02, سوال 9 تشد العروة الوثقی #۹ 1 فصل فی 
الحیض. 4. همان , مساله 6: توضیح المسائل مراجع. مساله 444. صفحه 
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استحاضه است. (1) د. استمرار آمدن خون در هر سه روز دیدن خون باید 
در سه روز استمرار داشته باشد: ولی لازم نیست 

در تمام سه روز, خون بیرون بیاید, بلکه وجود خون در فرج کافی 

است, و چنان چه در میان سه روز مختصری پاک شود و مدّت پاک 

شدن به قدری کم باشد که بگویند در تمام سه روز در فرج خون بوده 

به فتوای بیشتر فقهاباز هم حیض است. و به فتوای حضرت اية الله 
گلپایگانی (قدس سره) بنابراحتیاط لازم باید بین تروک حاثض و اعمال 
مستحاضه جمع کند. (2) شرایط مورد اختلاف در خون قاعدذکی..:1+ توالی 
(پیاپی آمدن خون در سه روز اوّل) زنی که سه روز پشت سرهم خون 
ببیند؛ بهافته ای همه ففها ها تضهن احکام حیض بر آقجاری اشت : اما ادن 
ضمن ده روز سه روز خون ببیند و صفات و علایم حبض را داشته باشد, 
منتها پشت سر هم نیاید, مثلا: روز اوّل و پنجم و هشتم را خون ببیند, 
مشهور فقها حیض نمی دانند: زیرا توالی (پشت سر هم بودن) را شرط 
می دانند ولی حضرت آیية الله گلپایگانی (قدس سره) فرموده اند: بنا بر 
احتیاط لا زم, در روزهایی که خون می بیند, باید جمع کند میان کارهای 
مستحاضه و تروک حاثض و در روزهایی که خون نمی بیند هم کارهایی را 
که بر حاتّض حرام است, ترک کند و هم عبادت های خود را به جا اورد. (3) 
ك. العروة الونقن , ج 1,فی الحیض, مسأله 6. 2 همان : توضیح المسائل 
مراجع. فتسالم 2 د. العروة الوثقی , ج 1, فی الحیض, مسالع 6 توضیح 
المسائل مراجع. مسأله 442. صفحه 74 

چند نکته اوّل: مراد از توالی, ( به فتوای کسانی که توالی را شرط دانسته 
اند ) در سه روز اوّل است واگر در روزهای بعد توالی نباشد ضرری, به 


حکم نمی رساند. (1) دوم: در اين که حیض از سه روز کمتر نیست گفته 
شد که بعضی از فقها سه شبانه روز و بیشتر فقها سه روز را معیار قرار 
داده اند: بنابراین, اگر زنی از طلوع فجر حیضش شروع شود و تا غروب 
افتات روز سوم ادامه باید به. قنوای سشیر ققها کافی انمت.با ای که مبه 
روز و دوشب شده است ولی به فتوای کسانی که سه شبانه روز را معیار 
قرارداده اند کافی نیست. (2) سوم: به فتوای بیشتر فقها که سه روز را 
معیار قرار داده اند نه سه شبانه روز راء لزوم خون دیدن در شب دوم و 
سوم به خاطر شرط بودن مساله استمرار است. (3) چهارم: به فتوای 
بیشتر فقها که سه روز را معیار قرار داده اند نه سه شبانه روز را؛ اگر 
ابتدای بیرون آمدن خون؛ ال شب و يا به صورت تلفیق باشد, هر سه 
شب حیض محسوب می شود. (4) 2. میان دو حیض حذاقل ده, روز فاصله 
بیفتد میان دو حیض باید حذاقل ده روز فاصله بیفتد (اقل 9 روز 
است) : بنابراین , اگر از حیض اوّل, د روز نگ ننته باشد, خونی که دیده می 
شود, حیض نیست : و اما اختلاف در این است که اگر , به طور مثال: سه 
0 70۲ 
سه روز یا بیشتر خون ببیند. و مجموع دو خون با پاکی وسط از ده روز 
تحاور نکند کها آنن که.هر 

1 هروه الفنفی, ‏ کی توس له 6 2 نویه تخسائل مرا 
مسأله 440. 3 و 4. العروة الوثقی , ج1, فی الحیض, مسأله 6. صفحه 75 
دو خون؛ حیض 9 چگونه پاکی وسطٍ دو حیض کمتر از ده روز است, 
بدین جهت بعضی از فقها مانند حضرت اند الله گلیایگانی (قدس سره) و 
حضرت آية الله سیستانی و حضرت آية الله مکارم فرموده اند: جایز است 
اقل ور پاک کست از میداد کر ری کمرایض پاک ماه ری 
حیض واقع شود. و نسبت به چند روز پاکی وسط می فرمایند: بنابر احتیاط 
واجب باید احتیاط نموده و بین کارهای شخص طاهر و زن حائض را جمع 
کند ( یعنی نماز بخواند و روزه بگیرد و محرّماتِ بر حاّض را انجام ندهد ) : 
اسان ایا رت ام (س‌ مس رت اد اه کی 
اف ی اه را ان اهراک فش هه حضوت اش اه 
فاضل فرموده اند: ایام پاکي وسط, , جزء۶ حیض است. (1) یادسیاری هر گاه 
فاصله حداقل ده روز بین دو حیض را خون استحاضه ببیند. مانند این است 
که خون ندیده و پاک است: یعنی دو طرف, محکوم به حیض و وسط 
محکوم به استحاضه است. (2) * یک بار دیگر شرایط فراهم آهندن خون 
قاعدگی را مرور می کنیم. ی 1. بلوغ ی 2. خون دیدن پیش از سن 
یائسگی شرایط تحقّقٍ حیض ی شرایط مورد اتفاق ‏ 3. از سه روز کمتر 
نباشد. ی ی 4. از ده روز بیشتر نباشد. زر انتتتض از امین هن و هن 
سه روز ی ی ی 1. توالی (پیاپی امدن خون در سه روز اوّل) ۱ شرایط 


مورد اختلاف 2 1 میان دو حیض, حداقل ده روز فاصله بیفتد 1. همان , 
مساله 7 و 19 ز قلهدات الأحکام , ج3, ص‌ 1127 2 العروة الوثقی 0۹ 11 
فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة. صفحه 76 
اقسام زن های حائض حائض عادت نداردعادت دارد 
مه من ری ات که یی ار خی نس سور 
مضطربه: زنی است که چند ماه خون دیده : ولی عادت معینی پیدا نکرده, 
یا عادتش به هم خورده و عادت منظم تازه ای پیدا نکرده است. (3) ناسیه: 
(4) زنی که عادت خود را فراموش کرده, نا رتیه نامیده می شود. (5) 
فرض: زنی که به شب خافلکی و شیردادن به فرزندش, نزدیک دوسال و 
اندی از عادت پیشین او گذاشته: احتمال فراموشی عادتش فراوان 0 
وقنیه و عددیه: زنی که وقت و عدد عادتش در هرماه یکسان است, «وقتیه 
و عددیه» نامیده می شود. وقتیه: زنی که عادتش در هر ماه در یک زمان 
معین است ولی عددش متفاوت است «وقتیه» نامیده می شود. 1. البته 
همان گونه که ممکن است مبتدثه دختر باشد احتمال دارد زن نیز باشد. در 
صورتی که زود ازدواج کرده و اولین جیض او در خانه شوهرش واقع شده 
باشد. 2. توضیح المسائل مراجع مسأله 496. 3. همان , مسأله 8 و 
4 به ناسیه (متحیره و) مضطربه هم گفته اند. در این صورت., مبتدئه 
را عام گرفته اند که دو فرد دارد: الف) زنی که نخستین بار حیض دیدن 
اوست. 0۳9 زنی که عادت معینی پید | نکرده است. (مضطربه به معنای 
اول). العروة الوثقی , ج 1. فی الحیض مسأله 8 5. توضیح المسائل 
مراجع, مساله 499. صفحه 77 
عدد به: زنی که عادنش در هر ماه از نظر عدد روزها یکسان و از نظر 
زمان متفاوت است «عددبه» نامیده می شود. معیار پیدایی (نحقق) عادت 
اگر زن دوبار به یک صورت خون حیض ببیند, عادتش محقق می شود. منتها 
در وقتیه و عددیه مورد اتفاق ارت ولی در وقنیه پا عددبه فقط حضرت 
امام (قدس سره) فرموده اند؛ تحقق عادت با دو بار مشکل است و 
شایسته است احتیاط را ترک ننماید: بعنی هنوز حکم به تحقق عادت نکند. 
(1) معیار به هم خوردن عادت ی یک بار برخلاف عادتِ قبلی دیده است: 
عادت قبلی زایل نمی شود. حاثض (2) ی هر دو بار به یک شکل بوده 
است: عادت قبلی زایل می شود. [ دو بار دیده است ‏ مختلف بوده 
است:روشن نیست مگر بیش از دو با ر باشد که عرفاً صدق کند که این زن 
عادت معینی ندارد که مضطربه خواهد شد. ملاک تشخیص حیبض عادت 
ماهانه ابتدا(شروع) 1انتها(پایان) تا ده روز قطع شده‌2ازده روزبگذرد 
عادت داردعادت ندارد 
وقتیهوعددیه 3 عددیه4 وقتیه 5مبتدئه 6 مضطر به 7 ناسیه 8 1. العروة الوثقی , 


ج 1, فی الحیض, مسأله 9: تحریر الوسیله , چ 1, فی الحیض, مسأله 11. 
2 العروة الوثقی 2 فی الحیض, میس[ 10 : تحریر الوسیله 1 فی 
الخیظیر مساق 12۵۰۱1 صنجه ٩‏ 

1. ملاک تشخیض حیض در ابتدا اولا: میزان, رجوع به عادت وقتیه است؛ 
اگر خون در ایام عادت دیده شود, در این جا به مجرّد دیدن خون, حیض 
اشت ره شا ها ی خی را اه اد و ای مج فا سل 
کند. )1 چند نکته الف: عادت بانوان بر دو نوع است: تکاف طادنه که 
محدود به زمان خاص است : یعنی زمان شروع و ختم آن دقیق است؛ و 
یکی عادتی که ممکن است با کمی تقدیم یا تأخیر اثفاق بیفتد. و نوع دوم 
در میان بانوان متعارف تر است ز زیرا ممکن است گاهی عادتشان جلو, و 
گاهی عقب بیفتد و تأخیر و عقب افتادن هم گاهی ممکن است از اوّل 
زمان عادت باشد, و گاهی پس ازتمام شدن ایام عادت مانند مواردی که 
باید استظهار کنند که خواهد آمد. (2) ب: اگر عادت زن جلو بیفتد. و صفات 
و نشانه های حیض را داشته باشد حزضره قرار می دهد, و اگر بدون صفات 
باشد تا دو روز مورد افاق فقهاست که حیض است و اما در بیشتر از دو 
روز. بعضی از فقها مانند حضرت ایية الله خوئی (قدس سره) فرموده اند: 
باید احتیاط کند ( یعنی: پین تروک حاض و اعمال مستحاضه جمع نماید ) و 
بقیه فقها فرموده اند؛ اگر عرفا گفته شود و 
روز هم حیض است. (3) ج: اگر عادت زن عقب بیفتد بیشتر فقها فرموده 
اند: یک روز يا دو روز یا بیشتر که در عرف گفته شود عادتش عقب افتاده 
مانعی ندارد و خون دیده شده محکوم به حیض است. و بعضی از فقها 
مانند حضرت ان الله خوتی (قدس سره) و حضرت نم الله سیستانی 
تفصیل داده انق. کت آکر تا خر یک و زوز, از اوّل ایام 

1 العروة الوثقی ۳۰ 1 فی الحبض, 7[ و 2 مهذب الأحکام , ج3, 
ص 168. 3. العروة الوئقی , 1, فی الحیض, مسأله 15. صفحه 79 
عادت باشد, حیض است : و اما اگراز آخر باشد ( یعنی پس از تمام شدن 
ایام عادت و ندیدن خون در ایام عادت. خونی ببیند که صفات حیض را هم 
نداشته باشد ) , حیض نیست. البته حضرت ابة الله سیستانی فرموده اند؛ 
باید در تحت عنوان بانوانی که عادت معین ندارند بررسی شود. (1) د: اگر 
خون حیض از بدن خارج شود هر چند به اندازه تن تور هت باشد به اتفاق 
همه فقها؛ زن حاثّض است. و احکام حیض جاری است. گرچه نسبت به 
بقای حیض خارج شدن شرط نیست بلکه همین مقدار که باطن آلوده به 
خون حیبض باشد کافی است. ( یعنی خروج خون از بدن برای آغاز حیض 
است ) : و اما اگر خون حیض از رحم خارج شود و در فضای فرج باشد آیا 
زن حائْض است و احکام حیض جاری است يا نه؟ بعضی از فقها مانند 
حضرت ان الله مکارم فرموده اند: مانند صورت قبل است (احکام حیبض 


جاری است) و بعضی از فقها مانند حضرت آیة الله اراکی (قدس سره) و 
حضرت آبة الله خوتی (قدس سره) و حضرت 0 الله گلیایگانی ی 
سره) و حضرت آبة الله سیستانی و حضرت آبة الله فاضل فرموده اند؛ 
احکام حیض جاری نیست. و بعضی از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) 
فرموده اند؛ بنابر احتباط واجب باید میان اعمال_ شخص طاهر و تروک 
حائض جمع کند ( و علّتِ اين اختلاف آن است که آیا معیار, خروج خون از 
رحم است يا از بدن ) البته می تواند قدری خون را ( گرچه با انگشت با 
پنبه باشد ) خارج نماید تا محکوم به حیض گردد. (2) ثانیا: اگر عادت وقتیه 
نداشت یعنی چهار صورت دیگر (عددیه. مبتدثه, مضطربه و ناسیه) بود در 
این صورت باید به صفات و علایم رجوع کند, اگر خون صفات حیض را 
داشت, از اول, حیض قرار می دهد 0 باید تا سه روز بین کارهایی که 
مستحاضه انجام می دهد و کارهایی که زن حاض باید 

1 هفهان:..2. همان منسالن 4 : تحریر الوسیله , ج1, فی الحیض, مسأله 3؛ 
مهدب الاحکام , جح 3 ص 141. صفحه 80 

ترک کند جمع نماید, که اگر جریان خون, تا سه روز يا بیشتر ادامه داشت. 
حیض خواهد بود مگر آن که از اوّل علم داشته باشد که تا سه روز ادامه 
دارد که در این صورت ان را حیض قرار می دهد: و اما در صورتی که 
عادت ندارد و علایم حیض را نیز ندارد. بعضی از فقها فرموده اند احتیاط 
مستحب آن است که بین وظیفه حاتّض و مستحاضه جمع کند. (1) 2. ملاک 
تمیز حیض در پایان (با فرضی که خون تا ده روز بند آمده باشد) اگر خون 
تا ده روز قطع شود. تمام حیض است و در حکم. فرقی میان اقسام شش 
گانه حائْض نیست. مگر این که ( در مقام عمل ) برای زنانی که عادت 
معین دارند و خون دیدن از ایام عادت آنان تجاوز می کند. ( چون نمی 
دانند از ده روز تجاوز می کند یا نه ) وظیفه استظهار دارند. (2) مسأله: 
استظهاز ابن است که زن: خود را خاتض به. شمار آورده: به احکام حانض 
رفتار نموده, عبادت را ترک و از محژمات حاتّض اجتناب کند ( تا وضعش 
روشن شود , . البته استظهار درباره زنی که عادتش مرب است و هیج از 
نظر و ات ندارد مشروع شته 3۶ آم هیا در مقدار استظهار 
اقوالی (4) است که در زير بیان می شود: 1. بعد از ایام عادت بنابر 
احتیاط واجب یک روز عبادت را ترک کند و بعد از ان می تواند تا ده روز 
عبادت را ترک نماید ولی بهتر است تا ده روز بین اعمال مستحاضه و 
۱ ۱ نظر حضرت امام (قدس سره) و حضرت ایة 
الله فاضل می باشد. 2. بعد از ایام عادت باید مانندحاثض عمل کند تا 
وضعش مشخص شود و 

1 العروة الوثقی زج 1 فی العیض فشاله 15 : تحریر الوسیله رح 1, فی 
الحیض, مساله 13. 2. العروة الوثقی , ج1, فی الحیض, تالف 17 و 20 


3 3. توضیح المسائل مراجع. زیر مسأّله ۰480 4. همان , زیر مسأله 
0 و 506 : العروة الوثقی , ج 1, فی الحیض, مساله 23. صفحه 81 

این نظر حضرت آیة الله مکارم است. 3. بعد از ایام عادت واجب است یک 
روز عبادت را ترک کند و چنان چه قطع نشد مستحب است یک روز دیگر 
عبادت را ترک کند و همین طور تا ده روز و این نظر حضرت اية الله اراکی 
(قدس سره) می باشد. 4. بعد از ایام عادت باید بنابر احتیاط واجب یک 
روز يا دو روز عبادت را ترک کند و يا بین اعمال مستحاضه و تروک حاتض 
جمع کند و بعد از دو روز تا روز دهم فقط بین اعمال مستحاضه و تروک 
حاْض را جمع کند و این نظر حضرت آیة الله گلپایگانی (قدس سره) است. 
5 . بعد از ایام عادت باید یک روز عبادت را ترک کند و بعد جایز است 
احکام مستحاضه را جاری کند و احوط این است که تا روز دهم بین تروک 
حاثض و اعمال مستحاضه جمع کند و این حکم مختص زنی است که قبل از 
عادت. مستمرة الدم نبوده و الا بعد از گذشتن عادت جایز نیست عبادت را 
ترک کند و این نظر حضرت اية الله خوئی (قدس سره) می باشد. 6۵. 
احتیاط مستحب آن است که یک روز عبادت را ترک کند و می تواند تا ده 
روز ترک عبادت را ادامه دهد و این حکم مختص زنی است که قبل از 
عادت مستمرة الدم نبوده و الا بعد از گذشتن عادت جایز نیست عبادت را 
ترک کند و این نظر حضرت اية الله سیستانی است. 3. ملای تمیز حیض در 
پایان (با فرضی که خون از ده روز بگذرد و زن عادت وقتیّه و عددیّه داشته 
باشد) اگر زن عادت وقتیه و عددیه داشته باشد, و جریان خون از ده روز 
بگذرد, چند صورت پیدا می کند که در زیر بیان می شود: الف: تمام خون 
صفات حیض را دارد: باید زمان و مقدار عادتش را حیض و بقیه را 
استحاضه قرار دهد. 

صفحه 682 

ب: تمام خون صفات حیض را ندارد: مانند صورت «الف» است. ج: زمان 
عادتش صفات حیض را دارد و بقیه ندارد: باید همان زمان را حیض و بقیه 
را استحاضه قرار دهد. د: زمان عادتش صفات حیض را ندارد و بقیه دارای 
صفات حیض است: در اين مورد بحث در این است که آیا زمان عادت 
مقذم است با صفات ؟ بیشتر فقها زمان عادت را مقذم دانسته و فرموده 
اند: به مقدار و زمان عادتش حیض و بقیه استحاضه است و بعضی از فقها 
مانند حضرت اية الله خوئی (قدس سره) صفات را مقذم دانسته و فرموده 
اند: خونی که دارای صفات است باید حیض قرار دهد. (1) 4. ملاک تمیز 
حبض در پایان (با فرضی که خون از ده روز بگذرد و زن عادت عددیه 
داشته باشد) اوّلا: برای تعیین زمان حیض باید به صفات رجوع کند : مثال: 
اگر دوازده روز خون دیده و قرار عادتش شش روز بوده و از روز سوم, 
خون دارای صفات قاعدگی بوده است, باید از روز سوم ۳ نهم را حبیض و 


سه روز پیش و پس را استحاضه قرار دهد. ایا چنانچه صفات حیبض را 
نذاشته. باشد. با بهمه روزها دارای: صعات. خیض, باشد.. ایا "قسفت: اقل.را 
حیض قرار می دهد یا آخر را؟ تمامی هفت نفر از فقهایی که فتوایشان در 
نی کات اه شم ات سوه ای اند ار رت اعل یناب کی اطا تور 
تعیین عدد روزهای حیض, باید به روزهای عادتش رجوع کند. اگر تعداد 
روزهایی که دارای صفات حیبض است, کمتر از تعداد روزهای عادنش 
باشد, باید مقدار کم شده را نیز حیض به حساب آورد : اگرچه صفات خون 


تراسا ی ار رها ارت امش اشت, 
1. العروة الوئقی , ج1, فی الحیض, فی تجاوز لدم عن العشرة , مسأله 1: 
اک 1ص 62 سای 109 یی و2 
فقط به اندازه روزهای عادتش حیض و بقیه, استحاضه است. (1) و 
ملاک تمیز حیض در پایان (با فرضی که خون از ده روز بگذرد و زن؛ عادت 
وقتیه داشته باشد) قبل از آن که ۳ 2 قسم بیان شود, لازم به 
یاداوری است که عادت بر سه قسم | : الف: عادت شخصی: که 
ری ای ان لاسام ور ار ب: عادت صنفی: یعنی 
عادت اقارب و بستگان هر زن. -. : عادت نوعی: تعتیعادنی که نوع زن ها 
دارند که یا سه روز و یا شش روز و يا هفت و یا ده روز است. (2) بنابراین 
کسی که عادت وقتیه تنها دارد, در صورتی که جریانِ خون از ده روز 
بگذرد, باید در «وقت» به عادتش رجوع کند و اما در تعیین عدد باید به 
وظایف زیر عمل نماید: اوّلا: باید به صفات و علایم رجوع کند , یعنی هر چند 
روز که صفات و علایم حیض را داشت. حیض قرار می دهد. ثانبا: اگر همه 
آنها در صفات و علایم یکنواخت بودند: مثلا پانزده روز خون دیده و همه 
دارای صفات حیض است بعضی از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) و 
حضرت آية الله مکارم می فرمایند: باید به عادت اقارب و بستگانش مانند 
خواهر, مادر, عمّه و خاله رجوع کند وروهزهای غادت: انار | مفیاز: و«-یافی 
را استحاضه قرار دهد چه بستگان و اقارب پدری باشند يا مادری, زنده 
باشند یا مرده و اگر اقارب ندارد و یا روزهای عادت اقارب و بستگان او 
مصاف با مه روابای که ات وی ها راز مور سا 
ِ 

1 العروة الوثقی ۳ ب فی الحیض, فی حکم تجاوز الدم عن العشر ة, 
هتاله زر سم اسان فراحمت ساله د 9 مسیت گام دی 
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یا هفت روز, پا ده روز ) معین کرده اند مراجعه نماید که حضرت امام 
(قدس سره) و حضرت ابة الله مکارم فرموده اند؛ باید روایات هفت روز 
زاساد فرار دهوی خی هم مان حخضری ان الله فاحل م خرن اد 


الله گلیایگانی (قدس سره) فرموده اند: باید در هر ماه از روزی که خون 
دهد و در ماه های بعد هم همان مقدار را حیض قرار دهد و بعضی از فقها 
ماند. حضوت. ای الله اراجی (فوش سوه فرنوده آنده مان یجه. خویس 
نداشته باشد يا شماره عادت انان مثل هم نباشد مخیر است که شش روز 
یا هفت روز را در هر ماه حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و یا در یک 
ماه سه روز و در ماه دیگر ده روز حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و یا 
عکس این را عمل نماید : یعنی ماه اول را ده روز حیض قرار دهد و ماه 
دوم را سه روز و حضرت 2 الله سیستانی فرموده اند؛ زنی که عادت 
وقنیه دارد اگر در وقت عادت خود خون ببیند ردان ان خون بیش از ده 
روز باشد و نتواند مقدار حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد 
باید عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد چه پدری باشد و چه 
مادری. زنده باشد يا مرده, ولی به دو شرط: اوّل: ان که نداند مقدار 
عادت او مخالف با مقدار حیض خودش می باشد, مثل ان که خودش در 
زمان جوانی و قوتِ مزاج باشد و آن زن نزديكي به سن یاس باشد که 
مقدار عادت معمولا کم می شود و همچنین بر عکس این صورت. دوم . : ان 
که نداند مقدار عادت آن زن با مقدار عادتِ دیگر خویشانش که دارای 
شرط اول هستند تفاوت دارد ولی اگر مقدار تفاوت بسیار کم باشد که 
حساب نشود ضرر ندارد و اما اگر خونش نشانه نداشته باشد یا ان که یکی 
از دو شرطی که قبل گفته شد نباشد مخیر است که از سه روز تا ده روز 
هر شماره ای را که مناسب مقدار حیضش می بیند حیض قرار دهد در 
صورتی که او را مثل شش روز و هشت روز مناسب خود ببیند, البته باید 
شماره ای را که صفحه 85 ۲ 

حیض قرار می دهد موافق با وقت عادتش می باشد و حضرت ایة الله 
خوئی (قدس فتِ فرموده اند: ای‌هفه ره روص و علایم یکنواخت 
ندارد). (1) 6. ۳ در پایان (با وی که ورن از ده روز 
بگذرد و زن» مبتدنه باشد) زنی که «مبتدنه» است, در صوربی که جریان 
خون 9 روز بگذرد, تایه یه وا بقع رین کمن نماند: اوّلا: به صفات و 
دارد از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد و دیگر این که خونِ دیگری 
که آن هم:دازای صفات خیض است: با آن-مغارضه کند هل این که برچ 
روز.خون سیاه و ثه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند. ثانیا: 
اگر همه خون دارای صفات حیض بود و يا دو شرط قبل را دارا نبود اقوال 
فقها را در زیر بیان می داریم: 1 اند از اولی که خون نشانه حیض را 
دارد, حیض قرار دهد و در عدد به خویشاوندان خود رجوع کند و اگر اقارب 


و بستگانی نداشت و يا روزهای عادتشان مختلف بود باید به روایاتی که 
عادتِ نوعي زن ها را ( سه روز یا شش روز يا هفت روز یا ده روز ) معین 
کرده اند مراجعه نماید که حضرت امام (قدس سره) و حضرت اية الله 
فاضل و ان الله مکارم فرموده اند: باید معیار را هفت روز قرار 
دهد. 2 -... و اگر اقارب و بستگانی نداشت و يا روزهای عادتشان مختلف 
ود مختر است که شش روز یا هفت روز را در هر ماه حیض و بقیه ر 

1 العروة الوئقی , ج 1, قی الحیضی فی حکم تجاوز الدم غن العشرة, 
مساله 6 : توضیح المسائل مراجع. مساله489. صفحه 86 
استحاضه قرار دهد و یا در یک ماه سه روز و در ماه دیگر ده روز را حیض 
و بقیه را استحاضه قرار دهد و يا عکس این را عمل نماید یعنی ماه اوّل را 
ده روز حیض قرار دهد و ماه دوم ۱ نظر حضرت اية الله 
اراکی (قدس سره) می باشد. 3 ... و اگر اقارب و بستگانی نداشت و پا 
روزهای عادتشان مختلف بود باید سه روز یا شش روز یا هقت را حیض و 
بقیه را استحاضه قرار دهد و این نظر حضرت آبة الله گلیایگانی (قدس 
سره) می باشد. ۳۹ اقارب و بستگانی نداشت و یا روزهای 
عادتشان مختلف بود مخیر است از سه روز تا ده روز هر چند روز را می 
خواهد اختیار کند ولی نمی تواند عددی را انتخاب کند که مناسب او نیست 
و بهتر است که اگر مناسب باشد هفت روز را اخیتار نماید و این نظر 
یا روزهای عادتشان مختلف بود ماه اوّل را شش يا هفت روز حیض قرار 
داده و تا ده روز احتیاط کند و در ماه های بعد سه روز حیض قرار داده و تا 
شش يا هفت روز احتیاط کند و این نظر حضرت اية الله خوتی (قدس 
سره) است. (1) 7. ملاک تمیز حیض در پایان (با فرضی که خون از ده روز 
بگذرد و زن, مضطربه باشد) کسی که مضطربه است : (یعنی زنی که چند 
ماه خون دیده ولی عادت معینی پیدا نکرده يا عادتش به هم خورده و عادت 
منظم تازه ای پیدا نکرده است) در صورتی که جریان خون او از ده روز 
بگذرد. بعضی از فقها مانند حضرت آیة الله گلپایگانی (قدس سره) و 
0 سره) فرموده اند: حکمش 

1 العروة الوثقی , ج 1, فی الحیض, فی حکم تجاوز الدم عن العشرة, 
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مانند مبتدئه است و بعضی از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) و 
حضرت ایة الله فاضل و حضرت آية الله مکارم فرموده اند: مضطربه 
حکمش مانند مبتدئه است مگر این که بعد از ارجاع به اقارب ( در صورتی 
۱ ۱ 
ملاک قرار دهد ۵ اجره عادت متفق اقارب. از هفت روز کمتر یا بیشتر 
است. آن چند روز کمتر یا چند روز زیادتر را بنابر احتیاط واجب باید بین 


کند جمع نماید و حضرت اية الله خوئی (قدس سره) فرموده اند: مضطربه 
( دراین صورت ) مطلقا باید شش يا هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه 
قران ده ای هجو به افارت ایا و تحص انش زد 
سیستانی فرموده اند:... ( مضطربه در این صورت ) باید عادتِ بعضی از 
خویشان خود را حیض قرار دهد و در صورتی که ممکن نباشد عددی بین 
سه و ده روز را برای خود حیض قرار دهد ( به شرحی که قبلا بیان گردید ) 
. (1) 8. ملاک تمیز حیض در پایان (با فرضی که خون از ده روز بگذرد و 
زن, ناسیه باشد) «ناسیه» باید به صفات و علایم رجوع کند: یعنی هر چند 
روز که دارای صفات بود, حیض قرار دهد و اگر همه روزها دارای صفات 
به جز حضرت آبة الله سیستانی ناسیه رجوع به اقارب ندارد باید به 
روایاتی که عادت نوعی زن را مشخص کرده است به شرح زیر عمل 
نماید: 1 بنابراحتیاط واجب باید هفت روز را معیار قرار دهد و این نظر 
حضرت امام (قدس سره) و حضرت ابة الله مکارم و حضرت ابة الله 
ان قید. باشد. 1 العروة الوثقی , ج1؛ فی الحیض, فی حکم تجاوزالدم 
2 | اوّل را حیض و بقیه 
وااسعاخه فرار هی این ظرفضرت واه کیانکانی نتسه 
می باشد. 3 - مخیر است که شش روز يا هفت روز را در هر ماه حیض و 
بقیه را استحاضه قرار دهد و يا یک ماه سه روز و در ماه دیگر ده روز را 
حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و يا عکس این را عمل نماید ز یعنی ماه 
ال را ده روز حیض قرار دهد و ماه دوم را سه روز و احتیاط مستحب ان 
است. که.هفت. روز را خفض و بقبه را استجاضه فران دهد و این نظر 
عضرت یه الله اراکن (قدس سره هی باشست 4 هر زمانی که احتفال 
بقاء عادت را می دهد حیض قرار داده و بقیه استحاضه است ولی در 
صورتی که احتمال بقای عادتش بیشتر از هفت تا ده روز باشد پس از روز 
قشم ااظ کته و این نظر عصرت اه لاه یه دش اتب 
اقا جر نت آیه الم سای کممه اش ار را وف اه 
فرموده اند: تایه نم مضطظر هرا دار دهنتها با چیه گر یو آن انم ازششت 
که نباید مقداری را که حیض قرار می دهد کمتر از مقداری باشد که می 
داند شماره حیض او کمتر از آن نیست و همچنین نمی شود که بیشتر از 
مقداری قرار دهد که می داند شماره عادنش بیش از آن نیست . (1) 
وظیفه زن حائض پس از قطع خون چون خون حیض پیش از ده روز بند 
ید. صوری پدید شود که حکم هر یک بیان می گردد. (2) و (3) 1. همان : 
تون العفایل, غرا خمر مساله ور 2 رالعر نها تفت جر ین اخکاه 


الحیض, مساله 23 و 24 و 25: توضیح المسائل مراجع. مسأله 505 و 
6 . 3. استظهار و اقوال فقها درباره ان قبلا بیان گردید. صفحه 89 

- می داند که پاک شده و در باطن هم خون نیست - می داند که تا پیش از 
تمام شدن ده روز, دوباره خون می بیند: بعضی از فقها مانند حضرت امام 
(قدس سره) و حضرت ان الله خوتی (قدس سره) و حضرت 2 الله 
اراکی (قدس سره) و حضرت آیة الله فاضل فرموده اند: روزهای پاک 
وسط نیز حیض است و بعضی از فقها مانند حضرت آية الله گلبایگانی 
(قدس سره) و حضرت آية الله سیستانی و حضرت آية الله مکارم فرموده 
اند:باید در ایام پاکی وسط احتیاط کند. - می داندکه تا پیش از تمام شدن 
ده روز دوباره خون نمی بیند. > تال ی کت و تعارز عیه کزارد: - احتمال 
می دهد که تا پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون ببیند: غسل می کند و 
قهاز فف: کزان - عادتش این بوده که هميشه پیش از تمام شدن ده روز 
دوباره خون می دیده است : بعضی از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) 
فرموده اند؛ باید بنابراحتیاط واجب میان اعمال شخص طاهر و تروک 
حاتض جمع کند و حضرت آية الله سیستانی فرموده اند: این عادت در 
دیدن دوباره اگر موجب علم يا اطمینان شود لازم است میان اعمال 
شخص طاهر و تروک حاّض جمع کند و بعضی از فقها مانند حضرت اية 
الله خوتئی (قدس سره) و حضرت ابة الله اراکی (قدس سره) فرموده اند؛ 
اگر این عادت بردیدن دوباره خون موجب علم يا اطمینان شود باید کارهای 
حاْض را انجام دهد. - علم به پاک شدن ندارد که باید خود را ازمایش کند 
و پس از ازمایش - خود را تمیز می یابد: مانند صورت قبل است . - خود را 
الوده می یابد - عادت معین داشته است - می داند که تا ده روز به طور 
حتم قطع می شود: باید صبر کند تا خون قطع شود. - می داند از ده روز 
شفت کر زیادی بر ایام عادت را باید استحاضه قرار دهد. - شک دارد که 
از ده روز می گذرد يا نه؟ وظیفه دارد استظهار 2 کند. - عادت معین 
نداشته است: باید صبر کند تا خونش قطع شود (البته تا ده روز) وظیفه زن 
حائض پس از قطع خون مسأله: روش آزمایش آن است که پس از قطع 
شدن خون. مقداری پنبه داخل فرج نموده و پس از کمی صبر و خارج 
نمودن؛ اگر تمیز بود حکم به پاک بودن می نماید. (1) 1. العروة الوثقی , 
جح فی احکام الحیض, مساله 2 تحربر الوسیله , ج1؛ فی 
مسأله 8 توضیح المسائل مراجع. #9 6 صفحه 90 

مسأله: اک ازمایشن را تری کند ونماز بخواند نمازش باطل است اگرچه 
بعد هم بفهمد که پاک بوده است مگر با این که به وظیفه اش رفتارنکرده 
توانسته باشد قصد قربت تقاید: (1) مسا اد اگر آزمایش ممکن نباشد ( به 
خاطر این که زن تاساست:یا ارماشن بان صرر دراه علت یر ) 
بعضی از فقها مانند حضرت آية الله اراکی (قدس سره) و حضرت آیة الله 


خوتئی (قدس سره) فرموده اند: بنابراحتیاط واجب باید غسل کرده و نماز 
بخواند تا اين که به پاک شدن علم پیدا کند که پس از علم به پاک شدن 
باید دوباره غسل کرده و روزه هایی که گرفته است قضا کند. و حضرت 
اما (ندتنسره اس خضرت ایو الاه فاص به اسمل اشکال کرد اند 
بعضی از فقها مانند حضرت آبة الله مکارم فر موده اند؛ بنابراحتیاط واجب 
باید بين اعمال زن طاهر و تروک حائض جمع کند و بعضی از فقها مانند 
حضرت [- الله گلپایگانی (قدس سره) فرموده اند؛ باید اعمال سابق را 
انجام دهد واگر بخواهد احتیاط کند بین دو وظیفه را جمع می کند و بعضی 
از فقها مانند حضرت آية الله سیستانی فرموده اند؛ باید خود را حاثض به 
خسات ادا کلم دبای شین با کند (2 ال : کافن هت وه 
بيني بی موقع, یعني در غیر زمان عادتِ ماهانه خانم های نابینا دچار تردید 
می شوند که آیا لکه مزبور خون است يا خیر؟ و آکر کنینن تبود . که به او 
ان اه ار ی ها ی 
چگونه است؟ جواب: تا یقین پیدا نکنند که خون 0 ندارد. (3) 
احکام قاعدگی اول: چیزهایی که بر حاتّض حرام است. 1 العروة الوثقی , 
خر فقو احکام الحیض: هساله 26 2 همان فا ۱ 
امام, ح1, غسل حیض, سوال 7 صفحه 91 

دوم: چیزهایی که حیض, انها را باطل می کند. سوم: چیزهایی که برحائض 
مکروه است. چهارم: چیزهایی که بر حاثض مستحب است. پنجم: چیزهایی 
که حیض انهارا بر زن واجب می کند. اوّل: چیزهایی که بر حاّض حرام 
است 1. عباداتِ مشروط , به طهارت (وضوء غسل, یا تیمم) بر حائض حرام 
می باشد مانند: نماز, روزه» طواف؛ اعتکاف : به جز نماز میت. که زن 
صا هی ها نه زن ۱ به جا آورد. (1) 2. مس خطوط خر ار کرت "نتم 
خداوند متعال به هر زناتی نوشته شده باشد: صفات خاص خداوند متعال. 
مانند خالق, رازق و ... بر حاض حرام است. اما در مورد مس اسمای انبیا 
و امامان معصوم (علیهم السلام) بعضی از فقها, مانند حضرت امام (قدس 
تمس حصرت اه له اراک نمی سس حضین. ایش اللن عون 
(قدس سره) و حضرت ]0 الله سیستانی بنابر احتیا ط واجب به صورت 
قل ماحی دافته ایو تعصی: ان قفها. مان حضرین اه الله فاصل بو 
حضرت 1 الله مکارم در الحاق, اشکال کرده اند. (2( سوال: : نوشتن ِ 
خدا, به این صورت که نوشته شده توضیح دهید که آپا مس کردن آن حرام 
است بانه ؟ الف) الله, ب( خدا, پ) بسمه تعالی, ت!) الله بدون حرکت, 0۳3 
نام خدا رادر میان شعری نتویسند و حروف آن جدا باشد. ج) پاره کردن و 
سوزاندن يا با جوهر از بين بردن چطور؟» ج) ۱ ۰ گر کسمی از آن 
مس شود چطور؟ نوشتن و دورانداختن نام امامان را که روی اشخاص 
گذاشته اند چطور؟ ۳ قرآن بدون حرکت بدون وضو مس ل کردن چگونه 


است؟ 1. العروة الوثقی , ج 1, فی احکام الحاّض «احدها» و آداب صلاة 
ال انم یه اه اه ی لاه هی ارات 
الوضو ء. صفحه 92 

جواب: کنن کنایت فرآنو اشفا بارن تعالی بای از آنها هه لفت 
و کیفیت که باشد, بدون طهارت جایز نیست و از بین بردن آنها به نجوی که 
مشک ( ید ارام سود اشکالی تا رن را شون آبا من 
کردن نقش ارم جمهوری اسلامی ایران. که روی نامه ها وبلیت های 
اتوبوس و... می باشد حرام است؟ جواب: بدون طهارت جایز نیست علی 
الاحوط. (2) 3. بعضی از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) و حضرت 
انچ ال وای تم شیر مخصرت اب لله فاصلسی فر ایند این 
وهای که ده واجب داو یط ی کلم ان سار جرام 
است. و ان چهار سوره عبارتند از: * سوره 32 (الم, تنزیل) * سوره 41 
(حم سجده) * سوره 53 (والنجم) * سوره 96 (اقرأ). و بعضی دیگر از 
ققها ماننهحزت آیه الله خوبی» (قونن سره) وحضرت آیة الله گلپایکاتی 
(قدس سره) و حضرت انش اد مکارم و حضرت آیة الله سیستانی فرموده 
اند فعظ حوانفن آنهشحده عرام اتسوا نا فاص ی 
تواند دعای کمیل بخواند؟ جواب: ( دعا خواندن برای زن حائض مانعی 
ندارد ولی ) در دعای کمیل چون جمله « آَقمن کان مومنا کمن کان فاسقاً 
لایستووّن (4) » در سوره ای است که آیه سجده واجب دارد. به فتوای 
فقهایی مانند حضرت امام (قدس سره) و حضرت ابة الله اراکی (قدس 
سرم) وحضرتی آره الله فاضلن که خواندن تسام یره رآ هام حان خر ام 
ات اما عضو 29 ان وال 0و ارو 
الوثقی , ح1, فی احکام الحائض «الثالت». 4. سجده, 18. صفحه 93 

می دانستند, این جمله را در دعای کمیل, حق خواندن ندارد ( ولی گوش 
کردن آن اشکالی دار )و اما به. فتواق ففهای. کف عقط:-خواندن آنه 
سجده را حرام می دانستند خواندن این جمله در دعای کمیل جایز است : 
زیرا این جمله آیه سجده نیست. () من زن حائّض هرگاه آیه ای را که 
سجده واجب دارد گوش دهد (استماع) واجب است سجده را به جا آورد. و 
اما اگر گوش ندهد بلکه به گوشش بخورد (سماع) بعضی از فقها 9 
اند: مانند صورت استماع واجب است سجده کند, و بعضی مانند حضرت 
آیه الله اواکی (قدس میاه رت ایو الله نیرفن سره و 
حصرت اه ال میحرت ام الله فاصان قاط داعت کار وه 
بعضی هم مانند حضرت امام (قدس سره) مستحب دانسته اند و بعضی 
مایت خضرت آتقرآلام خن رفس س او حضرت آنه اللخ سا 
واجب ندانسته اند. )2 نکته * زن حاض در ماه مبارک رمضان, می تواند 
در جلسات قرائت فران شید کت کنده وت مانین کفبه تور این کت رنحوه 


واجب دارد رسید, تلفظ نکرده و فقط گوش می دهد و پس از شنیدن آیه 
سجده مانند بقیه سجده می کند. سوال: خواندن بیش از هفت آیه از قرآن 
کریم برای زن حانّض مکروه است باتوجه به اين که در ماه مبارک رمضان 
خواندن قرآن, فضیلت بسیاری دارد آبا حائّض بودن مانع از خواندن قرآن 
است؟ جواب: در غیر چهار سوره عزیمه (3) مانع نیست. (4) 4. رفتن به 
مسجدالحرام و مسجد پیغمبر (صلی الله علیه واله وسلم) , اگرچه از یک 
در داخل و از در دیگر خارج شود. (5) 1. العروة الوثقی , ج 1, فیمایحرم 
علی الجنب, مساله 5. 2. همان , فی احکام الحاض, مساله 2. 3. عزیمه: 
سوره ای که سجده واجب دارد. 4. استفتاات امام, ح1, غسل حیض, سوال 
1 د. العروة الوثقی , ج 1, فی احکام الحائض و فیما یحرم علی الجنب : 
توضیح المسائل مراجع. مسأله 355. صفحه 94 
5 . توقف در مساجد دیگر حرام است : ولی اگر از یک در داخل و از در 
دیگر خارج شود مانعی ندارد: لکن مکروه است و احتیاط واجب آن است 
که در حرم امامان (علیهم السلام) هم توقف نکند .ولی بعضی از فقها مانند 
حضرت آية الله گلیایگانی (قدس سره) حرم امامان (علیهم السلام) را 
بنابراحتیاط واجب به مسجد الحرام و مسجد الثبی (صلی الله علیه واله 
وسلم) ملحق کرده اند. (1) سوال: ایا زنی که در عادت ماهانه به سر می 
برد, در زمان ضروری می تواند داخل مسجد شود و مدّت طولانی در آن جا 

بماند ( مثلا در زمان رای گیری: پای صندوق باشد ) و چاره ای هم نداشته 
باشد؟ جواب: در فرض مرقوم جایز نیست. (2) سوّال: در بعضی از جاها 
دفترچه ها و کون های محلی را در مساجد توزیع می کنند: ایا زنانی که در 
حال حیض با نفاس هستند می توانند برای دریافت این چیزها به مسجد 
بروند؟ جواب: اگر باید در مسجد توقف کند جایز نیست. (3) سوال: اباکن 
حائض غیر از حرم ائمه اطهار (علیهم السلام) می تواند به حرم دیگر امام 
زاده ها برود يا نه؟ جواب: اگر موجب هتک نباشد. اشکال ندارد. (4) 6. به 
فتوای تمامی فقهایی که فتوایشان در این کتاب امده است گذاشتن چیزی 
در مسجد برای حاض حرام است اگرچه از خارج مسجد باشد به جز 
جصرت آبة الله اراکی (قدس سره) که فقط توقف را حرام دانسته اند و 
کداستت وی را خر ان خر ام شم تداتته آها در دادن و پرداستن 
وت 

1 العروة الوثقی , ج 1. فی احکام الحائض, و فیما یحرم علی الجنب, 
فتاه 2 توضیح المسائل مراجع, مرا له 5. 2. استفتاآات امام, ج1, 
غسل حیض, سوال 5 د. همان ب سوال 6 4. همان ب سوال 1174 
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است. بعضی از فقهامانند حضرت امام (قدس سره) و حضرت ابة الله 
اراکی (قدس سره) و حضرت اية الله فاضل و حضرت ایة الله مکارم جایز 


فیت: دآنند ۵ تعضتی. ما تنی خضرت ایة اللهشتیستانی و خضظرت: اه الله خوتین 
(قدس سره) جایز نمی دانند. (1) 7. جماع و همبستری با همسر. دوم: 
چیزهایی که حیض, انها را باطل می کند 1. نماز هرگاه زن در حال نماز- 
اگر چه قبل از گفتن سلام نماز- حیض شود. نمازش باطل می شود و اگر 
بعد از نماز بفهمد وسط نماز حیض شده نیز نمازش باطل است. و همچنین 
حیض یکی از مبطلات وضو نیز می باشد. (2) 2. روزه همان گونه که باقی 
ماندن عمدی بر جنابت تا طلوع صبح (اذان) در ماه مبارک رمضان موجب 
بطلان روزه می گردد, همچنین باقی ماندن عمدی بر حیض هم تا طلوع 
صبح روزه را باطل می کند: بنابراین, هرگاه زن از حیض, قبل از طلوع 
ها اش فا بسا وا اک مه ارس نم ات 
تیم کند و اگر عمدا ترک نماید روزه اش باطل است. (3) 3. طلاق و 
ظهار (4) اه یار رس ال ها است. به ضمیمه شرایط 
دیگری که 
1 توضیح المسائل مراجع تاه 5 العروة الوثقی , ج 1, فیما یحرم 
علی الجنب «الرابع». 2. العروة الوثقی , ج 1, فی احکام الحائض, مسأله1 
و في ِِ الوضوء «السادس». 3. همان , ج 2, فی الصوم, المفطرات. 
مساله 9<. 4 ظهار: یک نوع طلاق بوده که در زمان جاهلی ( قبل از اسلام 
) انجام می شده و مرد به زن می گفته: تو مانند مادرم باشی. و بدین 
ترتیب.زن بر اه خرام ابدی می شده انست. که اسلام.آن را تغییر داذه و آن 
را موجب حرام شدن زن بر مرد قبل از دادن کفاره قرار داده است. تجحربر 
الوسیله , ج 2, کتاب الظهار. صفحه 96 
در کتب فقهی موجود است. (1) میا[ بطلان طلاق و ظهار مخثتص به 
حال حیض است.؛ اما زنی که از حیض پای شده ولی هنوز غسل نکرده این 
حکم را ندارد. (2) یادداشت: مواردی که طلاق زن هرچند در حال حیض 
باشد صحیح است: اوّل: دختر يا زنی که عقد شده باشد: ولی با شوهرش 
همبستر نشده اگر در حال حیض طلاق داده شود صحیح است. دوم: زنی 
که حامله است, هرچند در حال حیض باشد, طلاقش صحیح است. ( البته 
بسیار کم است که زن حامله حیض ببیند. ) سوم: ان که بحوا هدید تناو 
حالی که غایب است طلاق دهد و امکان تحقیق از حال زن را به هیچ وجه 
نداشته باشد که در این صورت هم اگر طلاق در حال حیض واقع شود 
صحیح است. (3) 4. غعسل های 3 و وضوهای مسنحبی... در مورد 
غسل های واجب و وضوهای مستحبی در حال حبیض اقوالی است: الف: 
درحال حیض غسل های واجب صحیح نیست و اگر هم انجام شود رفع حدث 
نمی کند. و همچنین وضوهای مستحبی. ب: تمام غسل ها در حال حیض 
صحیح است. اگر چه حدث حیض باقی است. و اما نسبت به وضوها فقط 
وضوهایی که برای رفع حدت نباشد صحیح است و این نظر تمامی فقهایی 


است که فتاوایشان در این کتاب ادخ است به جز حضرت آبة الله 
سیستانی که در صحت غسل جمعه اشکال کرده اند و همچنین حضرت 
امام (قدس سره) که در بند بعدی (ج) نظر مبارک ایشان خواهد آمد. 1. 
العروة الوثقی بر ج 1 فی احکام الحاثّض «التاسع». 2 همان تا[ 4 2. 
3 همان , فی احکام الحیض «التاسع»: تحریر الوسیله ,. 1. فی الحیض 
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ج: وضوهایی که برای رفع حدثت نباشد صحیح است : ولی مشکل است که 
تمام غسل ها در حال حیض صحیح باشد واین نظر حضرت امام (قدس 
سره) است. د: فقط غسل جنابت در حال حیض صحیح است. )1 سوم . 
انچه بر حاّض مکروه است 1. حضور جنب و حاتض نزد انسان محتضر: 
یعنی کسی که درحال جان دادن است مکروه است. (2) 2. خضاب کردن 
به حنا و مانند ان. 3. رساندن جاپی از بدن به حاشیه ها و بین خط های 
قران و اما به خطوط قران حرام است. 4. همراه داشتن قران. د. برای 
شخص جنب خواندن قران تا هفت ایه - غیر ازسوره هایی که سجده واجب 
دارند- مانعی ندارد و حتی مکروه هم نیست : ولی بیش از هفت ایه کراهت 
دارد. و از هفتاد ايه بیشتر کراهتش افزون تر می شود و اما برای زن 
حاّض خواندن هفت ایه هم کراهت دارد - به جز وقت نماز- یعنی وابش 
کم است. (3) چهارم: انچه بر حاثض مستحب است مستحب است زن 
حاثض وقت نماز, خود را از خون پاک کند, و لوازم بهداشتی خود را عوض 
نموده و وضو بگیرد و اگر نمی تواند به جای وضو تیمم نماید و در جای نماز 
خود رو به قبله بنشیند و به ذکر و دعا و صلوات بپردازد یا قرآن بخواند اگر 
بر از اي هرا 

1 ,العروة الوثقی بر ج1, فی احکام الحیض, ما لح 43 2. همان , فیما 
یتعلق بتجهیز المیت, فی المکروهات. 3. همان , ج1, فی احکام الحائثض, 
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( یعنی: وابش کم است )۱ ولی خواندن تسبیحات اربعه بهتر است. (1 
ینجم : چیزهایی که حیض آنهارا بر زن واجب می کند 1. کفاره جماء 
(همبستری) در حال حیض بر مرد و زن ( هر دو ) حرام است و علاوه بر 
حرمت موجب کقاره بر مرد نیز می شود. و بعضی از فقها کقاره را واجب 
می دانند. و بعضی از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) و حضرت 2 
الله اراکی (قدس سره) و حضرت آیة الله فاضل احتیاط واجب و بعضی 
هم مانند حضرت آية الله خوئی (قدس سره) و حضرت آية الله گلیایگانی 
(قدس سره) و حضرت آية الله سیستانی حضرت آية الله مکارم مستحب 
هید انند: (2) ۳ اگر شماره روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم 
شنو دوز مزاد درد قسمت: لب آنز.با زن خوددر فبل (جلو) خمهاع: کنده باند یک 
دینار شرعی کفاره به فقیر بدهد و دینار شرعی حدود 18 نخود است و اگر 


در قسمت دوم جماع کند باید نیم دینار یعنی حدود 9 نخود طلای سکه دار 
بدهد و اگر در قسمت سوم جماع کند باید ربع دینار یعنی حدود 5/4 نخود 
طلای سکه دار بدهد و اگر در هر سه قسمت جماع کرده باشد باید کفاره 
هر سه قسمت را بدهد. (3) مساله: امیزش (جماع) در حال حیض, بر زن 
کفاره ای را واجب نمی کند هر چند به میل و رغبت همبستر شود ( فقط 
کار حرام انجام داده و گناه کرده است. ) (4) 2. غسل پس از قطع شدن 
خون حیض, نسبت به اعمال واجبی که مشروط به 

1 همان ناه 1 توضیح المسائل مراجع. یناه 6 2 توضیح 
المسائل مراجع, متا له 1 و 452: العروة الوثقی , ج1. فی احکام 
الحاّض «الثامن». 3. توضیح المسائل مراجع. فساله. 452: العروه الوخقی 
ر ج1, فی احکام الحائض «النامن», و مسأله 6. 4. العروة الوثقی , ج 1, 
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طهارت هستند مانند نماز,. روزه و طواف. بر زن واجب است غسل کند. و 
نسبت به کارهایی که مستحب است برای انها شخص طهارت داشته باشد, 
غسل کردن مستحب است.و نسبت به کارهای غیر واجبی که داشتن غسل, 
شرط آنها است اگر بخواهد عمل صحیح انجام شود باید غسل کند. (1) 
فستاله: با غتشل جنابت ( تا طهارت ان باقی است. ) براق تماز نباید: وضو 
گرفت و اما غسل حیض به فتوای تمام فقهایی که فتاوایشان در این کتاب 
آمده است نیاز به وضو دارد که قبلش يا بعدش يا وسطش - اگر ترتیبی 
انجام شود - باید وضو بگیرد اگرچه بهتر است در تمام غسل هایی که نیاز 
به وضو دارد, وضو قبل از غسل انجام شود به جز حضرت آیية الله خوئی 

(قدس سره) و حضرت آية الله سیستانی و حضرت آیة الله مکارم که وضو 
را لازم نمی دانند. (2) مسأله: اگر زن حائض, پس از تمام شدن حیض, 
غعسل کند, آنچه بر او حرام بود, حلال خواهد شد و نیازی به وضو نیست: ز و9 
امانسبت به آنچه شرطش داشتن طهارت است مانند نماز و... بعضی از 
فقها فرموده اند:باید وضو هم بگیرد, و بعضی فرموده اند: 0 
کافی, است که تقصیل. ان در مساله قیل بیان عرنید: (3) 3. قضا و جبران 
بعضی از اعمالی که در حال حیض از او به خاطرحیض بودن فوت شده 
است الف: نمازهای یومیه فوت شده از زن حاّض قضا ندارد در صورتی 
که تمام وقتِ نماز را حاّض باشد. ب: روزه های ماه مبارک رمضان که از 
زن حاثض فوت شده قضا دارد. ح: روزه های واجب غیر ماه مبارک رمضان 
که از زن حاثّض فوت شده ۱ ۱ 

1 همان , «العاشر». 2. همان , مساله 25. 3. همان , مساله 25 و 26. 
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نیز باید قضا شود. د:نسبت به نمازهای واجب غیر یومیه: 1 نماز طواف 
بالاتفاق باید تداری شود. 2 - نماز نذر معین تدارکش واجب نیست به جز 


به فتوای حضرت ابة الله گلیایگانی (قدس سره) و حضرت ابة الله مکارم. 
3 نماز آیات به فتوای بعضی مانند حضرت آیة الله اراکی (قدس سره) و 
خظرت اه الله فکارم ۵ خصوت ایة الله فاضل ساید اختاط واختب بای فضا 
شود و به فتوای بعضی مانند حضرت آیة الله خوئی (قدس سره) و حضرت 
آبة الله سیستانی نیازی به قضا ندارد و به فتوای بعضی مانند حضرت امام 
(قدس سره) و حضرت آرة الله گلیایگانی (قدس سره) در بعضی از 
مواردش نیاز به قضا دارد. (1) سوال: قضای نماز آیات بر زن حاّض درچه 
زمانی واجب است؟ و تفصیلی که حضرت امام (قدس سره) در مسأله 
(6) بحث نماز آیات در تحریر الوسیله فرموده اند کدام است؟ جواب 
این خهای له ار سل درخر مسقوعت طاهرا اس است اک 
مقدار درک نماز پاک بوده؛ پا این که بعد از پاک شدن می توانسته یک 
رکعتِ آن را درک نماید واجب می باشد و الا واجب نیست. (2) 1. همان , 
فی احکام الحاثّض «الحادی عشر». و خشا لد 31 و م0 7 الوسیله , 
ج1, فی احکام الحائض والقول فی صلاخ القضاء مسأله 4. 2. استفتا از 
دفتر استفتای حضرت امام (قدس سره) . صفحه 101 


نفاس چیست؟ نفاس در لفت به زایمان زن گفته می شود و زنی که 
زایمان کرده «نفساء» تامیدم فن, شوخ (1) . و اما در اصطلاح فقه. نفاس 
به خونی گفته می شود که همراه با خروج اوّلین جزء بچه آز شکم مادر 
خارج می شودبه شرطی که قبل از ده روز, یا در پایان ده روز قطع گردد ( 
و بعضی از فقها اضافه کرده اند که باید صدق زایمان و خون ولادت بنماید: 
بنابراین اگر چیزی سقط شود و شک کند که صدق زایمان می کند یانه و یا 
این که پس از زایمان با فاصله زیاد خونی خارج شود که صدق خون ولادت 
نکن جکم به نفاش کردن-فشکل. است. )2(۰) متتبااه: خونی که زن پیش از 
تیزوق آمدن او لین خر ء یج مق سه فان تست (3) مسجاله: تمامی فقها 
فرموده اند: ابتدای ده روز را باید بعد از تمام شدن ولادت محاسبه نمود, 
گرچه ولادت طول بکشد نه ۳ زمان شروع ولادت, و اما احکام نفاس, از 
همان زمان شروع ولادت ( اگر همراه با خون دیدن باشد ) 

1 مجمع آلنخرین « ماده «نفس». 2 العروة الوثقی ۳ 1 فی النفاس : 
توضیح المسائل مراجع. ماه 8 و زیر میاه 2 د3. توضیح المسائل 
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آغاز می گردد ولی حضرت آیة الله سیستانی فرموده اند: ابتدای ده روز 
باید از زمان خون دیدن پس از ولادت محاسبه شود: زیرا ممکن است خون 
دیدن با فاصله از ولادت شروع شود. (1) .متنا له در نفاس آیا لازم است 
خلقت بچه تمام باشد؟ بعضی از فقها مانند حضرت آية الله مکارم فرموده 
اند: بنابر احتیاط واجب باید خلقتش تمام باشد : بنابراین , اگر خون بسته ای 
اس را ان 
میان اعمال زنی که از خون پاک است و کارهایی که حاثض ترک می کند 
جمع نماید و بعضی از فقها مانند حضرت آیة الله خوئی (قدس سره) و 
حضرت آية الله سیستانی فرموده اند: بلکه اگر ناتمام نیز باشد در صورتی 
که زاییدن صدق کند خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است و بقیه فقها 
فرموده اند: لازم نیست خلقت بچه تمام باشد بلکه اگر خون بسته ای هم 
از رحم خارج شود و خود زن بداند يا چهار نفر قابله بگویند که اگر در رحم 
می ماند انسان می شد. خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است. (2) 
هیا 1 هرگاه شک کند که چیزی سقط شده يا نه, يا چیزی که سقط شده 
اگر می ماند انسان مي شد یا نه, لازم نیست وارسی کند, و خونی که از 
او خارج می شود شرعا خون نفاس نیست. (3) مساله: ممکن است خون 
تفاس ی آن شستر اند فلی سیر آر دورو قمینتود. (4) چند نکته 1. 
ملازمه ای میان عدد روزهای نفاس و مترئثب شدن احکام نفاس نیست : 


1 العروة الوثقی ۳ ۸1 فی احکام النفاس, فا نف 1 : 2 ۰ لوضیم المسائل 
مراکم شام 10 مارم مساله لصا هفان مسا 1 
صفحه 103 
زیرا عدد را باید پس از تمام شدن ولادت حساب کرد ولی احکام نفاس, از 
زمان شروع ولادت مترثب است آلبته گاهی هم یکی می شوند. 2 ارن 
روز دهم ولادت را خون ببیند فقط همان یک روز نفاس است و قبلش حکم 
طاهر را دارد. 3. اگر زن روز سوم ولادت را خون ببیند و سپس پاک شود و 
دوباره روز دهم خون ببیند دو روز سوم و دهم به فتوای همه نفاس است. 
و اما در مورد روزهای پاي وسط (از سوم تا دهم) بعضی از فقها مانند 
حضرت آبة الله مکارم و حضرت آیة الله فاضل فرموده اند؛ آن روزها حکم 
طاهر را دارد و بعضی از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) و حضرت 
اية الله خوئی (قدس سره) و حضرت اية الله اراکی (قدس سره) فرموده 
اک که ان را ارم عضی ان ما مانند حصرت امه لاه کبایکا ی 
(قدس سره) و حضرت ابة الله سیستانی فرموده اند؛ در ان روزهای پاي 
وسط باید بین اعمال تقساء و اعمال شخص طاهر جمع نماید. 4. اگر زن 
فقط روز پنجم را خون ببیند فقط همان روز نفاس است و قبل و بعدش 
نفاس نیست و اما اگر روز اول ولادت و پنجم و دهم خون ببیند آن روزها 
قطعاً نفاس است و نسبت به پاکی های وسط در صورت قبل (3) حکمش 
بیان گردید. (1) 5 . سوال: از زنی بچه ای سقط شد و تا یک ماه از 
آلودگی پاک نشد. سپس او را «کورتاژ» کردند و بقیّه ای مثلا انگشتی را از 
بقایای بچه در ادن چون بچه در حقیقت الان بتمامه منفصل شده, آیا 
الود نی انن عت صصصعه اش هاس اما ماس است»ا خی وه اف 
نماز و روزه های او چیست؟ جواب: در فرض سوّال تمام محکوم به نفاس 
است. (2) 6. نسبت به زنانی که برای سقط جنین عمل جراحی می شوند, 
بعضی از 
1 مهذب الاحکام , ج3, ص‌319: تحریر الوسیله ؛ ج1, فی النفاس: مسأله 
1 العروة الوثقی ۳ 1 فی احکام النفاس, فتضاله 2 2 ازتتتا | امام, 
1 غسل حبصض؛ سوال 1866 ز اجوبة الاستفتاءات , ح1, ص 09, سوال 235 
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فقها مانند حضرت آیية الله فاضل فرموده اند: اگر خونی که می بینند 
مر توافت نصا ی انم احای اس سا ات1۳۸ ما 
تشخیص نفاس - خونی که ابتدای خروج اولین جزء بچّه تا بیرون آمدن تمام 
آن: مین بیتد ا* با کم رفن فطع شدم انتنت.. 2 - خونی که پس از خارج 
شدن تمام بچّه دیده شده است. - از ده روز تجاوز کرده است. نفساء - در 
حیض عادت دارد 3 - در حیض عادت ندارد 4 1. حکم خونی که نفساء از 
ابتدای خروح بخه تا بیرون آفدن تمام آن مین بیند" اگر این خون قطع نشده 


تمام آن نفاس است هرچند روز طول بکشد, گرچه بیشتر از ده روز باشد ( 
زیرا ممکن است بچه ای در رحم مادر مرده و متلاشی شده و هر دفعه 
مقداری از آن خارج شود ) : و امّا اگر در وسط گاهی خون ریزی نداشته و 
پاک بوده است, بعضی از فقها فرموده اند؛ اگر آن پاکي وسط ده روز می 
شده باید به وظیفه زن طاهر و پاک عمل کند مار کصتر از تفمزور بودق 
است در ایام پاکی ین ال رن اس یا خن و بعضی از 
فقها فرموده اند؛ اگر پاکی وسط ده روز می شده به وظیفه زن طاهر و 
پاک عمل می کند ۱۱ 
بیان گردید. (2) 2. حکم خونی که نفساء پس از خارج شدن تمام بچّه دیده 
و تا ده روز قطع شده است: تمام خون نفاس است. چه همه ده روز پا 
روزهای اوّل یا وسط يا آخر آن 

1 مهدب الاحکام , ج3. ص305 : جامع المسائل , حضرت آبة الله فاضل, 
1 ص 62, سوال 178. 2. العروة الوثقی,ج 1, فی النفاس. فتسا 1:2 و ظ. 
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را دیده باشد. و در این قسم فرقی میان اقسام زن ها از جهت داشتن و یا 
نداشتن عادت و انواع آن تدتندت: و اگر در وسط, بعضی از روزها را پاک 
بوده است احکام آن قبلا بیان گردید. (1) 3. کی وی که مسا من« از 
خارج شدن تمام بچه دیده و از ده روز تجاوز کرده و در حیض هم عادت 
دارد: به اندازه روزهای عادتش نفاس است. ( چه عادتش ده روز يا کمتر 
باشد ) و اما حکم بعد از ایام عادت در بحث بعدی (حکم خونی که زن پس 
از ایام نفاس می بیند) خواهد آمد. اگرچه احتیاط مستحب آن است که از 
روز بعد از عادت تا روز هجدهم زایمان, کارهای استحاضه را نه خا آورد و 
کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند. (2) که نکن دور اوّل: به 
فتوای همه فقها رجوع به صفات و علایم در نفاس وجود ندارد ( زیرا در 
نفاس, صفات و علایم مطرح نیست ) و همچنین رجوع به عادت نوعیه ( 
یعنی روایاتی که عادتِ نوع زن ها را بیان می کردند که عبارت بودند: از 
سه روز. شش روز, هفت روز و.. ۰ ) مطرح نیست و اما نسبت به رجوع به 
اقارب و بستگان, بیشتر فقها فرموده اند: نفساء رجوع به اقارب و بستگان 
ندارد: یعنی اگر عادت دارد باید به مقدار عادتش نفاس قرار دهد و اگر 
عادت ندارد باید ده روز پس از زایمان را نفاس قرار دهد ولی بعضی از 
فقها مانند حضرت آية الله خوئی (قدس سره) فرموده اند: اگر عادت دارد 
به مقدار عادتش را نفاس قرار دهد و اگر عادت ندارد بنابر احتیاط واجب 
باید به عادت اقارب و بستگانش مراجعه کند و بقیه اش را تا ده روز 
احتیاط کند. (3) دوم: در نفاس فقط عادت عددیّه می آید و اما وقتیه اثری 
ندارد. شمان مشاله 2 توضیح المسائل مراجع, مسأله 515 . 2. 
توضیح المسائل مراجع. قفیرا ام 7 . 3. العروة الوثقی , ج 1. فی احکام 


النفاس, مساأله 2: مهدب الاحکام , ج 3. ص 314. صفحه 106 


مورا ی زنی که عادتِ حیضش عمتر از ده روز است.؛ اگر بیشتر از روزهای 
عادتش خون نفاس ببیند باید به اندازه روزهای عادت خود نفاس قرار دهد 
و سپس استظهار کند و درباره استظهار اقوالی است که در زیر بیان می 
گردد: الف: بعد از نفاس قرار دادن ایام عادت, تا روز دهم می تواند 
عبادت را ترک نماید يا کارهای مستحاضه را انجام دهد ولی ترک عبادت یک 
روز یا دو روز خیلی خوب است که این نظر حضرت امام (قدس سره) و 
حضرت ابة الله سیستانی می باشد. ب: بعد از نفاس قرار دادن ایام عادت 
واجب است یک روز عبادت را ترک نماید و بعد جایز است احکام 
مسحاضه ا حاری با اه کات رانا دص رو وی نایز نار 
حضرت آیة الله خوئی (قدس سره) می باشد. ج: بعد از نفاس قرار دادن 
ایام عادت بنابر احتیاط واجب تا دو روز عبادت را ترک نماید و بعد از دو 
روز تا روز دهم کارهای مستحاضه ر 2 آورد و کارهانی که بز بفساء 
می باشد. د. بعد از 0 قرار دادن تام عادت؛ ترک عبادت یک روز 
واجب, و دو روز تا ده روز خوب تخت و این نظر حضرت رد الله اراکی 
(قدس سره) می باشد. ه : باید به اندازه روزهای عادتِ خود نفاس قرار 
دهد و احتیاط واجب آن است که تا روز دهم زایمان عبادت را ترک کند و 
این نظر حضرت آية الله مکارم و حضرت آية الله فاضل می باشد. (1) 4. 
حکم خونی که نفساء پس از خارج شدن تمام بچه دیده و از ده روز تجاوز 
کرده و در حیض هم عادت ندارد: بیشتر فقها که رجوع به اقارب را در 
نفاس لا زم نمی دانستند فرموده اند: ده روز پس از زایمان نفاس است, 
9 دیگر از فقها مانند حضرت آية الله خوئی (قدس سره) فرموده 
ند بر 

1 توضیح المسائل مراجع. مسأله 518: العروة الوثقی , ج1, فی احکام 
النفاس, مسأله 9. صفحه 107 

اختباطر اخسبایت ماوت فا یب سوم کات اه کند هشن از آن ۳ 
ده روز احتیاط کند. و اما حکم خونی که پس از ده روژه می بیند در بحت 
احتیاط مستحب ان است که بعد از روز دهم تا روز هجدهم زایمان کارهای 
فستخا ها ها اون هم کارهایت. کم فسشاء حرام انت بر کد (1) 
حکم خونی که زن پس از ایام نفاس می بیند الف: در حیض عادتِ معین 
داشته است زنی که در حیض عادت دارد, اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا 
بینشتر پی در یی خون ببیند. به اندازه روزهای عادت او نفاس است و ده 
روز از خونی که بعد از نفاس می بیند اگر چه در روزهای عادت ماهانه اش 
پاتته انتحاه اسسه ‏ ند ار تن ود رفن ار وی زا که ی ی ور 


روزهای عادتش باشد, حیض است چه نشانه های حیض را داشته باشد یا 
نداشته بااشد و اگر در روزهای عادتش نباشد باید به صفات و علایم 
مراجعه کند اگر صفات و علایم حیض را دارد, حیض است و اگر همه دارای 
صفت حیض باشند همان احکامی که در بحث اصلي حیض بیان شد در این 
مرو ی هم که حبض است جاری است مانند رجوع به عادت اقارب و 
تایه رصورت دور ورن رخ هواس که قارب کت زان زا 
مشخص می کردند. و اما اگر پس از گذشتن ده روز از نفاس, خون در 
زمان عادت نباشد و نشانه ها و علايم حیض را نیز نداشته باشد, بیشتر از 
فقها فر موده اند؛ استحاضه 0 و حضرت آية الله گلپایگانی (قدس 
سره) فرموده اند: باید احتیاطاً تا وقتی که ممکن است آن خون حیض 
باشد. آنچه را بر خاتض خرام است ترک کند.و کارهای منستخاضه.ر| 

1 خروم الخنعی و 1 فن التماش: فساله 2 وضیه المسانل مراعه: 
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به جا آورد و حضرت آية الله سیستانی می فرمایند: ۰ و خونی که بعد از 
تفاس. تا ده روز می: نید اکن جه در روزهای عادت ماهانه اش باشد 
اتختحاضه اش بو داز شین هم ووز راکو-خونی را که یه ور 
روزهای عادتش باشد حیض است چه نشانه های حیض را داشته, چه 
نداشته باشد. و اگر در روزهای عادتش نباشد باید منتظر روزهای عادتش 
شود هرچند که انتظارش یک ماه یا بیشتر طول بکشد, هرچند که خون در 
اين مدت دارای نشانه های حیض باشد و اگر صاحب عادت وقتیه نباشد 
باید حیض خود را چنان چه ممکن است با نشانه های آن تعیین کند, و اگر 
ممکن نیست مثل این که همه خونی را که ده روز بعد از نفاس می بیند 
یکسان باشد و یک ماه يا چند ماه به همین صفت ادامه پیدا کند باید در هر 
ماه حیض بعضی از خویشان خود را برای خویش حبض قرار دهد, و اگر 
ممکن نیست عددی را که مناسب با خود می داند اختیار نماید. 7 
( یکی از شرایط تحقق حیض این بود که باید بین دو حیض حداقل ده روز 
فاصله باشد یعنی اقل طهر و پاکی ده روز باشد ) مشهور علما فرموده 
اند: اين ده روز فاصله میانِ حیض قبل از نفاس و همچنین حیض بعد از 
نفاس معتبر است: بنابراین اگر کمتر از ده روز فاصله باشد خونِ قبل از 
ولادت و یا بعد از ولادت؛ حیض نیست اگر چه صفات حیض را داشته بااشد 
ولی تمامی فقهایی که فتاوایشان در این کتاب ادخ است سخن مشهور را 
در حیض بعد از نفاس قبول کرده اند و اما نسبت به حیض قبل از نفاس 
نپذیرفته اند به جز حضرت آیة الله مکارم و حضرت آیة الله فاضل که در 
رد کلام مشهور توسط غیر موافقین اشکال کرده اند. و بعضی هم مانند 
حضرت. آیع اللم آراکن (قمن سره سرت ارو الله ما رش فرسودی ارده 
نایز احقباظ داب رغایت احاط تون (2) 1 ویو الوسله من 


النفاس: مستاله 4 : توضیح المسائل مراجع. مسأله 9 العروة الوثقي , 

ج1, فی احکام النفاس.: مسأله4 : تحریرالوسیله , ج1, فی النفاس. فساله 
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ب: در حیض عادت معین نداشته است زنی که در حیض عادت ندارد, اگر 
بعد از زایمان تا یک ماه يا بیشتر از یک ماه خون ببیند. به فتوای تمامی 
فقهایی که فتاوایشان در این کتاب امده است ده روز اوّل ان نفاس است 
به جز به فتوای حضرت آبة الله خوتئی (قدس سره) که باید مقدار عادت 
اقارب و بستگانش را نفاس قرار داده و تا ده روز احتیاط کند و ده روز 
دوم آن (طبق فتوای همه) استحاضه است و خونی که بعد از ان می بیند؛ 
اگر نشانه های حیض را داشته باشد. حیض است و اگر نشانه های حیض را 
نداشته باشد استحاضه است. (1) وظیفه زنان پس از قطع شدن خون 
نفاس بر نفساء واجب است ( مانند حاتّض ) پس از بند امدن خون, خود را 
ازمایش کند. (2) چیزهایی که بر تقساء حرام, مکروه و مستحب است 
تمام احکام حرام و همچلنین کرو ات و مستحباتی که درباره زن حاض 
گفته شد, در مورد زن تُفَساء نیز جاری است به جز بعضی از موارد که در 
بحث بعدی (تفاوت های حیض و نفاس) خواهد آمد. (3) تفاوت های حیض و 
نفاس 1. حیض به فتوای بیشتر فقها یکی از علایم بلوغ است به خلاف 
نفاس. 1 العروة الوثقی 1 10 1 فی احکام النفاس, 2 ِ تجحربر 
الوسیله , ج1, فی النفاس. مسا ام 4 : توضیح المسائل مراجع. تال 20 
۳4 العروة الوثقی ۳ 1 فی احکام النفاس, هه ی همان مت 
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2 حیض دارای صفات و علایم است به خلاف نفاس. 3. حیض کمتر از سه 
روز ( در ابتدا ) نیست به خلاف نفاس که می تواند یک لحظه باشد. 4. 
حیض از نظر روایات و اجماع از ده روز بیشتر نیست. ولی نفاس پس از 
ولادتِ بچه اگر چه مشهور است که همان ده روز می باشد, ولی روایات 
دیگری هم در هجده روز. سی روز, بین چهل و پنجاه روز و... موجود است. 
5 بین دو حیض حداقل باید ده روز فاصله باشد : ولی بین دو نفاس چنین 
نیست : به طور مثال: در ولادتِ بچّه قطعه قطعه شده در رحم که هر چند 
روز یک قسمتش از رحم خارج می شود, در همه آنها نفاس صادق است. 
گرچه کمتر از ده روز فاصله شده باشد. 6. به فتوای بیشتر فقها در نفاس, 
ابتدای ده روز پس از ولادت کامل بچه باید حساب شود نه از زمان خروح 
خون. و گرنه ممکن است از روز سوم زایمان خون از بدن خارج شده 
باشد, به خلاف حیض که ابتدای عادت از زمان دیدن خون است. 7. 
اقارب و روایات ندارد, و وظیفه اش ان است که اگر عادت دارد به مقدار 
روزهای عادتش نفاس قرار دهد. واگر عادت ندارد باید ده روز را نفاس 


قرار دهد, ولی بعضی از فقها فرموده اند: اگر عادت ندارد باید به مقدار 
عادت اقاربش نفاس و بقیه را تا ده روز احتیاط کند, و اما در حیض چلین 
نیست : زیرا در آن جا بیشتر فقها رجوع به تمیز واقارب و روایات را برای 
تعیین مقدار عادت, معیار قرارداده اند, و بعضی از فقها نظر دیگری دارند. 
8 . تمام شدن عده با حیض محاسبه می شود نه با نفاس. 
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9 جماع و همبستری در حال حیض ونفاس حرام است و درحال حیض 
موجب (وجوب يا استحباب) کقاره بر مرد نیز می شود ولی در حال نفاس 
اختلافی است. 10. حاّض به فتوای همه فقها نمی تواند در مسجد الحرام 
و مسجد پیغمبر (صلی الله علیه واله وسلم) داخل شود و همچنین نمی 
تواند ايه سجده ( يا به فتوای بعضی از فقها تمام سوره ای که سجده 
واجب دارد ) را بخواند, ولی در نفاس اختلاف است. (1) "1 همان مسا اه 
1 و 6 و 10 و فی احکام الحیض, ترا ای 6 و 7 و 20 : : مهدب الأحکام ر ج‌3, 
ص‌ 314 صفحه 112 


فصل 3: استحاضه 
استحاضه چیست؟ هرخونی که از رحم خارج شده است, درصورتی که از 


۳ 
نباشد و شرایط حیض و نفاس را نیز نداشته باشد, خون استحاضه 
است, و اگر قبلا زخم و جراحت نداشته و شک دارد که خونی 
که دفع شده, خون زخم است پا استحاضه, بنابر احتیاط واجب 
استحاضه است, و زن را در هنگام دیدن خون استحاضه, مستحاضه 
می گویند. (1) علایم خون آت حاخند خون استحاضه در بیشتر اوقات 
زردرنگ و سرد است: , بدون فشار وسوزش بیرون می آید و غلیظ هم 
نیست : ولی ممکن است گاهی سیاه يا سرخ و گرم و غلیظ باشد و بافشار 
وسوزش بیرون آید. ) البته علایم غالبي استحاضه برخلاف علایم غالبي 
حیض است. ) (2) 1. العروة الوثقی رح 1 فصل فی الاستحاضه : ر توضیح 
المسائل, مراجع: بعد از فساله 391 2. آلعزوة الونقی:: .1 فصل: فن 
الاستحاضه : توضیح المسائل مراجع, مسأله 392. صفحه 113 
چند نکته 1. اکر خون استحاضه از فرح خارج شود زب محکوم به استحاضه 
است. و همچنین پس از خروج در استمرار ان فقط الوده بودن داخل فرح 
کافی است ز و اما بعد از خروج خون استحاضه از رحم و قبل از خروج از 
قرخ, آیا زن محکوم یبد استحاضه است:یا ته۱ بعضی ار فقها مانندحصوت 
ی ی دا را ی ی 
سیستانی و حضرت آیة الله مکارم و حضرت آیة الله فاضل فرموده اند؛ 
بنابر احتیاط واجب ابتدای استحاضه را زمانی قرار دهد که خون داخل فرج 
آمده هرچند خارج نشده باشد, و بعضی از فقها مانند حضرت آیة الله 
گلپایگانی (قدس سره) فرموده اند: اگر به قدری خون در درون باشد که 
پنبه را آلوده نماید, ابتدای استحاضه آ زمان قرار داده شود گرچه خارج 
شندم با شصویعضی. هم. مانتد‌حرت آیه الله میتی (قدس شنره) فرمودح 
اند: تا خون خارج نشده زن مستحاضه نیست. (1) 2. خون استحاضه را 
حدی در زیادی و کمی نیست : یعنی ممکن است از سه روز کمتر پا از ده 
روز بیشتر باشد. (2) مواردی که در فقه, خون زر محکوم به استحاضه 
گردیده است 1. هر خونی هرن قیل از بافعدند استخاضه ارنت: (3) 2. 
هر خونی که زن پس از یائسه شدن می بیند استحاضه است. (4) د. خونی 
که زن کمتر از سه روز می بیند استحاضه است. (ظ) 4. زنی که در حیض 
عادت معیْن دارد. خونی که پس از ایام عادت می بیند و از ده روز می 
گنرد اسحاضه ات ار مه صدات یس ۱ ۱ 
1 . 4 العرهه اف 1 فصل فی الاساضه. گر همان مشاله 6: 
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اه اد تایه فا نم هر فاص اد کم 
نفاس و حیضص بعد نیز باید حدذاقل ده روز فاصله بااشد و خونی که در این 
طذت ون مق ببند آمتحاضه. است::(3) افسام اسسحاضه استحاضه جدتی 
اش اراس تیصو مد امسام ار اسان ی 
داریم: (4) 1. ضعیف (قلیله): در حکم حدث اصفر مستمر است که نیاز به 
وضو دارد. 2 متوشط (متوشطه): در حکم حدت اکبر است که نیاز به 
غسل دارد. 3. شدید (کثیره): در حکم حدث اکبر مستمر است که برای هر 
نماز 

یاس 

انجام دهد. راه شناخت اقسام استحاضه جون خون در پنبه بهداشتی فرو 
نرفته باشد, «استحاضه قلیله» است. اگر خون در پنبه فرو رفته و از سوی 
دیگر ظاهر شود ولی به دستمال بهداشتی یا چیز دیگری که به طور معمول 
زن ها برای جلوگیری از خون استفاده می کنند سرایت نکند, «استحاضه 
متوسشطه» است. اگر خون, در پنبه فرو رفته و از طرف دیگر هم ظاهر 
شده و به دستمال 

1 همان یبال 17 24 ودفین کم تجاوم الدمه مساله 1 2 همان , 
فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة ۰ 3 همان , فصل فی النفاس. 
مسأله ۰2 4. مهدب الاحکام , 3, ص 273. صفحه 115 

بهداشتی و یا چیز دیگری که به طور معمول زن ها برای جلوگیری از خون 
استفاده می کنند هم برسد, «استحاضه کثیره» است. (1) وظیفه 
مستحاضه پیش از هرنماز الف) وظیفه مشترک هر سه قسم اختبار 
ماش تاه سار اتاط وا یاه ی ات انامه ها ور را 
ان است که مقداری پنبه يا مانند ان را داخل فرج نموده, کمی صبر می کند 
رم از ان وضع خود را درمی یابد : البته پس از رسیدن وقت نمازش 
باید چنین کند و پیش از وقت. کفایت نمی کند ز مگر آن که یقین داشته 
بااشد حالش فرقی نکرده است. (2) م2 کسی که اختبار و آزمایتتن 
کردن قبل از ار ۱ 
افساه اه اما ال سار ری و اه ی و 
وظیفه همان حالت سابق رفتار می کند و با فرض دوم. بعضی از فقها 
مانند حضرت امام (قدس سره) و حضرت ایة الله اراکی (قدس سره) و 
حضرت اية الله خوثی (قدس سره) می فرمایند: نسبت به انچه یقین دارد, 
عصلمی کت ته‌طور منال کر بن یله و نومه ره استه حکم 
قلیله, و اگر تردید میان متوسشطه و کثیره است. به دستور متوسطه عمل 


می کند: اگر چه احتیاط مستحب آن است که حکم طرفِ مشکل تر را 
انجام دهد و بعضی از فقها مانند حضرت اية الله سیستانی فرموده اند: 
باید بنا را بر قلیله بگذارد مگر آن که سابقه یکی معلوم باشد و بعضی از 
فقها مانند حضرت آیة الله گلپایگانی (قدس سره) فرموده اند: طوری عمل 
کند که به صحّت نمازش یقین پیدا نماید ( یعنی در 

1 وی مسا تن فراجهمساله 9 اوه لقن رفن 
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مقام عمل همیشه باید به نحوی عمل کند که یقین به برائّت ذمه حاصل کند 
پس در شک میان قلیله و متوسطه پا متوسطه و کثیره. عمل به وظیفه هر 
دو نماید و در شک پین هر سه قسم عمل به وظیفه هر سه قسم نماید, 
دلا کر سا صایفا کدام بت از آن سفن هرود بای به فطیفه ان 
قسم رفتار کند. ) (1) چرس هه چنان چه پیش از وارسي خود, به نماز 
بایستد و قصد قربت کند ( مانند حالت غفلت ) و به وظیفه خود عمل کرده 
اشتخسل اس کماساضه ای خلیلم نو و یه ارستخاضه اراد 
عمل نموده, نمازش صحیح است و اگر قصد قربت نداشته باشد, با عمل, 
مطابق وظیفه اش نباشد, مثل این که استحاضه او متوشطه بوده و به 
وظیفه قلیله رفتار کرده, نمازش باطل است. (2) ب) وظیفه مستحاضه 
قلیله 1. در صورت خون دیدن برای هر نماز. باید وضو بگیرد: چه نماز 
واجب باشد و چه مستحب: یعنی برای نماز ظهر یک وضو و برای نماز 
عصر وضویی دیگر بگیرد. 2. برای هر نماز پنیه را عوض کند يا آب بکشد و 
اهر عبات ار ان ی سا آنسای کصهان سای سار 
ظهر یک دفعه و در صورت خون دیدن برای نماز عصر هم باید همین عمل 
را انجام دهد و بعضی از فقها مانند حضرت اية الله سیستانی و حضرت اية 
الله مکارم عوض کردن پنبه يا تطهیر آن را واجب ندانسته اند و فقط باید 
از سرایت خون به سایر اعضا جلوگیری کند. (3) یادسپاری مستحاضه 
قلیله, همان گونه که برای هر نماز باید وضو بگیرد, برای هرکاری 
اسان وه السانل سرا مساله 406 2 غوو ال و 
فی الاستحاضه, مسأله 4: توضیح المسائل مراجع. مسأله 405. 3. العروة 
الی ی استحاخهر الم یراجم واه 
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که شرط آن طهارت است. مانند طواف ورساندن جایی از بدن به خا 
قرآن ( اگر نذر کرده باشد ) واجب است وضو بگیرد و 1 یک وضو برای همه 


آنها کافی نیست , : بلکه برای هر یک وضویی جداگانه زر است : الق برای 
هر بار رساندن جایی از بدن به خط قران, بنابر احتیاط واجب وضویی 
جداگانه لازم است. (1) ج) وظیفه مستحاضه متوسشطه 1. مستحاضه 
متوسشطه در هر شبانه روز ( ار به همان حال باقی بماند ) باید پیش از 


نماز صبح یک غسل کند: به عبارتِ دیگر نخستین مرتبه که مستحاضه 
متوسأطه می شود اگر پس از نماز صبح باشد برای اوّلین نماز باید غسل 
کند #تی: انز سیتین: از تمار-ظیر و عضرر متسه در رای ان همان 
واگر پیش از نماز مغرب و عشا متوسطه شد. برای نماز مغرب وعشا 
غقسل می کند: ولی از فردای آن روز اگر به همان حالتِ متوشطه باقی 
ماند, باید پیش از هر نماز صبحی غسل کند. حلاص استحاضه متوسشطه هر 
تبانهرود بی سمل تخیر دار ده یرای مانهای بعد در صورنن. که.خون 
قطع نشده باشد - باید کارهای استحاضه قلیله را انجام دهد. (2) 2 
مستحاضه متوسشطه پیش از هر نماز باید وظایف قلیله را نیز انجام دهد ر 
ولی بعضی از فقها فرموده آند: چون مستحاضه پس از غسل باید فوری 
مشغول نماز شود و گرنه ( در صورت خروج خون استحاضه ) باید دوباره 
سل را اتجاضدهد بدین حفت بادباید وضةه را فیل. | ز غسل بگیرد یا درحالی 
انجام دهد که منافات با فوری مشغول شدن به نماز نداشته باشد. به طور 
مثال: در حال گفتن اذان و اقامه ی و حضرت ان الا شتا مه 
فرموده اند: مستحاضه متوسطه که باید وضو بگیرد و غسل کند. باید 
بنابراحتیاط لازم غسل را اول به چا آورد و بعد وضو بگیرد ولی در 

1 العروة الوثقی و لش الات تاد شتا لد 7 همان رن 
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مستحاضه کیره اگر بخواهد وضو بگیرد باید قبل از ز غسل وضو بگیرد و اما 
بقیه فقهایی که فتاوایشان در این کتاب آمده است (شش فقیه دیگر) 
فرموده آند: وضو حتی پس از غسل مانعی ندارد. (1) د) وظیفه مستحاضه 
کثیره 1. پیش از هر نماز باید غسل کند. ولی با یک غسل برای نماز ظهر, 
می تواند نماز عصر را هم بخواند: به شرطی که میان ان دو فاصله نیفتد. 
همچنین است نماز مغرب وعشا و چنان چه فاصله افتاد. برای نماز عصر یا 
عشا دوباره باید غسل کند البته با غسلی که برای نماز واجب کرده است.؛ 
می تواند نمازهای نافله را نیز بخواند باید پیش از هر کدام یک ی 
بگیرد و حضرت آبة الله سیستانی فرموده اند؛ در استحاضه کثیره باید 
سای احتاط واحت رن رای هر ار مضه مارا اه کید با اب 
بکشد و لازم است یک غسل برای نماز صبح و یکی برای نماز ظهر و عصر 
و یکی برای نماز مغرب و عشابه جا اورد. و بین نماز ظهر و عصر فاصله 
نیندازد و اگر فاصله بیندازد باید برای نماز عصر دوباره غسل کند و نیز اگر 
بین نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد باید برای نماز عشا دوباره عغسل 
نماید. این ها همه در صورتی است که خون پی درپی از پنبه به دستمال 
برسد» اما چنان چه رسیدن خون از پنبه به دستمال با قدری فاصله باشد 
که زنر بتواند دز ان فاصله یک نماز يا بیشتر بخواند احتیاط لازم آن انسنت 
که هرگاه خون از پنبه به دستمال برسد پنبه و دستمال را عوض کرده و یا 


اب بکشد و غسل نماید: بنابراین اگر زن غسل کرد و نماز ظهر را مثلا 
خواند ولی قبل از نماز عصر يا در میان ان, خون دوباره از پنبه به دستمال 
رسید باید برای نماز عصر نیز غسل نماید, ولی چنان چه فاصله به مقداری 
باشد که زن بتواند در ان میان, دو نماز یا بیشتر بخواند 

1 همان , مساله 1 و 2. صفحه 119 

مثل این 0( 
و ها اه و 
دیگری بکند, , و در هر صورت اظهر این است که در استحاضه کثیره غسل 

از وضو کفایت می کند. (1) 2. مستحاضه کثیره پیش از هر نماز باید 
وظیفه قلیله را نیز انجام دهد: بدین جهت فرموده اند: حتی اگر بخواهد 
نماز ظهر و عصر و یا مغرب و عشا را با یک غسل بخواند باید برای نماز 
عفر و افص کر درولی عضی از میا ماتمختت انم الم ایکا 
(قدس سره). فرموده اند؛ واجب بودن وضو در مستحاضه کثیره ) به طور 
کل ) فجل باعل ایتت‌شکر آن که فل ار سل وحای هامید رات تحار 
شود نه به قصد این که در دین وارد شده است. و اما وضو میان نماز ظهر 
و عصر و یا مغرب و عشا در صورتی که بخواهد آنها را با یک غسل پشت 
سرهم بخواند. خلاف احتیاط است. مگر آن که در حالی که مشغول گفتن 
اقامه نماز است.؛ وضو بگیرد و نظر حضرت ابة الله سیستانی در شماره 
(لاسان کردیی ها مایت مرک مسخاکه معوررنطه و کفرم. 1 
اگر خونِ استحاضه زن جریان داشته باشد و قطع نشود, چنان چه برای او 
ضرر ندارد, باید پیش از غسل و بعد از ان به وسیله پنبه از بیرون امدن 
خون جلوگیری کند ول اگر هميشه جریان ندارد, فقط باید بعد از وضو و 
غسل. از بیرون آمدن خون جلوگیری نماید و چنان چه کوتاهی کند و خون 
بیرون بیاید. باید دوباره غسل کند و وضو هم بگیرد و اگر نماز خوانده, 
دوباره بخواند, ولی حضرت اية الله سیستانی فرموده اند: بنابر احتیاط 
مستحب دوباره غسل کند و حضرت اية الله مکارم فرموده اند: هرگاه خون 
به یرون جریان دارد چنان چه برای او ضرر نداشته باشد باید پیش از 
غسل و بعد از آن به وسیله پنبه و مانند آن از بیرون آمدن خون جلوگیری 
کش رای آکز این کار 
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مشقت زیاد دارد, لازم نیست. (1) 2. ( غسل را پس از داخل شدن وقت 
نماز باید انجام داد : بنا براین [ اگر مستحاضه کثیره پا متوشطه, پیش از 
وت تما بای مار سل که علاط آنمت ‏ که اکر کی ادان 
ریسا سل که مار نت ی ای اباط دامت ان ات 
که پس از داخل شدن صبح دوباره سل و وضو رز به چا آورد. (2) 3. ۰ پس 
از وضو و غسل باید فوری مشغول نماز شود و اگر نماز را تأخیر بیندازد 


چند صورت دارد که در زير بیان می شود: اول: خون قطع شده است و 
می داند دوباره خون نمی بیند: می تواند نماز را تاخیر بیندازد. دوم: می 
داند تا مذتی خون بند است: تا همان مذت می تواند نماز را تاخیر بیندازد. 
سوم: خون قطع نشده است و احتمال قوی دارد پیش از نماز یا در میان 
نماز خارح شود: بایذ بی درنگ نماز بخواند که اگر پس از وضو و غسل, 
نماز را تاخیر بیندازد, نماز باطل است *مکر ان که «ففره کند از وقتی وضو 
گرفته, خون خارج نشده و در فضای فرج نیز خون وجود ندارد. و این 
مسأله ( شتاب در انجام نماز ) منافاتی با انجام مستحبات ندارد. نک 
مستحاضه برای نماز اذان و اقامه بگوید و باقی مستحبات را انجام د هد 
اشکال ندارد. ) (3) یادسیاری بعضی از فقها مانند حضرت اية الله مکارم 
(قدس سره) فرموده اند: استحاضه فقط دو قسم است: «قلیله» و 
«کثیره»: استحاضه قلیله آن است که هرگاه زن پنبه را داخل کند, ,. خون؛ 
آن.را الفده نمایة.ولی از طرف دیگر خارج تشود. خواه خون در بنبه فرو 
رود يا نه, ( که در نتیجه استحاضه متوشطه هم یکی از 
1 توضیح المسائل مراجع. تفا له 5 العروة الوثقی , ج 1. فی 
الاستحاضه, مسأله 9. 2 توضیح المسائل مراک فسنالم 1 د. العروة 
الوثقی , ج1, فی الاستحاضه, مسأله 8 : تحریرالوسیله. ج1, فی 
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مصادیق استحاضه قلیله خواهد بود ) و استحاضه کثیره آن است که خون؛ 
در پنبه فرو رود و از آن بگذرد وجاری شود. و از نظر احکام هم فرموده 
اند؛ ار اگر بین 
نمازهای ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشا را جمع نماید. (1) تبدل 
(تغییر) استحاضه تبذل (تغییر) استحاضه صور و احکامی دارد که در زیر 
بیان می گردد: - قلیله به متوشطه - به مرحله بالاتر - قلیله به کثیره - 
متوشطه به کثیره - پیش از نماز است: باید به هر مرحله که فزون کند 
وظایف 1 را انجام دهد و اگر با وضو بوده باید دوباره وضو بگیرد و 
همچنین همچنین اگر در استحاضه متوسشطه پیش از نماز برای و 
ولی نماز نخوانده است واستحاضه تبدیل به کثیره شده, باید دوباره غسل 
بهاید و. بالاخره باید مانند کسی رفتار کند. که. ادا چنین خونی را دیده 
است. ولی حضرت آية الله مکارم استحاضه متوسطه را نیز از مصادیق 
استحاضه قلیله می دانستند. - در حال نماز است: باید 7( 
وظایف مرحله بالاتر دوباره بخواند. - پس از نماز است: نمازی که گزارده 
صحیح است و نیازی به اعاده ندارد و نسبت به نماز پس از آن باید به 
وظیفه: مر حله: بالات غمل. کندر مد به: مرله پایین قر (کنیزه به متوسطه: 
کثیره به قلیله: متوسشطه به قلیله): برای یک نماز اعمال مرحله بالاتر را 
اتصا شم هه ار انب تیه هبتر ما مس که 


بنابراین چنان چه زنی پیش از نماز صبح استحاضه کیره وی تبدیل به قلیله 
شده و استمرار پافت : باید برای نماز صبح وظیفه کثیره را انجام دهد و 
۵ اگراین 9 برای نماز ظهر وعصرش نیز استمرار داشت, 
را ار ار 
خضوت. آبه الله مارم امحاضهة متوسط ملحق به قلبله است ورتار یه 
غسل ندارد و به فتوای ایشان و حضرت آية الله ۱ استحاضه کثیره 
نیاز به وضو ندارد. تغییر استحاضه (2) 1. توضیح المسائل مراجع. فتسأله 
3 توضیح المسائل آية الله مکارم. مسأله 404 و 405. 2. همان . 
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بندآمدن خون استحاضه بندآمدن خون استحاضه پس از وضو و غسل دارای 
اخعا اس هن ان مس ایا کون ی اه | 
شروع عمل است: باید وضو گرفته و يا وضو و غسل بسازد و عمل را 
انجام دهد. - در حال انجام عمل است: باید دوباره انجام دهد : یعنی دوباره 
وضو و غسل بسازد و عمل را به جا آورد. - پس از تمام نمودن عمل است: 
تمامی فقها فرموده اند: باید "1۳ را دوباره انجام دهد مگر در صورتی که 
بداند بندامدن خون قبل از شروع در وضو و غسل بوده است ولی بعضی از 
فا مانند حضرت:امام زره فرفودی نی فوباره انخام دادن ععل لازم 
بیست و حضرت ایة الله سیستانی فرموده اند؛ دوباره انجام دادن لا زم 
نیست مگر در صورتی که هنگام انجام عمل امید قطع خون را داشته 
است. - شک دارد که بندآمدن خون به خاطر پایان خون دیدن است یا 
دوباره ممکن است خون ببیند: و همچنین در صورتی که شک دارد فاصله 
کر اه وا سا خی اه اه ری وس متصرت اه اد 
تشاین .و حرت ابو الا قاطا جوبا ری انهام داد با ارم نفد آود 
ولی بقیه, لازم نمی دانند. - می داند دوباره خون می بیند و فاصله هم زیاد 
است: در این صورت هم همان سه صورت (قبل از انجام عمل و در حال 
انجام و پس از انجام عمل) مطرح است و اقوال همان است که در صورت 
قبل بیان گردید. بندآمدن خون (1) احکام استحاضه احکامی که بر 
استتحاضه.متر بت ارت عیارتزن | اول: چیزهایی که , م ی و ۲ 
است. دوم. چیزهایی که بر مستحاضه واجب است. سوم : : چیزهایی که 
اه ال ی ار 1 
۳ ال خیزهامی کف مزقح ار 
حرام است 1 بعضی از فقها مانند حضرت اية الله اراکی (قدس سره) و 
حضرت ایة الله گلیایگانی (قدس سره) حضرت ایية الله فاضل فرموده اند: 
مستحاضه متوسطه و کثیره قبل از ز غسل کردن جایز نیست به مسجد داخل 


عم 


تا بت و حضرت آیة الله مکارم و حضرت آیة الله 
سیستانی در کثیره, غسل را لازم دانسته اند و اما در متوسطه وضو را 


کافی می دانند ( در آنچه شرطش داشتن وضو است ) ولی حضرت امام 
(قدس سره) و حضرت آية الله خوتی (قدس سره) فرموده اند؛ احتیا ط 
مستحب آن است که این کار را انجام ندهد. 2 آیا مستحاضه متوشطه و 
کثیره قبل از غسل جایز است سوره های سجده واجب دار ( و به فتوای 
بعضی ایه سجده واجب ) را قرائت ت کند؟ همان اقوال صورت قبل در این 
جان کار اتب نی اد تما مات خصرت اه اللم. لیات 
(قدس سره) فرموده اند؛ بنابر احتیاطواجب, مستحاضه حتّی با وضو و 
عسل. قم خطوط فران را دقن بکند وحضرت آبة اللم فکاوم من خطوظ 
قرآن را در غیر اوقات نماز اشکال می کنند و امام بقیه فقها فرموده اند: 
با وضو و غسل می تواند مس کند., ولی احتیاط مستحب آن است که 
مطلقاً مسح نکنند. 4. مستحاضه قبل از انجام غسل, همبستری با همسر 
انجام داده کافی است ( اگر همبستری در وقتِ همان نمازباشد ) , و اما 
قبل از وقفت نماز غسل جداگانه می خواهد. (1 سوال: در استحاضه 
متوسأطه وکثیره اگر زن غسل های واجپ خود را تماماانجام دهد, و نزدیکی 
کند, اين غسل ها کفایت می کند یا باید برای آن عمل هم غسل کند؟ 1. 
همان , مسأله 18. صفحه 124 _ 

تشف ار خر وقتِ نمازی که برای ان غسل کرده. بعد از نماز نزدیکی 
شون ارم ففست: وا کرو مق تور ماس سا احباظ با در اک این ماد 
مستقلا غسل کند. (1 دوم . چیزهایی که بر مستحاضه واجب است 1. 
وارسی ۵ ارمایتن کردن بنا براحتیاط ات 7 باید پیش از انجام 
هرنماز خود را وارسی کند که استحاضه وی از کدام قسم است. (2) 2. 
تطهیر خود و تعویض يا تطهیر پنبه بهداشتی برای هر نماز به فتوای بیشتر 
فقها مستحاضه پایدبرای هر نماز پنبه را عوض کرده و به فتوای همه فقها, 
ظاهر فرج را اگر خون به ۳ رسیده با آب: طاهر نماید ولی به فتوای 
حضرت حضرت آية الله سیستانی و حضرت آبة الله مکارم عوض کردن 
پنبه لازم نیست. (3) د. وضو برای هر نماز و یا هرکاری که نیاز به وضو 
دارد برای هر نماز باید - در صورت خون دیدن - وضو بگیرد و همچنین برای 
هر کاری که باید وضو داشته باشد. (4) 4. غسل برای استحاضه متوسشطه 
و کثیره برای استحاضه متوسّطه در هر شبانه روز یک غسل قبل از نماز 
صبح و قبل از اولین نمازی که خون دیده لازم است به جز فتوای حضرت 
ایة الله 
1 استفتاآت امام, ج1, غسل حیض, سوال 182. 2. العروة الوثقی , ج 1, 
فی الاستحاضه, مساله 4 3 و 4. همان , مساله 1و<. صفحه 125 
فکام ک ا اه متسه هی یه فلاه است: رای اساشه شم 
قبل از تمام نمازها غسل لازم است به جز نماز ظهر و عصر و يا مغرب و 


عشا که اگر بخواهد آن دو را با هم بخواند یک غسل برای هر دو کافی 
است, به جز فتوای حضرت اند الله سیستانی که تفصیل آن کدشنت؛ (1 
5 جلوگیری از خروج خون زن مستحاضه باید قبل از وضو وغسل و بعد از 
آن و در حال نماز و در روزی که روزه است تا حذی که ضرر نداشته باشد 
از بیرون آمدن خون جلوگیری کند و به فتوای حضرت اند الله مکارم ۳ 
حدی که مشقت نداشته باشد. (2) 6. پس از تمام شدن وضو و غسل 
فوری مشغول نماز شدن مستحاضه اگر احتمال دهد که قبل از نماز, يا در 
خال تفارد.ار اهسی ار خوا هد شق ایو بسن از فص سل نی ری 
نماز بخواند. البته اين مسأله منافات با گفتن 1 و اقامه, خواندن دعاهای 
مستحبی, انجام مستحبات نماز ندارد: بنابر بن احر در اولوقت, وضو و 
غسل بسازد ولی ری نمازنخواند, ِ باطل است مگر بداند از 
وقتی مشغول وضو وغسیل: شده: خون بندامدم است:(3) 7. تا خر نماز به 
انتضا رٍ پاکی اگر بعد از وضو وغسل, خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه 
بداند که اگرنماز را تاخین دار ده به خمداری که عضو سل و تعان راد 
چا ورن وه ۱ ۱ ۱ 
1 همان , مساله 1 و 2 و 9. 2. همان , مساله 9. 3. همان , مساله ۶ . 
صفحه 120 
کلصا یم تايه نها را خر دا ردو وفع که وه کت باق 
شد؛ وضو و غسل را دوباره به جا آورده و نماز بخواند. (1) 8 . غسل پایانی 
مستحاضه کثیره وقتی به کی از خون پاک شد باید غسل کند: ولی 
اگربداند از وقتی که برای نماز پیش مشغول غسل شده دیگر خون نیامده 
لام نشیت دویاره عصل ایند فا ماه متوسظهه تما هن ققها را 
ی ز ولی بعضی مانند حضرت آية الله مکارم 
که متوسطه را به قلیله ملحق کرده بودند و بعضی مانند حضرت آیة الله 
سیستانی ۳ اند: مستحاضه متوسشطه پس از پاک شدن لا زم بیست 
اه کفی زا سوم و انیت که اسخاضه اما ال می کنو حون 
استحاضه موجپ بطلان وضو می شود ز یعنی یکی از مبطلات وضو است. 
(3) 2. اگر مستحاضه از خروج خون به خوبی جلوگیری نکند وخون خارج 
شود باید نماز و غسل و وضو را دوباره انجام دهد. (4) د. اگر مستحاضه 
در انجام غسل هایش کوتاهی کند تکلیف روزه اش چیست ؟ بعضی از فقها 
مانند حضرت آية الله سیستانی فرموده اند: روزه اش مطلقا صحیح است, 
هرچنداحتیاط مستحب آن است که قضای آن را به جا آورد. و بعضی مانند 
حضرت: اب الله: ازاکی فقس سره) و عضرت اب الله کلبایکانی: رفس 
سره) فرموده اند: 
لا توصنه الخبناتل ,فراخم: الم 2:41 العروه الوتفی رفن 
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توضیح المسائل مراجع. مسأله 323. 4. العروة الوثقی , ج 1, فی 
الاستحاضه. مساله 9. صفحه 127 
در صورتی روزه اش صحیح است که تمامی غسل ها را انجام داده باشد., 
چه غسل های روزانه و چه غسل های شب قبل وچه غسل های شب بعد. و 
بعضی مانند حضرت امام (قدس سره) و حضرت 1 الله خوتی (قدس 
سره) و حضرت آية الله فاضل و حضرت آیية الله مکارم غسل های روزانه 
را شرط می دانند و نسبت به غسل های شب گذشته احتیاط واجب دارند 
و غسل های شب بعد را شرط نمی دانند. و بعضی مانند صورت قبل 
قایلند: ولی شرط بودن غسل را مطلقا احتیاط واجب دارند. و بعضی هم 
مانند حضرت ی الله خوتئی (قدس سره) فرموده اند؛ اگر مستحاضه 
متوسطه باشد بعید نیست غسل در صعّتِ روزه آن شرط نباشد و بعضی 
هم مانند حضرت آية الله مکارم مستحاضه متوسطه را ملحق , به قلیله می 
وروی کف اسحاضهیی ای اشت :میس فا 
فرموده اند: مستحاضه جایز است نمازهای ی را بخواند, واگر 
بخواهد نماز قضا بخواند باید برای هر نماز کارهایی که برای نماز ادا بر او 
داجب هد به حا آمردتولی اخباط خشعت: اس ات ه سار فضا را در 
حال استحاضه انجام ندهد و بعضی مانند حضرت ار الله خوتئی (قدس 
سره) جایز ندانسته اند و بعضی دیگر فقط در صورتی که بترسد اگر قضا 
نکند فقوت شود جایز دانسته اند. (2) 2. بر مستحاضه, نماز آیات نیز واجب 
می شود و همان کارهایی که برای نماز یومیه بر او واجب بود» برای نماز 
آیات نیز باید انجام دهد : ولی نمی تواند تماز یومیه و آیات رانا یکت قسل 
بخواند, اگرچه «آیه» در وقت آن نماز اثفاق افتاده باشد. (3) 1. همان , 
فتاه 12 ۰ توضتم السایل مراجم: مساله 18 و الغروه الوتفی بي 1 
فی الاستحاضه, مسأله 19. 3. همان , مسأله 20. صفحه 128 
3. طلاق مستحاضه صحیح است و به غسل کردن نیازی ندارد. (1) 4. 
سوال: آیا هنگام سل استحاضه, باید نوع استحاضه (متوسطه, کثیره) را 
نیز در نیت مشخص کرد؟ یا تنها ‏ ست اسخاصه کافی اشت: کوان: شرا 
نیت استحاضه کافی است. (2) تفا وب های حبض» تفاس اشتحا کف 1 
خون حیض کمتر از سه روز وبیشتر از ده روز نیست. و خون نفاس ( پس 
از زایمان ) بیشتر از ده روز نیست ولی کمتر از سه روز اشکال ندارد.و 
اما خون استحاضه جایز است عمتر از سه روز و بیشتر از ده روز باشد. 2 
ی ت زع ترو و ی ار ی ی 
علایم غالبی هر یک, غالبا خلاف دیگری است. 3. استحاضه دارای اقسام 
ی ۱ به خلاف حیض و نفاس. 
4. از مستحاضه نماز و روزه ساقط نیست : ولی از عان مسا مان 
مطلقا ساقط است : (چه ادا و چه قضا) و اما روزه در زمان حاّض و نفساء 


بودن ساقط است : ولی پس از پاک شدن باید قضا نماید. 5. خواندن قرآن 
( غیر از سوره های سجده واجب دار ) برای حاّض و نفساء مکروه (ثوابش 
کم) است ولی برای مستحاضه مکروه نیست. 6۵. طلاق حاتض و نفساء 
باطل است به خلاف مستحاضه. 7. امکان دیدن خون استحاضه در طول 
عمر برای زن وجود دارد : ولی نفاس فقط هنگام زایمان و خون حیض بعد 
از 0 ۳ یائسه 1 است. 1. تحریر الوسیله 0 فی الاستحاضه, 


بخش پنجم: تحصیل و علم آموزی 


زن و علم آموزی 


دین مقدس اسلام برای سوق دادن مسلمانان و جامعه اسلامی به به سوی 
علم و دانش و نشر و گسترش آن و جلوگیری از انحرافات علمی گام هایی 
زا تذاشته است که.فن بر بخسشی. از آن را تیان مین دارم" الف) ار جیل و 
حاهل مخت فرامان شین است فال علی (علیه السلام : الحقل اصز 

شَر. (1) حضرت علی (علیه السلام) فرمود: و 
قال عَلیٌ (علیه السلام) : آلْجاهلٌ میت و ان کان یا (2) حضرت علی 
(علیه السلام) فرمود: جاهل مرده است اگرچه به صورت ظاهر زندگی می 
کند. ب) دانش و دانشجو مورد. تمجید فراوان قرار گرفته است قال علعد 
(علیه الشتلام : علخ اصل. کل خیره 2۱ حصرت. غلی اعلبه السلام) 
فرمود: 6 ی ۱۳۵ 1 میزان الحکمة , ج ۰2 ص 
53 2. همان , ص 154. 3. الحياة , ج 1, ص 35. صفحه 132 

عَن آبی جققر (علیه السلام) قال: کان علم بنْ الخْسَیْن (علیهما السلام) اذا 
جاعخ طالت علّم ققال: مَرَحباً بوصتّه ام ۱ 
ان ها 
می آمد, حضرت ( برای تشویق او ) می فرمود: ۳ 
وصیّت و سفارش رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) عمل می کند 
سل عم باس ان داب شنم ات ال ای الا اعلره 
الم ات یاس ی را ال 2 را( 
السلام) فرمود: یکی از واجبات الهی طلب علم و دانش است. د) برای 
رشد و گسترش ی علمم بسیج, علمی و فرهنگی نموده است قال ابو جغفر 
(علیه السلام) ان آلدي تعلم الم منک له میل آثر الذی علقة, ِِ 
ال علّه, تعلمُوا الم ار ار حواتعم کما عم 
الما (3) امام باقر (علیه ه السلام) فر مود: به از شما 
دانشن فی. اموزجر ماتم‌شعام ار می. برد : ولی اجر معلم بیشتر است, ( 
پس سعی کنید ) از هر کس علمی دارد, دانشش را فراگيرید. و آنچه می 
دانید به مسلمانان بیاموزید همچنان که دانشمندان به شما آموختند. هِ( در 
راه تحصیل علم. بیشتر محدودیت ها را برداشته است ,1 محدودیت ستی 
قال سول اللّه (صلی الله علیه وآله وسلم) : أطْْبُوا العلْم من الَْهَدٍ ای 
اللعْد. (4) 1. بحارالانوار , ج 46 ص 62. 2. همان , ج 1 ص 172. د3. 
همان , ص 174. 4. نهج الفصاحة , 7 صفحه 133 

پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) قرمود: ( در همه عمر ) از گهواره 
تا گور در جستجوی علم و دانش باشید. 2, محدودیت جنسی قال سول 
الله رضلی. اللة علبة واله .عضلم) : طلَبْ العلم قَريضَ؛ علی کل مُسلم و 


ادا کیش ال ال صایه رام مونل ) فرمود: بر هر 
مسلمان, چه مرد و چه زن, لازم است که دانشجو باشند. 3 مجدودیت 
مکانی قال رَسول اللّهٍ (صلی الله علیه وآله وسلم) : أَطْلْبُوا للم و لو 
یالضین. (2) پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: علم و دانش 
زا نه دشت آخرند اجه تن شوه ( ظاهرا دلیل این که ام یر رده 
شده, این است که چین مکان دوری بوده و یا اين که چین در آن زمان مهد 
علم و صنعت بوده است. ) (3) 4. محدودیّت زمانی قال بو عَبْاللّه (علیه 
السلام) : طلّتْ الیلم قریض علی کل حال. (4) حضرت صادق (علیه 
السلام) فرمود: تحصیل علم و دانش در تمام حالات و زمان ها لازم است. 
5 . محدودیّت اخلاقی قال سول ال (صلی الله علیه وآله وسلم) : 
من آثلاق الَفَوّین الق الا فی طلب العلم. (5) 1 و 2. 0 2 
1 ص 177. 3. ده گفتار شهید مطهری. ص 134. 4. بحارالانوار رج 1 ص 
2 . همان , ج 2. ص 45. صفحه 134 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: از اخلاق موّمن این نیست 
که ماب کاس را کیک کتق ( که کمسا ‏ اوست ر تا 
عمل منافات با عرت نفس او دارد ) به جز در طلب علم و دانش ( که 
حاضر است در مقابل معلمش مانند عبد او باشد ) ۰ و) علم رل از معیارهای 
برتری و ارزش بیشتر انسیان ها قرار داده است قال رَسّولٍ ال (صلی للله 
علیه واله وسلم) : کر الناس قیقة اَكَرْهم علماً و ال الناس قیمة الهْم 
علماً. (1) پیامبر اکرم (صلی آلله علیه وآله وسلم) فرمود: بیشترین ارزش 
را کسانی دارند که دارای علم و دانش بیشتری هستند و کمترین ارزش از 
آنِ کسانی است که از علم و دانش کمتری بهرم مندند. قال لین (علیه 
السلام) : یت شفری او شیتء آفزک من فاتة الْعلغ بل آوٌ شیء فات من 
ای اوه (2 ره ای یه الما رورا ان ام فا وت 
افراد عالم و غير عالم ) فرموده است : کاش می دانستم کسی که از علم 
ی نیب هاندم. چه عین به,دشت: آوزدخ است: و آن کس که از علم بهره 
مند شده چه چیز به دست نیاورده است. انواع علم علوم از دیدگاه 0 
دارای انواعی است که در زیر به بیان آن می پردازیم: اول: علومی که 
تحص انا ار تام عه اس سل اس مساهای ات 
که معتقد به اسلام فقاهتی و انقلاب 
1 همان بر ص 164. 2 بزرگسالان و جوانان فلسفی 2 ص 6 2. صفحه 
135 
اسلامی بوده و از اعضای انجمن اسلامی دانشکده خود می باشد, این فرد 
تنصمیم دارد برای فراگرفتن موسیقی به مخت به نام «مرکز حفوظ و 
اشاعه موسیقی ایرانی» که زیر نظر دولت جمهوری اسلامی اداره می 
شود مراجعه کند و نواختن یکی از الاتِ موسیقی را فراگیرد استدلال او در 


برد مرادران فتفساش براق انحام این غمل این است کضاوع اصسال اه 
که معتقد به مبانی اسلام و جمهوری اسلامی هستند بایستی در اینده 
جانشین معدود از افراد غیر متعهّد و غیر مسوولی بشوند که هم اکنون 
برای صدا و سیمای جمهوری اتلافی رون و اهنی, رقی سا ز ندو باخیه 
ی یه و ای 6 و 
د حکم شرعی در اين مورد چیست؟ و آیا قرد مذکور شرعا مجاز است 
۳۳ هدف مشخصی که دارد این کار را انجام دهد يا خیر؟ جواب 
ری ی ورام ات رت سای تست مر کر 
مطرب اشکال ندارد. )1 سوال: لطفا بفرمایید و مطرب, چیست ۱ 
کردن. یاددادن, یادگرفتن و کسب کردن با آن. "7 1 و از 
جادوگری آن است که با نوشتن یا سخن گفتن یا دود نمودن یا با تصویر یا 
دمیدن يا گره زدن و مانند اینها انجام می گیرد که در بدن طرف سحر شده 
با قلب او با ففل او آنرمی کنق دا مساله چی این که یو خر ایک 
وتا اعضار ابا ا عسمضا دزی محر 
1 استفتاات امام, جح 2 ص 12, سوال 26 و 30: مسائل جدید از دیدگاه 
علما و مراجع تقلید. ص 47 
تاد مر 2 اشتتیا ‏ عن بان اکاص زمانظ ون مرن ی 9و 35 
تخریرالوشیله ».خ.1,.قی المکاست. المجرمه : مساله 16 ,متهاح الصالحین 
عضرت اه الم خوی: رفن ره رت ای لاه ترا نیموس 
مکاسب محرمه. صفحه 136 ۱ 
است يا نه. بعضی از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) جزء مصادیق ان 
دانسته اند و بعضی از فقها مانند حضرت اية الله خوتئی (قدس سره) و 
حضرت آية الله سیستانی فرموده اند: در صورتی حرام است که به کسی 
که زر تنب اسخرام است ان کار هو ترا ماه هر این که 
شعبده از مصادیق سحر است یا نه. بعضی از فقها مانند حضرت امام 
اقذس سر او تست اش الله حبایکانتی ( دیشر )شنت ارقالله 
اراکی (قدس سره) جزء مصادیق سحر دانسته اند و بعضی مانند حضرت 
1 الله خوتئی (قدس سره) و حضرت آبة الله سیستانی فرموده اند؛ در 
صورتی حرام است که عنوان حرامی بر آن مترثب گردد مانند ضرر زدن به 
موّمن و مانند آن و بعضی مانند حضرت آية الله مکارم فرموده اند؛ بازی 
هایی که به عنوان نمایش و سرگرمی و تفریح در بعضی از مجالس 
مشاهده می شود که تردستی و زرنگی شخص را نشان می دهد و غرضی 
جز آن در کار نیست اشکالی ندارد., اما اگر برای اغفال مردم باشد نوعی 
از سحر است که کسب آن حرام و حضور در آن مجلس هم حرام است. 
(2) سوال: آپا شعبده بازی و تردستی در صورتی که انجام دهنده اعلان 


کند: این امور حقیقت ندارد, جایز است؟ دیدن آنها چه حکمی دارد؟ جواب 
امور مذکوره خالی از اشکال نیست حتی در فرض مزبور و مومنین باید از 
آنها اجتناب کنند. (3) سوال: دانش شعبده و تردستی را فراگرفتن یا دیدن 
آنچه صورت دارد؟ 1. تجزیزالوسیله ؛ 9 1 فی المکاسب اهر مسأله 
شاد ج 2 کات محرمه. 2. تحریرالوسیله , ج 1 فی الما 
المحر مة, مسأله 6 : منهاج الصالحین حضرت آیة الله خوئی (قدس سره) 
و حضرت ابة الله سیستانی, 0 2 مکاسب محر مه , + استفتائات جد یبد 
حضرت آية الله مکارم, ج 1, ص 155: مسائل جدید از دیدگاه علما و 
مراجع تقلید ص 83 . 3. جامع المسائل حضرت اية الله فاضل, ج 1. ص 
ِ سوال 962. صفحه 137 

ب: تعلیم و تعلم شعبده و اعمال آن حرام است. (1) سوال: کسی که 
۱ ۱ 9 
گناه دارد اين کار یا نه؟ جواب : اگر سحر می کند جایز نیست و اگر حفظ 
نفس يا واجب دیگری بر ار موقوف باشد باملاحظه اهمیت واجب دیگر 
مانع ندارد. (2) سوّال: در بعضی از سور قرانی سحر و جادو تانتد ده 
است آپا ممکن است اگر خانواده ای مورد آن قرار گرفته باشد به طور 
کلی تتانوة کزددا خوات: ار شخر و جانودار ای‌خنین انرای: مت توانخ باشد 
از این جهت سحر و جادو امری است حرام و برای ساحر حد معین شده, از 
این رو لازم است از ان کاملا اجتناب شود: ولی ار برای ابطال سحر 
دگران, تعلم و یا اعمال شود مانعی ندارد. (3) سوال: ایا هیپنوتیزم از نظر 
اسلام حرام است و اگر هیپنوتیزم در جهتِ انجام عمل خیر و نیکو انجام 
و ی توا ار ی سا انا عم ار نار 
اسلام جایز است؟ جواب: مشکل است. (5) سوال: ایا هیینوتیزم از نظر 
اسلام حرام است؟ جوارت: برای مقاصد طبی و مانند آن مانعی ندارد ولی 
براي کشف امور پنهانی یا خبر از گذشته و آینده و حال جایز نیست. (6) 
هو به فتوای بعضی از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) «کهانت» 


ملحق به 

1. 1 امام, ج 2. ص 21, سوال 56. 2. همان , سوال 54 . 3. جامع 
المسائل حضرت آیية الله فاضل, ج1, ص 249, سوال 961. 4. استفتاآت 
امام, ج 2 ص 21 سوال 55 . 5. جامع المسائل حضرت آیة الله فاضل, 
ج1, ص 634, سوال 2220. 6. استفتائات جدید حضرت آیة الله مکارم, ج 
1 ص 155. صفحه 138 ۱ 

سحر است و ان عبارت است از اين که خبر از آنچه در اینده واقع می 
شود بدهد به اعتقاد این که بعضی از جن ها به او خبر می دهند و يا از روی 
مقدمات واتتنایت که ان بر زمان وق ما امترلال عم کنم می ایدم 


به فتوای بعضی مأنند حضرت آبة الله خوتئی (قدس سره) و حضرت آية 
الله. سیشتانی اکر بر تشانه هاق. مخفیی. اعتماد کند و معتفن به.ضحت: ان 
باشد يا اطمینان داشته باشد بی اشکال است. (1) سوال: اشخاصی 
هستند که محل گمشده یا دزدی را در اينه به ما نشان می دهند. کمک 
گرفتن از آنها چه سودی دارد؟ جواب : این عمل جایز نیست. (2) سوال: 
بعضی از اشخاص در خارج با فال رت از جامع الدعوات و پا دوازده برج,؛ 
از آینده و گذشته و مرض مراجعین خبر می دهند و می گویند فلان 
گرفتاری را داری يا خواهی داشت فلان مقدار باید بدهی تا دعای حسابی 
بنویسم و دعای محبت مابین دخترها و پسرها و زوج ها و برای دیوانه ها و 
جن زده ها می نویسند و پول های زیادی دریافت می کنند بفرمایید پول 
گرفتن در مقابل این کارها چه حکمی دارد. جواب: پول گرفتن در برابر این 
کارها جایز نیست. (3) سوال: آیا رجوع به فال گیرها و جادوگران 0 
معالجه جایز است در حالی که گاهی از اوقات اترا ی و معالجه 
می کنند؟ جواب: رجوع به آنها حرام است. (4) مسأله: «قیافه شناسی» 
رام اسب نات اش‌ از ای که تما ها 

1 تحریر الوسیله , ج 1, فی المکاسب المحرمه, مسأله 6 منهاج 
الصالحین حضرت الله خوتّی (قدس سره) و حضرت آية الله دی 
مکاسب محرمه. 2. استفتاات حضرت امام (قدس سره) , ج 2 ص 21 
سوال 57. 3. استفتائات جدید حضرت آية الله مکارم, ج1. ص 156, سوال 
63 مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید , ص 135. 4. استفتائات 
جدید حضرت ایة الله مکارم. ج 1. ص 1<6, سوال 563. صفحه 139 
خاصی استناد کند و بعضی از مردم را به بعضی دیگر ملحق نماید و بعضی 
راز بعضی, دیکر. تفی. کند تر.خلاف انخه‌سارع فقرسر: آن رارهتزان ماحه 
شدن و نشدن قرار داده ات (1) سوال: این جانب پای تلویزیون می 
نشینم و بچه ها از 5 ساله تا 20 ساله, از دختر و پسر از محصّل مدرسه 
تأ. .. همه به تلویزیون نگاه می کنند و بنده مواردی خلاف شرع مشاهده می 
کنم و به خاطر این که فرهنگ اسلامی بچه ها خراب نشود و حرام را حلال 
ندانند و منکر را معروف نشناسند, این موارد را به آنان گوشزد می کنم, 
اما بعضی از افراد برخورد شخدع نا ند می. فاد کی کدرنی خر 
امام (قدس سره) همه این برنامه های تلویزیون را حلال می دانند. حال 
بفرمایید در مقابل نشان دادن زن های نامحرم با ارایش و... و موسیقی که 
ود ره اساامی بست 

و در میان آنها احیانا برخی از مواره غیر مشروع وجود دارد. که ب 

عنایت خاص مسوولین اصلاح خواهد شد: ولی لازم است در برخورد با 
جوان ها و نوجوان ها به گونه ای عمل شود که اعتقاد آنها نسبت به اصل 


اش ین سور ه یی عراز ی تک ویر که فا ی 

حافظ اساس اسلام و تشیع است. پیداست همان طور که در صدر اسلام 
احکام الهی به صورت تدریج نازل و پیاده می شد, در این نظام هم که 
مسبوق به رژیم ضد اسلاميی طاغوت بوده, نباید انتظار داشت که جمیع 
احکام اسلام در زمان کوتاهی پیاده شود: بلکه نیاز به مرور زمان دارد, 

امید است در آینده نزدیک شاهد پیاده شدن همه احکام اسلام در 

سایه حکومت اسلامی باشیم. در عین حال از مواردی که اطمینان به 
حرمت دارید اجتناب کنید و چنان چه مفسده ای در کار نباشد, دیگران 1. 
تحریر الوسیله , ج1. فی المکاسب المحرمه, شاه 6 منهاج الصالحین 
حضرت 9 الله خوتئی (قدس سره) حضرت ۳ الله سیستانی, مکاسب 
محرمه. صفحه 140 

را ارشاد کید ریا له که داری کردن کتاب ها و نوشته های گمراه 
کننده و همچنین استنساخ (تکثیر) آنها و خواندن و درس گرفتن و تدریس 
آنهاء اگر هدف صحیحی در آن نباشد, حرام است : مثل این که قصد اشکال 
و ابطال آنها را داشته باشد و برای این هدف, صلاحیت نیز داشته باشد و 
مطمئن باشد که گمراه نمی شود ز و اما مجرد آگاه شدن از مطالب آنها 
برای غالب مردم که ترس گمراهی انا می بااشد جز۶ اغراض صحیح که 
مجوز حفظ آنها باشد نمی باشد. بنابراین بر چنین افرادی لازم است از 
کاب هی که متتیل بر شهای و مفالظه کار هایی است کف تال 
آنان ) از ز حل و دفع آن عاجزند, اختناب هرزند وبرای نها خرید: نگه داری و 
حفظ آنها جایز بیست و باید آنها را از بین ببرند. (2 سوال: آپا خواندن 
کتب غیر اسلامی مانند بهائیت و کمونیستی و سایر مرام های الحادی حرام 
است يا خیر؟ جواب: اگر خوفٍ انحراف در بین باشد باید ترک کنند. (3) 
سوال: خرید کتاب هایی بهایی جهت رد بر انها چه صورت دارد؟ جواب: 
خرید صورت شرع ندارد ولی گرفتن و نگاه داشتن با اطمینان به این که از 
عهده رد بر می آید مانعی ندارد به شرط ان که محافظت کند که به دست 
جاهل نیفتد که خدای نخواسته موجب اضلال شود. (4) سوال: ایا درست 
است که ما به رادیوهای بیگانه گوش بدهیم: چون کسانی 

1. جامع المسائل حضرت آية الله فاضل, ج1, ص 257 سوال 1002. 2. 
تحریرالوسیله , 1۳, مکاسب محرمه, مسأله 15: منهاج الصالحین حضرت 


عم 


ابة الله خوتی (قدس سره) ر حضرت ابة الله سیستانی, مکاسب محر مه. 
3. استفتاآت امام, ج 2, مکاسب محرمه, سوال 112. 4. مجمع المسائل 
حضرت ار الله گلیایگانی (قدس سره) ۳۰ 2 ص‌ 13 سوال 1 صفحه 
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هستند که هر چه از رادیوهای بیگانه می شنوند قبول می کنند و برای 


کسان دیگر هم می گویند. آیا لازم است که ما به اين رادیوها گوش کنیم و 
جواب این طور ادم ها را بدهیم یا خیر ( چون من از بعضی ها شنیده ام که 
حرام است. حال می خواستم نظر حضرت عالی را بدانم ) ؟ جواب: اگر 
موجب انحراف و مفسده است نباید گوش کنید. (1) پاسخ یک ایراد می 
شنیدن سخن بعضی از رادیوها و یا شرکت در بعضی از کلاس ها و... را 
حرام کرده است ایا این منافی با ازادی انسان نیست؟ در پاسخ این ایراد. 
خاطره ای از مرحوم حجة الاسلام و المسلمین فلسفی, واعظ مشهور 
فش ری یی دارم که می فرمود: ,روزی چند نفر جوان به منزل ما 
امده گفتند: اقا ما امروز در رساله ین له ای دیده ایم که خیلی تعجب 
کردم انخ.ق آمته انم وال کنیم: که آبا این مساله دروست ایمت با نها و 
آن این است که خرید» فروش,: نگه داری و خواندن بعضی از کتاب ها و 
نوشته ها حرام است آیا اين منافات با آزادی ندارد؟ گفتم: اين دستور به 
مصلحت افراد جامعه صادر شده است. گفتند: نمی فهمیم. گفتم: با من 
بیایید. از منزل خارج شدیم نزديي منزل ما یک کیوسک برق کنا ر خیابان بود 
که روی آن علامت «خطر مرگ» بود. کم چرا در این محل را بسته اند و 
توشته اند نزدیی نشوید ابا این کا ر منافی با آزادی نیست؟ آیا صحیح است 
بعضی این جا بایستند و شعار دهند, مرک بر استبداد! چزا جله آزادی ماز| 
گرفتد اند ما.می خواهيم بخایم داخن این کیوشک: چیشست ٩‏ دی جواب 
خواهند گفت: چون شما اطلاعاتی از برق ندارید احتمال دارد که حطظر 
جانی برای شما داشته باشد: ولی اگر درس 

1 استفتاآت امام؛ ج 2, ص 41, سوال 3. صفحه 142 

بخوانید و متخصّص شوید نه تنها و ی وس 
بود: که داغل: این کنوسک زا بزرسی کنبد. قال الِعَشن بن علن (علیه 
السلام) : عبت لِمَن یتفر فی ماکولهة کف ارتکن قی: حول قَیْجَتبٌ 
بَطتَه ما پقذیه و بودعغ ضدرخ مابردیه.. (1).حضرت امام مجتبی (علیه 
السلام) فرمود: تعجب می کنم از کسانی که در غذای جسم خود فکر می 
کنند هت 3 اسان صقن تال مق دجم زا از 
طعام مصٌر حفظ می کنند: ولی پاک ندارند که افکار پلیدی در روان آنها 
وارد شود. عَن رید الشَخام. عن آبی جر (علیه السلام) فی ول الله: 
«قتتظر اسان الن مایم فا و ما طَعامة؟ قال: علْمَهّ الذی 
بارهس ارو 2ص ان اهام سافی رعلیه شام از انم یه 
شریفه ۱ سوال کرد ) که خداوند متعال فرموده است [ : «باید انسان 
به طعامش دقت کند» که معنای طعام چیست؟ امام (علیه السلام) 
فرمودند: : مراد علم و دانش اوست که باید دقت کند از چه کسی می گیرد. 
قال الَعسیخ (علیه السلام) : خدُوا ال من آهّل الباطل, و لا ئأْخْدُوا الباطل 


من آَملٍ الحق, کوئوا تقاة الکلام قََم من صلالة رحْرْقَت بای من کتاب الله, 
کما خرف الدرَهم من تحاس بالفَّة الَمْمَوهة. (3) حضرت مسیح علی 
شا ال و علیه السلام فرمود: [ حرف و سخن ) حق را از اهل باطل ( 
یی اسفانه ید ولی ال رااز املع گر سین که ز از 
ان ید کی کلام زان زا فد ریش کید زر در دی 
متخطص در امر دین باشید و بتوانید هميشه حق را از باطل جدا نمایید: 
زیرا ) چه بسیار است مطالب گمراه کننده ای که با آیه ای از قرآن تزیین 
1 سفينة البحار , ج 2, «طعم». ص84 . 2 و 3. بحارالانوار , ج 2 ص 96. 
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زنند ( و به جای نقره به بازار عرضه می کنند ) (1) . یک نکته بسیار مهم 
قال الشهید الثانی (قدس سره) : العلوم الطبیعی و الریاضی و الصناعی ( 
قد یکون واجا و )کنر محعصوف بالاباحه بالتطر الی دا وق بهکن حعله 
فتدویا لتکمیل النفس, و اعدادها لغیره من العلوم الشرعية بتقویتها فی 
العده ره فیک خراها او ارم العصیر فی الما الا تا 
اف کقاید وم ها الیات الاسفال-فی العامق الیت هی ال اعلد الشرعی 
یاوه عن القدر الفعفتر متمافی اه مع سوب الاشعال بالعلم التر ع 
لعدم قیام من فیه الکفاية به و نحوه. (2) شهید ثانی (قدس سره) می 
فرماید: علوم طبيعي و ریاضی و آموختن صنعت های غیر حرام ( هرگاه 
جامعه اسلامی به آنها نیاز داشته باشد واجب است ) ولی ذاتاً آموختن 
بیشتر آنها مباح است و ممکن است اگر آموختن آنها ذهن و فکر انسان را 
برای فهم بیشتر علوم و معارف دین تقویت نماید مستحب شود و گاهی هم 
حرام ات انیبان سر رم انس آها اسان زار 
واجبات عینی يا کفایی باز دارد و از همین قسم (حرام) است زیاده روی در 
ی و ۱ نحو, 
معانی,: بیان و... ) . دوم: علومی که بر همه مکلفین تحصیل ان واجب 
است در کتاب جک | ای عست ان فیض (قدس سره) نقل می کند که 
علما در بیان مراد از «العلم» در روایاتی که فرموده اند: «طلَبٌ الیلم 
قریِصَء» حدود بیست قو 

آ این رسد کاب هار الوا دیع 24و 2 و 
92 و 94 و مقذمه اصول کافی و کودک فلسفی ر ج 1 ص 243 مراجعه 
شود. ۰2 منية المرید , فی مراتب ب احکام العلم الشرعی, ص 382. صفحه 
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نقل کرده اند که هر کدام با توجه به رشته تخصصی خودشان و آنچه در 
را شم تایه رات اس رن اند کم عضی ار ا اقا را 
درو مان مان 1 ایکا کلم کلام بعی ام اعون ععا 


سروکار دارند فرموده اند؛ مراد, علم کلام است : زیرا بهوسیله این علم 
اسان ی اند ساحت او هی کی علهای اقفر 
اند مراد علم اخلاق است که انسانبه وشیله. ان.می تواند بفهمد منجیات 
و مهلکات کدام است. 3 فقها و علمای فقه فرموده اند: مراد, علم احکام 
است که لازم است هر کس يا مجتهد باشد يا از مجتهدی برای دانستن 
احکام تقلید نماید که علم به حلال و حرام خداوند پید | کند. 4. مفسرین 
کته ان شا له وی است سا مواسصاعاه یی اشان مه 
است : زیرا همه چیز حتّی قرآن هم با روایات تبیین می گردد. 6. علمای 
عرفان گفته اند: مراد, علم سیر و سلوک و مقامات نفس است. 7. ... . 
(1) روشن است که مقصود پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) و 
اولیای دین (علیهم السلام) هیچ کدام از این علوم به صورت انحصار نیست 
و حتی به بیست مورد هم محدود نمودن وجهی ندارد و اگر مراد انحصار 
بود می بایست در روایات بیان گردد و بعضی از روایاتی که در تبیین ان 
وارد شده مصادیق, متعدم‌ی را بیان نموده است به طور مثال: قال علیة 
(علیه السلام) طلبُوالعلم و بالکین: و هه عم عفر که العس, 5 قبه 
معر 49 
1 محجّْة البیضاء , ج 1, ص 43: ده گفتار شهید مطهری, ص 141. صفحه 
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الب عَرَوجلَ. (1) حضرت علی (علیه السلام) فرمود: دنبالِ فراگیری علم 
و دانش باشید اگرچه ( ناچار شوید ) به کشور چین بروید و آن علم ( علم ) 
خودشناسی است که در آن, علم خداشناسی وجود دارد. قال ای (صلی 
الله علیه وآله وسلم) : مَنْ عرف تَفْسّهة قَقد رف رَیّهْ تم عَلیِک من العلّم 
بضا ابص ال الا ها هه ار تاه ی میامن آکرم (صلی اه اه واه 
وسلم) فرمود: هر کس خودش را بشناسد پس به تحقیق خدا را شناخته 
است سپس بر تو لازم است که چیزی را فراگیری که اگر آن را نداشته 
باشی اعمالت صحیح نخواهد بود و آن اخلاص,ااست. قالّ ای (صلی الله 
علیه وآله وسلم) : طلَبٍ العلم فریضة علی کل مهلم و مشلمه آة علم 
المُوی و القین. (ساضند اعیم صلی اللم. ات وال تماما ره 
ههور اما اس سای را 
معنا کرده و فرمود: ) علم تقوا و یقین مراد است. یک نکته علومی که به 
عنوان فریضه و واجب بیان شده است بعضی از آنها واجب عینی است که 
داخت است 7 اگر ی ای به اندازه کارت اقدام کردند, بر بقیه ساقط 
قی. نودب :۱۵۱ ماجورند: واگر هیچ کس اقدام نکرد. همه افراد مکاف 
مسوول ِا بود: مانند تخضّص در امر دین (فقیه شدن) و تمامی 


وش کتخا مه اولامت استومم او ات مان تب تا سر 
واجب عینی 

1 3. بحار الانوار , 2 ص‌32. صفحه 146 

اس اس سا ات ی موی وا ات ی هه 
ولی با انجام واجب کفایی هم خودش و هم دیگران را نجات می دهد. (1) 
شعال ۶ انا خصل سم ماهس اس سا داخت کفاس ا موست ۱ 
جواب: نسبت به معارف و احکام مورد ابتلای دینی, واجب عینی و نسبت به 
سایر احکام و همچنین علومی که بقای نظام جامعه اسلامی نیاز به آن دارد 
واجب کفایی است و در غیر این موارد اگر علوم مفیدی است مستحب 
است. (2) سوم: زن و تحصیل علم در این قسمت.؛ بحث را از شهید 
بزرگوار آية الله مطهری (قدس سره) نقل می کنیم که ایشان فرموده اند: 
فریضه علم اختصاص به مردان ندارد : زیرا: اولا: در بعضی از نقل ها که در 
کتب شیعه ۰ نیز موجود است کلمه «مَسلمتة» بر موم است. نات اگر هم 
کلمه «م لمّة» در روایات نبود از این گونه روایات اختصاص به مردان 
فهمیده نمی شد: زیرا «مسلم» در این روایات یعنی «مسلمان» چه مرد 
باشد و چه زن, بنابراین در تمام مواردی که شبیه این تعپیر هست همین 
طور عمومیت دارد. به طور مثال: در حدیث آمده است «ألَمْسلم مش مَن سم 
رن ۱ از ی ی کت ۳ ۳۷۲ 
مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند. بدیهی است که مقصود این 
نیست که فقط مرد مسلمان باید اين طور باشد و شامل زن نیست. حتّی 
اگر به جای کلمه «مسْلم» کلمه «رجل» هم در روایات آمده بود به 
اشاام قفا ای حصوص تم مه طود ال ار اعامقله سای 
سوال شده اگر مردی چنین معامله ای کرده و چنان شده حالا چه بکند؟ و 
امام (علیه السلام) جواب دادند, فقهاز می فرمایند: هر چند در متن حدیت 
صریحاً کلمه «مرد» آمده : اما در این گونه موارد خصوصیت جنسی الغا 

1 منية المرید , شهید ثانی, فی مراتب ب احکام العلم, ص 81 3. ۳۷ استفائات 
جدید حضرت آبة الله مکارم. ج 1. ص 527 سوال 1735. صفحه 147 

می شود : زیرا معلوم است که جنسیت دخالت ندارد. تالنا: فقها سخنی 
دارند که می فرمایند: بعضی از عمومات و کلیات امتناع از تخصیص دارند: 
بعنی لک ور بان طوریه ات که فان همست الب طورش 
است که از نظر عقلی قابل نبعیض نپیست : مانند آنچه درباره تقوا آمده 
است که «ان آکرمکم عندالله فیک » آیا چون صیفغه «اکرمکم» و 
«اتقیکم» مذکر آمده و «اکرمکنُ» و «اتقیکن» نیست می شود کسی ۳ 
کند که آنچه ِِ تس گفته شده اختصاص به مردان دارد. ۰( در مورد 


توح باشند وان ای که وفتی سا باشد رشته های تخصصنن غلفی: نفسیم 
شود زنان تیوه صون سقز نله آهایی. زا وا وی اه از 
پزشی, جاح و قابله زن احتیلج ندارد؟! ۳3 کدام خانواده رت که حتی 
در بیماری های مخصوص زنانگی احتیاج پیدا نشده باشد. بسیار باعث 
تعجب است که یک عدّه اشخاص آن جا که پای تعلیمات بانوان به میان می 
آید سخت مخالفت می کنند و امّا همین که پای احتیاح به میان می آید زنان 
و دختران خود را برای معالجه در اختیار مردان و حتّی در اختیار مردان 
کافر قرار می دهند. (1) دو نکته مهم در تحصیل بانوان الف: تحصیل انان 
اد ات کال حی قریی بات وال رن کب میراد 
تحصیل خود ادامه دهد که بعدها شغلی انتخاب کند ( البته شغل حلال ) ولی 
فعلا ادامه تحصیل ملازم با این است که با مرد نامحرم روبه رو شود: مثلا 
در دانشگاه نزد مدلراس مرد درس بخواند و یا 

1 ده گفتار. استاد شهید مرتضی مطهری. ص 147. صفحه 148 

این که با مردها در یک کلاس باشد. همچو تحصیل جایز است با خیر؟ 
جواب: ادامه تحصیل در رشته های حلال اشکال ندارد و لکن تستر از 
اجانب و خودداری از اختلاط با انها لازم است و ار ادامه تحصیل مستلزم 
اختلاط با اجانب باشد و مفاسد دینی و اخلاقی در بر داشته باشد ترک کند! 
اب چارن اندیسی رای مشکلات حصیلی بانوان بر این ان تیار 
جاست که ناله ای از ناله های شهید بزر کوار اية الله مطهری (قدس سره) 
را نقل نماییم: باید گفت اک نز مذارسن و فرهنگ عیب هست باز تقصیر 
مردم است که به اصلاح آن همّت نکرده اند اسلامی که علم را فریضه و 
واجب کرده است.؛ مقدماتِ اصلاح کار را هم لازم شمرده است نه این که 
ما در خانه بنشینیم و هر وقت فرهنگی درست شد و آن فرهنگ, مدارس 
صد در صد صالحی برای پسران و دختران ما بهوجود آورد, آن وقت ما بچه 
های خود را بفرستیم, و اگر فرهنگ در این کار کوتاهی کرد آن وقت ما 
حجر های خی را بر کنو زان اسفاد بارکتتوروهی گوس فرهی جش 
است., فرهنگ چنان است. ما وظیفه داریم مدارس دوب و کرد 9 
۲ فرهنگی تقد کات نداشته و کوچک 
ترین قدمی برای انجام این فریضه دینی به نام فریضه علم و جهاد مقذدس 
بر نداشته حق ندارد بنشیند و انتقاد کند. عیب های فرهنگ از آن جاپیدا 
شده که همین انتقاد کنندگان محترم. فریضه مذهبي خود را در مورد آن 
انجام نداده اند. (2) 1. توضیح المسائل امام, چاپ و انتشارات جامعه 
مدرسین؛ , بعد از مسأله 2449. 2 ده کار اساد سید ری مور 


0 ین 0 1 


بخش ششم: امور اقتصادی بانوان 


احکام و مسایل اقتصادی و قالفت 


الف) کار مشروع برای زن یک وظیفه ای دینی است 1. مرحوم حر عاملی؛ 
در کتاب شریف وسائلِ الشیعه فر موده اند؛ «مستحب است زن به کار 
بافندگی و ریسندگی مشغول باشد» و برای اين مسأله بابی را قرار داده 
اند. (1) 2. قال آمیٌ الفْوْمنیَ (علیه السلام) : قال رَسَولّ الله (صلی الله 

علیة ماله فسلم) فی کلام کنیر: و خفة اللهة الفقفرل للفراه الطالخع. (2) 
حضرت امیرالموّمنین (علیه السلام) فرمود: پیامبر اکرم (صلی الله علیه 
وآله وسلم) بارها می فرمود: بافندگی و ریسندگی برای زنِ صالح و 
شایسته سرگرمی خوبی است. ( ععتف هم کار تولندی ات و شم در 
اختیان. و هم سبک و هم متاسب با ذوق و سلیقه خانم هاست. که می تواند 
به خوبی ساعات فراغت آنها را به طور سالم پر نموده و در آمدزا نیز 
باشید .3 العناشی اقی سره گر ند بو فاد فال ‏ ارام 
التخعی علی امراح وهی حالسه علی. یات دارها کرو ان بقال لها: ام 
کی ها مفرل تس هر فقال اما با آم‌نکر اما کبزت اسان نت آن 
تضعی هذا العفزل؟ 

1. وسائل الشیعه , ج 12, ص 174. 2. همان . صفحه 152 
فقالت: و کیف آضعه و قد سَمعث علی بنِ آبی طالب (علیه السلام) یَفُول 
مات الکست: (1) در کناب تسیر سوک عاسی فقل ده است 
که شخصی به نام ابراهیم نخعی, پیرژنی را مشاهده کرد که مشغول 
بافندگی و ریسندگی بود. با تعجّب به او گفت: آیا زمان آن نرسیده است 
که کاه وا مار ارف ۱ اضر ات کفت سوم ایس کار با که عال 
آن که از علی بن ابی طالب (علیه السلام) شنیدم که فرمود: این عمل از 
شغل هایٍ پاک ( و پسندیده ) است. قالَ سول الله (صلی الله علیه وآله 
دام تحرق الْحْجْبِ و شتهی الی ما ین تَدي الله: ضریژٌ آقلام 
العلماء و 19۳ آقدام ۳ صَوَتْ مغازل ا تا 2۱ شاغتر 
اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: سه چیز است که حجاب ها را 
پاره می کند و به پیشگاه عظمت خدا می رسد: صدای گردش قلم های 
دانشمندان به هنگام نوشتن ز و صدای قدم های مجاهدان در میدان جهاد : و 
دای خرن خن ری وان را عدان از ستی جانه ای «رحال: سرفت 
است که هميشه علما و دانشمندانشان در حال نوشتن و رشد دادن علم 
باشند, و رزمندگان آن هميشه در حال تمرین و يا پیشروی باشند و حتّی 
زنان داخل منزل هم کار تولیدی داشته باشند ) . چند نکته درمشروع بودن 
کار و شغل بانوان الف) اصل شغل خلاف شرع نباشد خوانندگی کردن زن 
اراس دص ام ات هی ادا رهم راد میتی دا ام 


4*. .. یکصد و پنجاه درس زندگی, آية الله مکارم شیرازی, ص 20 
درس دهم. 3. تحریرالوسیله , جح1, مکاسب محزمه. صفحه 153 

ب) رعایت حقوق دگران بشود سوال: دختری هستم که علاقه دارم به 
خاطر خدمت به انقلاب در سیاه پاسداران وارد شوم ولی پدرم موافقت 
نمی کند, خواهشمندم حکم شرعی را بیان فرمایید؟ جواب: پاسدار شدن 
خواهران هم با مراعات وظایف شر عیه مانع ندارد, ولی شما مراعات 
رضایت پدرتان را بکنید. (1) سوال: رفتن دختران امدادگر که وجودشان در 
جبهه جنگ مفید است اگر پدر و مادر راضی نباشند چه حکمی دارد؟ جواب 
اگر موجب اذیت پدر و مادر است رضایت ایشان را تحصیل کنند. (2) 
سوال: زنی با تحصیلات عالیه و تخطص در امور مختلف؛ می خواهد در 
ادارات يا کارخانه ها مشغول به کار شود و از تخضٌص خود استفاده کند: 
اما شوهر او مخالفت می کند. آپا منع شوهر جایز است؟ آپا زن مدیون 
هزینه هایی_ که از بیت المال. , خرح تحصیل او شده نیست؟ جواب: چون 
اشتغال نوعا ملازم با خروج از منزل و صرف ساعاتی از وقت می باشد, 
لذا شوهر می تواند منع کند, دراین صورت زن مدیون نیست : زیرا تعهّدی 
نسبت به اشتغال ندارد. (3) سوال: مردی کارمند با زن کارمندی ازدواج 
می کند: , پس از ازدواج, شوهر رضایت به ادامه کارمندی همسرش تفی 
دهد باءنوعه. به. این. کهتزن در زمان اندواح کازمند. بودم.. ابا شوه خفی 
دارد یا نه؟ جواب: در فرض سوال چنان چه زوج می دانسته که زوجه اجیر 
است 

1 استفتاات امام, ج 1, ص 5:03, سوال 37. 2. همان , ص 499 سوال 
6 3. جامع المسائل حضرت آیة الله فاضل, ج 1. ص ۰262 سوال 
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و با این حال اقدام به ازدواج کرده. حق ممانعت از ادامه کار او را 

ندارد. (1) سوال: زنی در یکی از ادارات شغلی دارد, به شرط ادامه 
شغل, با مردی ازدواج کرده و زوج هم این شرط را پذیرفته است. ایا بعد 
از ازدواج, زوج می تواند از ادامه شغفل زوجه ممانعت کند يا نه؟ و اگر قبل 
از ازدواح,. شاغل نباشد, ولی بعد از ازدواج. شغلی اختیار کند و زوج هم 
مانع نشود, ایا بعد از مذتی می تواند مانع از ادامه شغل زوجه شود يا نه؟ 
جواب: در فرض سوال اوّل. زوح نمی تواند مانع ادامه شغل زوجه خود 
شود و همچنین در فرض دوم که زوج متوجّه بوده و مانع نشده, تا مدّت 
قرار داد تمام نشود, زوج نمی تواند مانع از ادامه شغل او بشود. (2) 
سوال: در صوربی که مرد با رفتن زنش به دانشگاه, اداره و هر محیط 
دیگری مخالف باشد زن شرعا چه وظیفه ای دارد؟ جواب: باید رضایت 
شوهر را جلب کند: فک این که در عقد ازدواج شرط کرده باشد. (3) 
سوال: اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلی را به همسر خود دهد آيا بعد از طی 


مراحل خاص و اشتغال. , شوهر می تواند بگوید: «اجازه ادامه کار را نمی 
دهم> و پا اجازه اول التزام به تمام لوازم آن می باشد؟ در این مورد د آب 
تفاوتی بین کار موقت و دایم هست؟ جواب : هرگاه رن قراردادی با اجازه 
شوهر نسبت به مدتی با اداره پا موسسه ۳ بسته است آن قرارداد لازم 
الاجراست و شوهر حق ممانعت ندارد و این در صورتی است که هنگام 
عفد اجازه کار بیرون زن شرط نشده باشد و الا احتیاجی به اجازه شوهر 
در عقد قرارداد نیست : ولی در هر حال باید 

1 جامع المسائل حضرت اية الله فاضل, ج 1. ص 463, سوال 1629. 2. 
همان , سوال 1631. 3. استفتائات جدید حضرت آیة الله مکارم, جح 2 ص 
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شوّون شوهر و خانواده ۳ رعایت, کند. (1 ب رن استقلال اقتصادی و 
مالف ای( لحال نی ها ایس واه للتماء صوت ما اخفستی 3 
مردان تصیبی از آنچه به دست می 1 دارند و زنان تصیبی. ( و نبا دا 
حقوق هیچ یک پایمال گردد. ) در تفسیر شریف اطیب البیان (4) با 
کلمه «نصیب» می فرماید: چه از منافع دنیوی به تجارت و کسب و زراعت 
و غیر اینها و چه از منافع اخروی از مثوبات بهواسطه ایمان و تقوا. مساله: 
( تفه نی میا ترآ +اعت اته ان استعمای مق قاط 
نیست که زن نیاز داشته باشد: بنابراین نفقه زن بر شوهرش واجب است 
گرچه زن از ثروتمندترین و بی نیازترین افراد باشد. (5) سوال: زنی چند 
سال قبل در خانه شوهر, علاوه بر انجام امور خانه داری, فرش هم می 
بافته و قیمت آن صرف در معاش و خرید لوازم خانه و تعمیرات ت خانه می 
شده است. ضمناً جهیزیه ای با پول شیربها که قبلا از شوهر گرفته, به خانه 
شوهر برده است, که بعضی از آنها فروخته شده و بعضي مستهلک شده و 
از بین رفته, فعلا شوهرش می خواهد او را طلاق دهد. آیا زنِ مزبور حقی 
دارد پا زه؟ جواب: در فرض سوال, اموالی که ملک زر و9 اگر شوهر 
بدون اذن او فروخته و صرف در تعمیر خانه يا لوازم دیگر کرده. ضامن 
است و فرقی در 

فاص ود ال مر ار وین تموه م ی 7 اه 1 ۵ 3 
نساءء 32. 4. اطیب البیان , ج 4 ص 68. 5. تحریرالوسیله , ج2, کتاب 
النکاح, فصل فی النفقات. مساله 19 : منهاج الصالحین حضرت آیة الله 
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این نیست که از جهیزیه فروخته باشد يا از اموال دیگر زن, اما اگر زن به 
شوهر اذن داده که از اموال او بفروشد, و مچانا چیزی را برای خود بخرد, 
با ال ام اتره اش ال ارس رف ایند شوه ضامن تست ۶ ها 
فرشی که برای شوهر بافته, اگر به قصد مچانی بوده, حق مطالبه اجرت 


ندارد. و اگر به امر شوهر و به عنوان اخذ اچرت بافته آست, استحقاق 
1 (1) سوال: زید زوجه خودش را مطلقه کرده است. قبل از این 
که جریان طلاق پیش بیاید. زوجه را مطابق عرف محلّی كارگري شالیزار, 
به کار واداشته است., بفرمایید آپا دستمزد زوجه, به زوج تعلق می گیرد یا 
به زوجه؟ جواب: مزد کار زوجه متعلّق به خود زوجه است و به زوح 
فر وا تفت مکی این که ند اف ,تخشیدم باشد. (2) سوّال: زنی که با 
اجازه شوهر جهت مردم به طور مزدی قالی بافته, آیا اين مزد قالی به 
شوهر می رسد يا مال خود زن است؟ جواب : اجرت قالی بافی, ملک خود 
قالی باف است, هن آن که قراردادی 1 بین باشد. (3) سوال: مردی 
همسرش را طلاق داده است. زن می گوید خدمات من در خانه تبرعی 
نبوده, لذا مطالبه اجرت المثل می کند. آیا ا3عای زن مسموع است یا خیر؟ 
جواب: از قضیّه مورد سوّال اطلاع ندارم, ولی به طور کلی اگر زن به 
تقاضا و دستور شوهر کار کرده, و فصد تبزع ها نداشته است, حق‌ 
اجرت المثل دارد, و ادعای زن مسموع است. مگر اين که بینه بر خلاف 
اقامه شود. (4) 1. مجمع المسائل حضرت ایة الله گلیایگانی (قدس سره) 
بر ج 2 ص 250, سوال 664: جامع المسائل حضرت آية الله فاضل, ج 1, 
ص 465, سوال 1639. 2. جامع المسائل حضرت آية الله فاضل, ج 1,. ص 
6 سوال 1461: مجمع المسائل حضرت آیه الله گلپایگانی (قدس 
سره) , ج 2 ص 250, سوال 666. 3. جامع المسائل حضرت ایة الله 
فاضل, ج 1. ص 466, سوال 1641: مجمع المسائل , ج 2 ص 250, 
سوال 666. 4. جامع المسائل حضرت آیة الله فاضل, ج 1 ص 466, 
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سوال: ژن کارمندی است که با اجازه شوهر کار می کند و حقوق می 
گیرد, آبا می تواند حقوق خود را بدون اجازه شوهر مصرف کند. يا صدقه 
دهد پا هدبه به کسی ند هد پا در تصام این موارد, اجازه شوه لازم است ؟ 
جواب: تصرفاتِ زن در اموال خودش جایز و صحیح است. حثّی اگر شوهر 
نهی کند. بلی در نذر اگر مزاحم حقوق شوهر باشد, نذرٍ زن باطل است و 
لا زم است با اجازه شوهر باشد. (1) سوال: آپا زب شوهر دار می تواند از 
مال شخصی خود در موارد تبرع بدون اجازه شوهر استفاده کند؟ جواب 
اشکالی ندارد. (2) ج) تصرف مرد در اموال زن باید با ررض یات او باشد (3) 
و ائوا اللْساء ضذقاته یحْلةّ قان طبْنَ لَکَمْ عَنْ شیتء مه تفساً فکلوْ هنیتا 
سا (4) و مهریه زنان را ( به طور کامل با شیرینی ) به عنوان یک بدهی 
( با یف عطیه ) به آنها پپردارید یو اگر آنها بایرضابت: خاطر جیزی ار آن. زا 
به شما بخشیدند آن را حلال و گوارا مصرف کنید. عَنْ سماعة بن مهران 
عَن آبي عبّدالله (علیه السلام) قال: سَلْنة عَن قَوّل الله عرَوجل: «قَان 
طر اک نت مه سا حکلو ؟ هنیتاً مربئا» قال: یَعنی بذلک آ2 موالقت 


التی فی آیْديهنّ مقّا مَلَکنَ. (5) شخصی به نام سماعه می گوید: از امام 
صادق (علیه السلام) از معنای فرموده خداوند ۱ 

1 همان , سوال 1043. 2. استفتائات جدید حضرت اية الله مکارم. ح1, 
ص 236, سوال 840. 3. وسائل الشیعه , ح 12, ص 199. 4. نساء 4. د. 
وسائل الشیعه , ج 12, ص 12 : تفسیر نور الثقلین , جح 1 ص 441. صفحه 
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( در قرآن کریم که فرموده است: ) «پس اگر آنها (زنانتان) چیزی از آن را 
با رضایت خاطر به شما ببخشند آن را حلال و گوارا مصرف کنید» سوال 
کردم؟ امام (علیه السلام) فر مود: منظور خداوند اموالی است که زر ها 
مالک آن هستند. سوال: ایا شوهر می تواند ملک پدری همسر خودش را 
بدون اجازه اش بفروشد پا اجاره دهد؟ جواب: خیر. شوهر نمی تواند ملک 
زن خود را بدون اجازه او بفروشد يا اجاره دهد. )1 سوال: با توجه به این 
که زن و مرد شریک زندگی یکدیگرند آیا مرد می تواند بدون اذن زن خود 
وجهی به دیگران بذل و یا کمک کند. همچنین ایا زن می توان بدون اذن 
مرد از درامد شوهر, ولو به صورت صدقه, به کسی بذل و بخشش کند؟ 
جواب: مرد و زن هر کدام اختیار دار مال خویش هستند و بدون رضایت 
دیگری حق تصرف در مال او ندارند. (2) د) حقوقی که بتر آموال زن تعلق 
می گیرد اول: حج سوال: زنی مقداری طلا دارد و از آن استفاده می کند و 
مال دیگری غیر آن ندارد اکن انها را بفروشد. تمانایی شفتن یه ی | 
خواهد داشت. آبا زیور آلاتِ زن مستثنا از استطاعت است با این که به 
وسیله آنها زن مستطیع شده و باید آنها را بفروشد و به حج برود و چنان 
چه مرده باشد باید برای او نایب بگیرد؟ جواب : اگر داشتن زیور آلات برای 
اه لا م.تیست و نذاشتن ان غیب: پیست: 

1 جامع المسائل حضرت اية الله فاضل, ج 2. ص 400, سوال 1057. 2. 
استفتائات جدید حضرت آیة الله مکارم. ج2. ص 376. سوال 1100. 
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مستطیع است و باید به حج برود. رما ام زنی که مهریه اش وافی 
برای مخارج,سفر حج هست و آن را از شوهر خود طلبکار است., اگر 
شوهرش تمکن از ادای آن را ندارد. زن حقّ مطالبه ندارد و مستطیع 
نیست و اگر تمکن دارد و مطالبه آن برای زن مفسده ای ندارد با فرض 
این که شوهر نفقه و مخارج زندگی زن را می دهد, لازم است زن مهریه 
را مطالبه کند و به حج برود و چنان چه مفسده ای دارد مستطیع نیست و 
اختلاف فقها در مقدار مفسده است: بعضی از فقها مانند حضرت امام 
(قدس سره) فرموده اند: مثل این که ممکن است مطالبه به نزاع و طلاق 
منجر شود: و بعضی مانند حضرت ایة الله مکارم فرموده اند: حتی اگر 
منجر به طلاق نشود: ولی مشکلات مهمی در زندگی او حاصل گردد. و 


تعخضی مانند خضرت.: ایع الله. کلبایخاتی (قدسن شره): فزمودم: اند محر 
طلاق باعث عدم وجوب حج نیست. بلی اگر صرف مهریه در حج موجب 
شود که زندکگی او مختل شود, حج بر او واجب نیست و بعضی مانند 
حضرت ابة الله خوثی (قدس سره) فر موده اند؛ در صورتی که مطالبه 
براي او حرجی پا در ان خوف ضرر باشد حج بر او واجب بیست. (2) 
مسأله: هرگاه زنی با کسب می تواند مخارج خویش را متکفل شود و 
مخارج حچش را نیز دارد و در صورت رفتن او به حج, شوهرش برای 
مخارج به زحمت می افتد و افتادن شوهر موجب حرج برای 
زن نباشد مستطیع است و باید به حج برود و به زحمت افتادن شوهر, مانع 
استطاعت زن نمی شود. (3) سوال: زنی برای حج ثبت نام کرده است : 
ولی شوهرش که او هم استطاعت داشته به عللی : ثبت نام ننموده است, 
آپا زن می تواند شتر«غا لوگ خود راب شوهوش دهد به :این امید که در 
آینده هر دو باهم ثبت نام نمایند یا نه؟ 1. استفتاات امام. جح 1 ص 438, 
سوال 14. 2. مناسک حج محشی , چاپ حج و زیارت سال 1377, ص40 
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جواب: اگر زن مستطیعه است نمی تواند نوبت خود را به شوهرش بدهد: 
ولی اگر نوبت را به او داد, حجّ شوهر صحیح است ( ولی زن گناه کرده 
است ) . (1) سوّال: خانم خانه داری که حج بر او واجب شده است و 
شوهرش اجازه مسافرت به تنهایی را نمی دهد و می گوید چون برای حج 
اسم مرا ننوشته ای من اجازه نمی دهم, وظیفه اش چیست؟ و آیا بدون 
اجازه شوهر می تواند به حح برود يا نه؟ جواب: در سفر حح واجب, برای 
زن اجازه شوهر شرط نیست و زن باید حجٌ واجب خود را به جا آورد ولو 
این که شوهر او راضی به مسافرتِ او برای حج نباشد. (2) دوم: نفقه پدر 
و مادر سوّال: شخصی چند فرزند پسر و دختر دارد. ایا نفقه او بر خصوص 
پسر بزرگ واجب است, پا فرقی ندارد و بر همم است ؟ جواب: در باب 
نفقه و تأمین مخارج, فرقی بین پسر و دختر و بزرگ و کوچک نیست: بلکه 
بر همه فرزندان واجب است که مشترکا و به طور مساوی نفقه پدر و 
فاور را امین و انیا ترا اذاره سای خان چه بعصی از فرزندان قدرت 
مالی نذازند تکلیفی: ندار ند و در این -ضورت فقط بر آنان که توان دارنة 
واجب است. (3) سوم: بدهی ها و جریمه های شرعی سوال: بدهی های 
شرعی زن, مانند کقاره روزه یا کقاراتی که احیانا در حج 

1. هفان .ض 2 فساله ۰73 2بهمان مخساله »97 :واه الفسانن اید 
الله فاضل, ص 396, سوال 1040 اتتفتا کات جدید. حضوته اب اللة 
مکارم, ج1, ص237 سوال 845 . صفحه 161 

و عمره واجب می شود او و وی است ‏ رات خیر. اين قبیل بدهی 
ها بر شوهر نیست و اگرزن مال دارد, بر خودش واجب آتتنت. و الا تکلیفن 


ندارد. (1 سوال: زنی به واسطه مریض بودن درماه رمضان روزه نگرفته 
و تا ماه رمضان بعدی قضای روزه ها را هم نگرفته يا آن که عصیانا روزه 
خود را خورده است هه به کفاره ۳ ندارد غیر از مهربه ای که از 
شوهر طلبکار است آپا واجب است از مهربه به اندازه کفاره از شوهر خود 
گرفته و ادای کثاره نماید یا خیر؟ جواب: کاره واجب است ولو اين که از 
مهربه بگیرد و بپردازد. (2) چهارم: خمس سوال: من دختری هستم کارمند 
آموزش و پرورش, خرج مادر و خواهرم به عهده ام می باشد, تا به حال 
خمسی پرداخت ننموده, و سالی برای خود تعیین نکرده ام در این باره از 
کشابی پرتفن تموده ام که گفته آندرخون: شتا ل نداشته ام به کلیه وسانل 
زندگی خمس تعلّق می گیرد: , بدین جهت ,صورت وسایل زندگی ام را که 
قبلا خریداری کرده ایم به شرح زیر به اطْلاع می رسانم: دو تخته فرش 
مقداری وسایل آشپز خانه, وسایل دیگر زندگی.. .۰ خانه ای هم جهت 
سکونتِ خودم و برادرم با خانواده اش از طریق گرفتن وام با هم خریداری 
نموده ایم که در حال حاضر هر ماهه من و برادرم مبلغی بابت قسط این 
وام ها می پردازيم ضمناً سال گذشته هم به مقدار بیست هزار تومان دیگر 
کمن آخیر رها دنت اس اد سای امس 
1 جامع المسائل آية الله فاضل, ص 399, سوال 1053 منهاج الصالحین 
حضرت ار الله خوتئی (قدس سره) حضرت آبة الله سیستانی, کتاب 
النفقه. 2. استفتاآت امام, ج 2, ص490, سوال 18. صفحه 162 

بپردازم. در ضمن در این زمینه سوّالاتی نیز دارم که 1 جواب آنها را 
عنایت بفرمایید: ۱ اایفت وان ماهیانه به طور قة فشط :خمس را نپژذازم, 
چون می دانم برایم امکان ۳ نیست ؟ 2. آیا سالی را 
که تعیین می کنم, می شود هر وقت باشد, يا این که باید ماه مشخضی از 
سال باشد؟ 3. اگر کسی را بشناسیم که سید باشد و احتیاج داشته باشد, 
می توانیم خودمان خمس را به او بدهیم يا این که باید به حاکم شرع داد 
که پرداخت کند؟ 4. اگر خاک شرع, خودش مقلد امام نباشد. می توان 
خمس را به او داد؟ 5. کفاره روزه را به کسی که مقلّد امام نیست داده ام 
که از ار مر کال اه پاتتد یه هن تج سود رد آپا قبول است ؟ 6. 
وسایلی که نامشان برده شده, قبلا خریداری شده, یا خمس را باید به 
قیمت قبلی بدهم يا قیمتِ فعلی؟ 7. ایا به وسایلی که جهت جهیزبه 
خریداری شده چون نمی توانستم یک جا خریداری کنم, کم کم خریداری 
گرد که کاشه ام رای واه حسنین فلی می. کیرد ۱ جوات اعر: 
اجناس مذکوره را از حقوق در وسط سال تهیه کرده اید و به قدر شان و 
نیاز باشد, خمس واجب نیست و همچنین آنچه به واسطه وام تهیه شده و 
از مایحتاج زندگی باشد, از قبیل خانه و تعمیر آن,. خمس ندارد. پاسخ 1: به 


یکی از نمایندگان این جانب مراجعه ( کنید ) و با دست گردان کردن خمس 
ا اه تباید باس < هال از وف شروع یشور ک اول 
حقوق, به شما رسیده و پایان سال. گذشت یک سال کامل از ان وقت می 
باشد. 

صفحه 163 

پاسخ 3: سهم سادات (نصف خمس) خود را مجازید به سید فقیر بدهید. 
طرف او اجازه در وجوه شر عیه دارند. پاسخ 5 اگر اطمینان دارید که به 
هر چه متعلق خمس است باید به قیمت فعلی حساب شود. پاسخ 7: 
خمس واجب نیست, مگر بدانید که از پولی که سال بر آن گذشته تهیه 
شده. (2) سوال: خانمی با دو فرزند خود زندگی می کند و خرج معاش 
خود را از راه سرمایه اي که دارد به دشت می آورد, اگر این شرمایه زا به 
کسی که خمس مالش را نمی دهد, داده باشد تابرای او کار کند, وضع 
پولی که از اين راه به دست می آید چیست؟ جواب : اگر با پول غیر 
مخشس مخلوط نشده باشد مانع ندارد و الا باید از حاکم شرع اجازه بگیرد. 
(3) سوال: تا کنون مدتی تمام حقوق خود را پس انداز می کرده ام تا در 
موقع لزوم (ازدواج) از آن استفاده کنم و مقداری از آن را نیز به برادرم 
فرض دادم آمتا در موقع مناستب: آن زا بسن .بکترم وظیفه ام نسبت به 
خمس حقوقم چیست؟ جواب: هر مقدار از حقوق که پس انداز کرده اید و 
سال بر آن گذشته خمس دارد. هر چند بعد از سال آن را قرض داده باشید 
بلی اگربین سال قرض داده باشید, هر وقت وصول شد باید خمس بدهید. 
(4) 1. این اجازه خضوضی اس و دیگران اند هر کدام برای مضرف هم 
سادات کسب اجازه کنند و در غیر این صورت نمی توانند شخصا آن را به 
کسی بیردازند. 2. استفتاات امام, ح1, ص 390, سوال 138. 3. همان . 
ص 418, سوال 221. 4. همان , ص 351, سوال 20. صفحه 164 

سوال: آیا به جهیزیه زنی که به خانه شوهر آمده, و پدرش خمس مالش را 
نپرداخته خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ جواب : اگر یقین نداشته باشد که در 
جهیزیه خمس است. ار رت مر دی ها کر ین ری اند نه خاک 
شرع مراجعه کند و در صورت پرداخت خمس يا اجازه. می تواند در جهیزیه 
تصرف نماید. (1) چند نکته درباره خمس 1. قال علوٌ (علیه السلام) : سشَث 
الأقوال ما لَم بزح مِنه حَوٌ الله سُْبحاتة. (2) حضرت علی (علیه السلام) 
فی. فرما بخ بد توین صقان مالی است که حق خداوند از آن خارج نشده 
باشد. 2. تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف کند اگر چه 
قصد دادن خمس را داشته باشد و تصرّف در آن حکم غصب دارد. (3) د. 
اگر به واسطه قناعت کردن چیزی از مخارح سال انسان زیاد بیاید, باید 


را و همچنین مواد غذایی روزانه مانند برنج» روغن, حبوبات 
.. اگر سر سال زیاد بیاید ناند خفن ان را ندهد. (4) 4. سوال: شخصی 
9 جمادی الاأول بیست هزار تومان به بانک تحویل داده برای سفر حج, 
و قصد پس گرفتن ندارد, اگرچه قرعه به نامش نیفتد, حتی حاضر است که 
اگر فوت کرد یکی از فرزندانش برود, و سال حساب خمسش نیمه شعبان 
است. ایا اين مبلغ را باید حساب کند يا این که چون تحت تصرفش نیست 
مثل این که به کسی قرض داده باشد هر وقت به دستش آمد خمسش را 
بدهد.؟ جواب تن اک قرعه بران همین .ال جه. نام آق دراد عم دار و 
ار برای 
1. همان , ص 353. سوال 26. 2. میزان الحکمة , ج9, ص‌308. 3. توضیح 
المتاتلن .سرام 1 0 استفتاآت امام , 15. ص430 سوال 
دم یه مها مراکم تساه ۱6 ات اما 12 
ص384, سوال 120. صفحه 165 
را تا 0 
نتواند به حج برود مگر این که پول را بدهد. (1) د. سوّال: پولی که برای 
ثبت نام سفر حح پرداخت شده و سال خمسی بر آن گذشته و هنوز قرعه 
باق اه اضات برخم ایا سل نمی بات اسان وحن 
الاسلام قبلا بر او استقرار پید | نکرده باشد لازم است خمس را بپردازد. 
(2) 6. 19 زندکین. سا تور آلات اگر از درآمد سال خریده شده و بیش از 
شأّن او هم نود سا هم آن مذستد است در صورتی که بفروشد 
بعضی از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) فرموده اند؛ همان زمان 
(پس از فروش) باید خمس آن را بدهد مگر آن که با جنس دیگری معاوضه 
کند وه بعضی ان قفا فرفودن ان ار لین مان سای ال اف 
بماند خمس دارد. (3) 7. اگر برای جهیزیه پول کنار گذاشته شود و سال بر 
مت ی ی و ی ی 
فرموده اند؛ به پول کنار گذاشته شده خمس تعلق می گیرد. مگر این که 
برای تهیه جهیزیه مورد نیاز و در حد شأن خود, راهی غير از این نداشته 
پاسمه اند یت ها یه ند کون این تفه سره آندار سس لو 
نمی گیرد و اما کر هوود اور نویه هه از ول رصان هب نع سیم این 
فقها فرموده اند کمن نداد (4) 8. هدیة :و تخششی که به کسی:ذاده 
می شود, اگر بداند متعلق خمس بوده و دهنده خمس آن را نداده است 
باید خمس آن را بپردازد و اگر علم ندارد, در ۱ 
1 استفتاات امام. ج1, ص‌3<9. سوال 46. 2. جامع المسائل حضرت ایة 
الله» فالخ 2 ص۹4 ر تال 9 ده زد بهمان رصض 4 شا ده 
5 69 و 72 و 74 و 83 و 173. 4. استفتاات امام, ج1, سوال 18 و 24 


مق چایه الخصال ای ال فاص ی وف وان 4۵ 
الما ام راخ کاب انس اه 1۳۱۶۱ سنحه 0 16 

صورتی که از مخارح سالش زیاد بیاید, بعضی از فقها مانند حضرت آية الله 
گلیایگانی (قدس سره) و حضرت ابة الله خوتئی (قدس سره) و حضرت آن 


الله اراکی (قدس سره) و حضرت ایة الله سیستانی فرموده اند: باید 
خمس ان را بپردازد, و بعضی از فقها مانند حضرت اية الله فاضل و 
حضرت آیة الله مکارم فرموده اند: بنابر احتیاط واجب باید بیردازد, و 
بعضی از فقها مانند مر ۳ امام (قدس سره) احتیا ط مستحب دارند. (1) 
9 پرداخت خمس سال گذشته از درآمد سال جدید خمس دارد به طور 
مثال کسی مبلفی خمس بدهکار می شود و چون ندارد دست گردان می 
کند که به اقساط بپردازد در زمان پرداخت اگر از درآمدهای سال بعد 
بیردازد باید ال خمس آن درآمد را بدهد سپس بابت قسط سال گذشته 
بپردازد. (2) 10. بعضی از اموالی که خمس ندارند در زیر بیان می شود: 
مهری که زن می گیرد خمس ندارد. (3) ب: تمامی فقهایی که نظرشان در 
این کتاب آمده است فرموده اند: ارئي که به انسان می رسد خمس ندارد, 
مگر آن که بداند خمس به آن مال تعلق گرفته و آن شخص نپرداخته است, 
که باید خفن ان را خدهین ف تیر. ار ور خود ار«هال,خمس تباشتهه ولی 
انسان بداند کسی که آن مال از او به ارت رسیده. خمس بدهکار است. 
باید خمس را از مال او بدهد, ولی بعضی از فقها مانند حضرت آیة الله 
یسنان فرمودن اند" اگر کسی که مال از او به ارت رسیده به دادن 
خمس عقیده نداشته پا آن که خمس نمی داده, لازم نیست وارت خمس 
واجب بر او را بپردازد. (4) مسأله: اگر با کسی خویشاوندی دوری داشته و 
با اج بوده است.؛ و ارثی از او 
1. توضیح 0 مراجع تساه 9 3 2 استفتاآت ابا 7۳ 
حضرت | الله تا ی کتاب 1 بحجت و : العروة الوثقی بح 
کتاب الخمس, تاه 1. د. توضیح المسائل مراجع. زیر مساله 175<4. 
4 همان , مسأله 1755. صفحه 167 

به انسان برسد که از مخارج سالش زیاد بیاید. بعضی از فقها, مانند 
حطرت آیه الله تسا نی و حصرت. آیه اللة:خونی: (قدشن, نتبره) و حضترت 
آية الله اراکی (قدس سره) و حضرت آية الله مکارم و حضرت آیة الله 
فاضل فرموده اند؛ بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد و بعضی از 
فقها مانند حضرت امام (قدس سره) این احتیاط را مستحب دانسته اند. 
(1) جواب: 0 (هزینه ندحی) خمس ندارد. ( مگر از پول غیر مخمشس 
خزیده باشد ).زر سای این انجه‌از درامدشس در ین شالبه مرف خو راک 


پوشاک, خرید منزل, اثاثیه و وسایل منزل, عروسی, جهیزیه دختر, زیارت و 
مانند اینها می رساند در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده روی هم 
نکرده باشد, خمس ندارد. (2) سوال: در بسیاری موارد از جمله مسایل 
خمس فرموده اید ( درحذ شأن ) لطفاًٌ بفرمایید معنای شأن و ملاي آن 
چیست؟ جواب: در این موارد, «شأن» به معنای موقعیت و حاجت و نیاز 
است و حدٌ شأن, یعنی به اندازه موقعیّت و حاجت. و این معنا نسبت به 
افراه و جامعه ای که در آن زند کن من کنند مقعاوت انست وطلاک تشخیض 
ان عرف است. به طور مثال اگر کسی به شخصی چیزی اهدا کند که 
درعرف, بی مورد و اسراف محسوب شود به طوری که دهنده را ملامت 
کنند, گفته می شود هد به دادن در حد 5 شأّن او نیست. (3) سوال: شخصی 
مقداری از نذرآهذ خود را برای خرید نوارهای مبتذل ویدیوئی مصرف کرده 
است. ایا این پول جزء موونه او به حساب می اید؟ جواب: پولی که در راه 
حرام صرف شود جزء موونه نیست و باید خمس آن پرداخت شود. (4) 1. 
همان مساله ۰4 17 2 هما< تاه 75 17 «استفعات. افام. ج1: 
ص‌363, سوال 50 و 51 و 60 و 89 و 105 و 106. 3. جامع المسائل آية 
الله فاضل, ج2, ص193 سفال 4 4 ۱ . ص‌190, سوال 729. 
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شالت اب موی کف وان اسراق هیا رنه اشاه افو وی :و 
چیزهایی که در شان انسان نبیست , مثل بعضی از دکورها و قاب های 
نفیس مصرف می شود. خمس تعلق می گیرد؟ جواب : پلی باید خمس آنها 
را بپردازد. )1( و سر ترحیم و هفته و چله گل های گران 
1 اولا: یا بردن چنین گل های گرانی از 
مصادیق اسراف می باشد و ثانیا: آیا خمس دارد؟ جواب: اگر قیمت زیادی 
برای آن می پردازند بعید نیست که مصداق انتفزاکت .و متتصون خمس 
تاش کر این که بوای امس مفمت منود 2 شوال. ابا مار جهت 
معافیتِ خمس, استفاده کردن آنها تا مدّت یک سال از تاریخ خرید است و 
یا استفاده کردن از انها تا رسیدن سال خمسی؟ جواب: استفاده میزان 
حساب سال نداشته است: سوال: کسی که چند سالی از حساب سالش 
گذشته, برای محاسبه خمس,: باید موجودي فعلی را حساب کند یا این که 
مخارج سابق و وسایلی را که خریده نیز در نظر بگیرد؟ جواب: موجودی 
فغلی. را حساب کند و آنچه در زندگی صرف کرده و معلوم نیست که از 
رنه فا لد وراه کم ی سا اه کی( 12 مین رم مقلیو 
و اختلاف فتوا در خمس بعضی از اشیا: سوّال: اگر شخصی قبلا از مجتهدی 
عاند می کر ره که خفمی فص ار اسان مات نما هی هلا زر 


فجتهدی تفلید.فی. کند که من را در آن عیر ۲ 

1 همان , ص93 1, سوال 0 2. استفتائات جدید , حضرت ابة الله 
فکارم عتص حفر وال 10 صاسساات اما له ص 62 2 سشذال 
6و دود و 9اه 92و 93 همان رض: ۸417 وال 217 صفجه 
1969 

واجب می داند, آیا باید این شخص خمس آن را بدهد پا زه؟ جواب: اک 
عین مال موجود است باید خمس آن را طبق تقلید فعلی بپردازد. (1) 13. 
نمونه ای از بانوان صالحه ای که اهل خمس و در ارتباط با امام زمانشان 
(علیه السلام) بوده اند؛ پس از شهادت امام صادق (علیه السلام) در 
نیشابور, عذه ای از دوستان و پیروان حضرت جمع شده و شخصی به نام 
محمدبن علی نیشابوری را به عنوان نماینده خودشان انتخاب کردند. 
واموالی که از وجوهات شر عیه نزد آنان بود به او سیردند, که به امام پس 
از ایشان برساند ز ولی جون نمی دانستند امام پس از امام صادق [علیه 
السلام) کیست: بزرگان آنقا هفتاد نامه. درنسته مهر شده. یه او داژند که 
جای جواب ها را در .هر نامة خالی گذارده بودند و به او گفتند: هر کس این 
نامه ها را بدون این که مهر سر آنها را بشکند. بدون بازکردن. پاسخش را 
لته نا شند این اموالتزا هیده محمّد بن علی نیشابوری مشاهده کرد, 
وه تام ها هی رک هه و مقدا ر کمی پارچه اورده است و می خواهد 
که به عنوان سهم امام به امام (علیه السلام) رسانده شود, محمد, بن علی 
تتایوری کفت مر ها ترفن ۱ او ۳0۲ ۳ تب 7 ۳ 
السلام) بدهم. شطیطه گفت: ار ام بان هی آسعت سصن 
دوست ندارم خداوند را ملاقات کنم و از سهم امام (علیه السلام) چیزی 
در روخ من , باست فحط واه اي ان‌براه ان تور اسان بر 
هی شا هریت موه انیت ان کمانی که دای کاس باه 
صادق (علیه السلام) را داشت عبدالله افطح بود که پس از امتحان او 
دربافت که او امام حق نیست. ( خیلی غصه دار شد که نمی تواند امام را 
به راهان کداای دای فوحواش رات که نم این کت ار 
کس را که می خواهی اجابت کن! پس او را به خانه حضرتِ موسی بن 
جعفر (علیهما السلام) برد. محمدین ۳۳ تفا بوری من کوزد دفنین قوهت 
حضرت رسیدم فرمود: چه زود مایوس 

همان ص71 شغال 79 صفحه 170 

شدی, چر| سراغ دگران می روی, من حجت خدا و ولی الله هستم و جواب 
تمامی نامه ها را داده ام. ( می گوید: چند عدد از ان نامه ها را با زکردم, با 
کمال تعجب دیدم جواب سوال ها داده شده است! ) سپس امام (علیه 
السلام) فرمود: آن یک درهم شطیطه را بیاور که در فلان جا گذارده ای و 
همچنین آن پارچه ای را که آو داده است. ات ون از سخنان حضرت 


مبهوت شده بودم. و امانت شطیطه با بقیّه اموال را خدمت حضرت آوردم. 
حضرت اموال را قبول نکرده و فرمودند: به صاحبانش برگردان. و فقط آن 
یک درهم و پارچه کم شطیطه را قبول کردند. ( آری درآمدهای مشروع, با 
خمس, حلال و پاک شده و قابل تصرف می گردد: اما درآمدهای نامشروع, 
با دادن خمس حلال نمی شود. ) سپس حضرت حرف هایی که بین من و 
شطیطه در ارتباط با کمی اموال رد و بدل شده بود بیان کردند و فرمودند: 
سلام مرا , به شطیطه برسان و این کیسه را که حاوی چهل درهم است به 
او بده و پارچه ای نیز مرحمت کردند و فرمودید: این هدیه من برای 
تسه است: ان را رای کف ما رد سرا ان از شکای است که 
به نام ( مادرمان ) فاطمه (علیها السلام) می باشد که خواهرم «حلیمه» 
۳ را آماده نموده است و به او بگو: از زمان رسیدن تو به نیشابور او 
نوزده روز بیشتر زنده نخواهد بود. و من خودم برای نماز خواندن بر بدنش 
خواهم آمد و زمانی که مرا دیدی مبادا به کسی چیزی بگویی. محمدبن 
علی نیشابوری می گوید: قر همان تارج شطنطه از دتیا رفت. و من 
حضرت را دیدم که بر بدن او نماز خواندند. (1) ( آری خوشا به حال آنانی 
که پاک زندگی کرده و زندگی پاک دارند و خوشا ار اه 
هنوز مزارش محل زیارت خاص و عام در نیشابور است و خوشا به حال 
هم نانهارمضالحه کته و ال ی ار ۳ بان 
الشریعه , 4 ص 362. 


بخش هفتم: بانوان و صله رحم 


اشاره 


از احسان به والدین منع نماید, چون احسان اعم از رفتن به خانه آنهاست. 
(1) سوال: چنان چه در امور عادی و مباح نظر پدر دختر و شوهر متفاوت 
باشد, ترجیح با کدام است؟ جواب: در فرض مساله, اطاعت هیچ کدام لازم 
بیست : مگر این که مایه اذیت و آزار پدر گردد, که در این صورت اطاعت 
او واجب است. (2) 1. جامع المسائل آية الله فاضل, ج1. ص 496, سوال 
3 صراط النجاة , جح 1. ص 5334, سوال ۰1482 2. استفتائات جدید 
حضرت آية الله مکارم, 2 ص 337, سوال 970. صفحه 179 


زن و صله رحم 


معنای لغوی و عرفی رحم رحم درلفت و عرف به معنای مطلق نزدیکان و 
بستگان است و به اين نام (رحم). نامیده شده اند برای توجه 1 
که همه آنها از یک چا هستند و اصل رحم از ماده رحمت است و این بدان 
روست که آنها نوعاً به یکدیگر رحمت و دلسوزی دارند. معنای اصطلاحی 
رحم رحم در اصطلاح فقه برگرفته از همان معنای لغوی است: یعنی 
ار ای اه ۱ 
نه, محرم باشند يا غیر محرم. مسلمان باشند يا کافر, از طرف پدر باشند 
يا مادر, یا هردو. البته لازم است که از نظر نسبی بسیار دور نباشند و گرنه 
باید گفت همه انسان ها از اقربا و بستگان همند > یا آهمته: انفا فرزندان 
حضرت آدم و حوا (علیهما السلام) هستند و مرجع و معیار در تمامی این 
موارد عرف است. و همین قول مشهور فقهاست اگرچه اقوال دیگری هم 
در طفضا اه وجود دارد. (1( سوال: آپا خویشاوندان رن از ارحام شوهر 
محسوب می شوند که صله با 

1 اطائب الکلم فی بیان صلة الرحم , مرحوم کرکی. ص <25: بحارالانوار ؛ 
74 ص108. صفحه 174 

انان واجب باشد پا خیر؟ همین طور خویشاوندان شوهر از ارحام زن 
محسوب می شوند يا خیر؟ جواب: خیر, خویشاوندان ژن یا شوهر جزء 
ارحام دیگری نمی باشند. (1) معنای صله و قطم و حد آن صله در مقابل 
دوری کردن و قطع است: بنابراین صله, رسیدگی, احسان, خبرگیری و 
با رال ی ات و مرجع و معیار در آن 
عرف است ز زیرا به حسب عادات و رسوم افراد و نزدیک و دور بودن آنها 
قرقرافی: کند (2) و واضح است. که ضله :و رشیدکی. کردن. به. نستکان 
مختلف است. ممکن است بعضی نیاز مادی داشته باشند و بعضی نیاز 
مادی نداشته ولی به کمک دیگری نیازمند باشند. مانند پیرمرد و پیرزن 
افتاده ای که باید آنان را جمع آوری و 
فکری بخواهند, ۱ باید از انان اخوال برشی. کرد که 
اولیای دین فرموده اند: أَرحامَکم ولو پالسّلام . سوال: به نظر جناب 
عالی حداقل صله رحم و قطع رحم چه مقدار است؟ جواب: حداقل صله 
رحم آن است که در عرف گفته شود: «فلان کس با خویشاوندانش ارتباط 
دارد» و اگر طوری رفتار کند که بگویند: «قطع رابطه کرده» قطع رحم 
۳ در این رابطه متفاوتند. (3) ی 
1 واجب: مقداری است که آن را از قطع رحم حرام خارج سازد. 2 
فنسحتب* ۶ یادتر از فقدار واخب صله مسب است:.1:جافع المسایل. ایة 


الله فاضل, ج1, ص494 سوال ۰1773 2. اطائب الکلم فی بیان صلة 
الرحم , مرحوم کرکی. ص‌‌ 0 3. استفتائات جدید حضرت آبة الله مکارم. 
جر وال ۱797 .صفحه 15 
دررامتصاه ارام که ار ان تشر رش ک اشاظ با آنان و 
اپشت ,جاند کای‌خرسی و ای ها ات ( ضله سبتزه ارحابی که 
ها فص را ی کی کی ماما فا اه کر است حی امه 
خاطر قطع رابطه از بین نمی رود و ما وظیفه قطع رابطه نداریم: زیرا 
اک کی نم ر تقو ای ار تکرنمطف دی کی سا قط. ففبت سود ۱2۱ 
و از روایات استفاده می شود که این نوع صله رحم پاداش و کمالش بیشتر 
است. ) بعضی از آثار صله رحم قال آْوجمقر (علیه السلام) : صِلَهٌالرّجم 
کی بالعغمال, ۰ 5 تسم الاموال, 5 تذفع البلوی, 5 ره ا یبای 0 تلیننین * 
شود؛ : 1. راد 1 1 قبول وا شود و یا یر کر 
پاداش اعمالش زیاد گردد. 2. اموال شخص زیاد گردد. 3. بلاها و گرفتاری 
ها از او دور گردد 4. حساب اموال و اعمالش آسان گردد ‌ عمرش 
ظولانی وی یو اسضا سا ای رح ماود که کافر با 
مرتد محسوب می شود نیز واجب است؟ جواب: صله رحم مطلقاً واجب 
است. (4) 1. اطائب الکلم فی بیان صلة الرحم , مرحوم کرکی. ص 33. 
2 مان ار الاوار م سض ا ی اسشفاات مامح 
ص 487, سوال 17. صفحه 176 
وال ابا اسان اه ان یا ها من ان کی و 
و ضد انقلابند از قبیل پدر, مادر, خواهر و غیره قطع رحم نماید؟ 
ب: قطع رحم جایز نیست : ولی باید انها را با مراعات موازین امر به 
ِِ و نهی از منکر نمایند. (1 سوال: اگر ارحام انسان مرتکب فسق 
علنی شوند به طوری که معاشرت يا آنها انسان را نیز در معرض گناه قرار 
هد آبا باه ارت ها آانواست است اجان سعی کنر ور کناه 
خاقمتصو لک آان وا رها اند ره وال اش سا ی عارم که 
خوش اخلاق نیست و مغرور و خودپرور می باشد و درحق خانواده خود 
ظلم روا می دارد و من از وقتی که به تکلیف رسیده ام درحال مبارزه با 
پدرم هستم, اگر جوابش را همان موقع در حضور دیگران بدهم که کار 
نادرست و ناشایست انجام داده ام و اگر تنها با پدرم صحبت نمایم حرفم 
را قبول نمی کند و می گوید در مقابل پدرت درشتی نکن. خلاصه نمی دانم 
جه کم ابا شا صاا دی اند که میمصت هرایم با 
جواب: حفظ احترام والدین و مراعات ادب در صحبت با آنان لا زم است و 
درموارد لزوم امر به معروف و نهی از منکر, اگر مأیوس از تأثیر باشید, 
تکلی ساقط استه ۱۱ وال" آبا فطع رانطه با ارحامی که اهر 


گناهان می کنند جایز است پا زه؟ جواب: اگر قطع مراوده, موجب تننه و 
ارتداع انها از معصیت باشد, لازم است قطع مراوده شود. (4) 1. همان ,؛ 
ض: 108 سفال ط ف همان وال 19 دیهان ۶ سغال 20 4اه 
المسائل آية الله فاضل, ج1, ص243, سوال 941. صفحه 177 

سوال: شخصی یکی از اقوامش علاوه بر تارک الطلاخ بودن, به بعضی از 
مقدسات بی احترامی ضق.. کنر و او برای احترام پدر و مادر حرفی به او 
نمی زند: ولی قلباً از او ناراضی و ناراحت است آیا همین مقدار در نهی از 
منکر کافی است؟ جواب : کر نمی توانند او را نصیحت کنید و اآمر به 
باقن ان ناراحت شدن ی 
نمی شود, و اگر رفت و آمد با چنین افرادی تایید انان باشد تری کنید. (1) 
شا رتیه اما اقوای که ففد سه تواتن اسلاخت ی ( یرای 
مثال بی حجاب در جلو ما ظاهر می شوند) با توجه به واجب بودن صله 
رحم چه حکمی دارد؟ جواب: اگر این رفت و آمد مایه نهی از منکر می 
شود مانعی ندارد و در غیر این صورت ترک کنید. (2) سوال: هرگاه کسی 
در صله رحم نسبت به بعضی از ارحامش به این نتیجه برسد که او نه تنها 
از دیدنش خوشحال نشده, بلکه ناراحت هم می شود آپا با این شرایط 
بازهم صله رحم واجب است. با این که ممکن است به تحقیرشدن انسان 
بینجامد؟ جواب: با چنین شرایطی صله رحم واجب نیست. البته در صوربی 
که راه دیگری برای صله رحم وجود نداشته باشد. (3) سوال: با وجود این 
که اجشان بهوالدین واجت اشت, اکر شوهر احازه ری ه‌میزل آنها را 
ندهد آپا می شود بدون اذن او به منزل والدین رفت؟ جواب: شوهر می 
تواند زن را از خارج شدن از خانه منع کند: اما نمی تواند 

1 جامع المسائل آية الله فاضل, ج1, ص 245, سوال ۰950 2. استفتائات 
جدید حضرت آية الله مکارم, ج1, ص 27:, سوال ۰.1734 3. صراط النجاة 
, ج3, ص 295, سوال 905. 


هشن هرهز تاقوا ها مت ها اخرآنی امامت اانین 


نات سای آعز انس انار امن 


ضمانت های اجرایی اوامر الهی 

سعادت افراد, خانواده و اجتماع پس از آگاهی دقیق نسبت به دستورها و 
احکام خداوند در کزه عمل نمودن به آن است ۲ برای این که احکام خداوند 
به خوبی اجرا شود برنامه های دین به صورتی تدوین شده است که عمل 
به بعضی از آنها زمینه کم شدن گناه وجرم را در افراد و جامعه به وجود 
ف افو (1) مانند روزه های واجب و مستحب., تسریع در ازدواج جوانان 
و... و علاوه بر ان سه مرحله به عنوان ضامن اجرا پیش بینی شده است 
که در زیر بیان می شود: مرحله اوّل در تربیت های دینی, بیشترین سرمایه 
گذاری روی این مرحله شده است که انسان ها از درون به گونه ای تربیت 
شوند که انگیزه درونی به انجام دادن دستورهای الهی و آلوده نشدن به 
گناه داشته باشند. مرحله دوم اگر کسی از درون اصلاح" نشده و بخواهد 
دست به کار خلاف بزند, همه 

1 الّعزیر , حضرت آية الله صافی, ص‌13. صفحه 182 

افراد جامعه را موظف کرده است که نظارت داشته و امر به معروف و 
نهی از منکر کنند و مانع آلوده شدن افراد گردند. مرحله سوم چنان چه 
کسانی از درون اصلاح نشده و قدرتِ مردمی و افکار عمومی هم چاره 
ساز نباشد مسوولین حکومت اسلامی را ملزم نموده است که با خلاف و 
توضیحاتی را بیان می داریم: بعضی از ضمانت های اجرایی درونی الف) 
توجه دادن به این که عالم محضر خداوند است توجه به این واقعیت که هر 
کاری را که انسان انجام می دهد در پیشگاه خداست. و اصولا «تمام 
هستی محضر خداست» و چیزی از اعمال و حلّی نیت های آذفت از او 
پنهان نیست. می تواند روی برنامه زندگی انسان اثر زیاد بگذارد, و او را 
از خلاف کاری ها بازدارد. مشروط وا وا 
دل او جای گیرد و به صورت یک باور قطعی درآید. در حدیثی می خوانیم: 
1 عبُالله کانک تراخ قان لَمْ تک تراه له پراک. خدا را انچنان عبادت کن 
که گویی او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را به خوبی می بیند. 
نقل می کنند کنند بیداردلی بعد از گناهی توبه کرده بود, ولی پیوسته می 
گریست, گفتند: چرا| این قدر گریه می کنی؟ مگر نمی دانی خداوند متعال 
غفور است؟ گفت: آزی: مهکن اشت: او عقو کند:؛ ولی این خجلت و 
شرمساری که او مرا دیده. چگونه از خود دور سازم؟! 

صفحه 183 ۲ 

گیرم که تو از سر گنه در گذری *** زان شرم که دیدی که چه کردم چه 


کنم ! 1 تِ كِِ دادن به این که هرچه داریم 1 
. «ِ ِ عصی را همه 2 2 السلام) 
: اگر ِِ بر ان وعده مجازات و عذاب هم نداده بود, 
ه بود که کسی خدا را معصیبت نکند به خاطر سپاسگزاری از نعمت 
هایی که کرامت کرده است. ج) توجّه دادن به حفظ و ضبط اعملل, توسط 
ملائکه, اعضا رام ژزمین و خداوند بان تهب لین في هذه یله و فی 
هذو الساعع... و کل سَیئُة مت باثباتهاالکرام الکاتبیت الذین هم بجفقظ 
ما تکون منی و جقلتهم شهودً لت مع جوارحی و کلت آنت الّقیب عَل 
من ورایهم و5 الشاهد لما خفی عَنهم . (3) ) خداوندا! از نو می خواهم 
ببخشی. ۱ ۱ ۱ 0۳ 
و.. .. هر بدی را که به نویسندگان گرامی ات دستور ثبت آنها را دادی, همان 
نویسندگانی که آنها را مأمور بر ثبت و ضبط اعمال من کردی و آنها را به 
همراه اعضا و جوارحم گواه بر من قرار دادی و اضافه بر آنها خودت نیز 
مراقب من بودی و گواه اعمالی بودی که از ایشان پنهان می ماند. 1. 
یر شممتقه 7 2 رصن 107 2 مخ البلاگهسحکست: 3.282 دغاه: تشتریق 
کمیل. صفحه 184 ۱ 
دا تاو ی عسته اعها نی سای اکیم رصات االه اه ی 
و امامان معصوم (علیهم السلام) در هر دوشنبه و پنج شنبه از روایات 
اسلامی استفاده می شود که اعمال اشخاص درهر كِِ_ و ینج شنبه بر 
معصومین (علیهم السلام) عرضه می شود و ممکن است روزه این دو روز 
در تمام ایام سال بدین جهت مستحب شده باشد که وقتی اعمال عرضه 
می شود. انسان روزه دار باشد. (1) ه) توجه دادن به مجازات های دنپوی 
گناهان قال رَسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : من الدتُوب الّتی 
تعَجّل عفوتها ولا خا ار الی ااخرة؟ غفوق الوالین و الیفی غلی التانن و 
کُفْرُ الاخسان. (2) پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: 
گناهانی که ( اگر کسی به. آنها آلوده شود ) در همین دنیا: کیفرش سزاغ 
انسان می آید و به آخرت تأخیر نمی افتد. مخالفت ( و ناراحت کردن ) پدر 
و مادر, و ظلم و ستم به مردم, و ناسپاسی در برابر احسان کنندگان است. 
و وا توخه دادن به مچازات های آخروی گناهان قالْ رَسَولٌ الله (صلی الله 
علیه وآله وسلم) : لحَنَه مُحَرّمَهْ علی جسد غَذْی بالخرام. (3) پیامبر اکرم 
(ضلت ال له داد 7 فرمود: بهشت حرام 
حرام تغذیه شده است. قالٌ رَسُولٌ الله (صلي الله علیه وآله وسلم) : 
صاات علماً لیصرف به وجوح الناس الیّه لم یَجذ ریح لح (4) 1 
بحارالانوار , ج5, ص329 : لثالی الاخبار , 1, ص 384. 2. ثواب الأعمال, 
دختل, ص 617. 3. همان , ص 564. 4. همان , ص 584 . صفحه 185 


پیامبر اکزم (ضلی الله. عليه واله وسلم) می فرماید: هر کس دنبال 
فراگیری علم برود و هدفش این باشد که مردم را متوجّه خویش نماید, 
بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. ز) آنچه به خود نهی پسندی به 
دیگران روا مدار قال آبوعَبدالله (علیه السلام) : آجت لأخیک ما تحت 

لِتَفسک. (1) حضرت صادق (علیه السلام) می فرماید: 7 
) دوست بدار آنچه رایبرای خودت دوست داری. ح) استفاده از عواطف و 
احساسات و لیَعْفوا و لیصْتَجُوا آلائحِبُون آن یَعْفرَ ال لکمْ. (2) و دیگران را 
عقه کنتد: ( و بالانن از عفه ) از .دلتان هم خارم نمایید ابا دهمنت ندارید 
خداوند شما را ببخشد ( و مورد غفران خود قرار دهد ) ؟ قال سول الله 
(صلی الله علیه وآله وسلم) : بدوا بائَکَم یرم ناکم و وا عَن نساء 
الناس تعف نساة کم (3) پیامبر اکرم (صلی الله علیه وله وسلم) فرمود: 
به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند و نسبت به ناموس 
دگران عفت داشته باشید تا ناموستان پاک بماند. نظارت همگانی (امر به 
معروف و نهی ازمنکر) دین مقدس اسلام برای سلامت افراد و جامعه و 
و و دقیق فرمان های الهی. تمامی افراد جامعه را موظف 
نموده که بر اعمال یکدیگر دم جامعه نظارت داشته و بدون هی گونه 
رودربایستی, ترس و.. ,. جلو تخلفات را بگيرند. 1 اصول کافی ر ج1؛ باب 
حقق المومن. 2. نور, ۰23 3. خصال , ج1, باب 2, ج 75. صفحه 186 

امر به معروف و نهی ازمنکر, بزرگ و کوچک, پیر و جوان, قوی و ضعیف, 
زن و مرد, با سواد و بی سواد, حاکم و رعیت ندارد. امر به معروف و نهی 
از منکر, یک بسیج عمومی و همگانی, برای ريشه کن کردن فساد و ایجاد 
جامعه ای سالم است که اگراین بسیج همگانی درست انجام شود, در 
عالم. عدالتِ اجتماعی ومدینه فاضله درست خواهد شد. هدف از تشریع 
امر به معروف و نهی از منکر, ایجاد روحیّه اعتراض, پرخاشگری و اصلاح 
سلامتِ جامعه خویش و مبارزه با فساد جامعه, احساس مسوولیت نماپند. 
عَنّ آبی عَیدالله (علیه السلام) : : قال: فی قوله تعالی «فلما تس کا ماد گنها 
به انجیتا الذین ینهَوّن عن السُوء (1) » قال: کائوا تلائة آصناف: صلّف 
یِتمژوا و آَمروا فَتجُوا و نف اتَمَروا و لَم یاه روا فَمَسَخُوا درا و صلّف لم 
ره هلو (2) حضرت صادق (علیه السلام) ( درباره اصحاب شبت 
(3) که روزهای شنبه نهی شده بودند که مأاهی تحی نیو هقی سا 
توجیه شرعی کرده بودند ) می فرماید: آنها سه دسته بودند: دسته ای از 
آنها افراد صالحی بودند که هم خودشان ماهی نمی گرفتند و هم نهی از 
منکر من. کردند کة ابها نخات: بیدا کردنذه کروهی خهدشان ماهی. نفیت 
گرفتند ولی نهی ازمنکر هم نمی کردند که اين دسته مسخ شدند و دسته 
سوم عم ام بووین که ای کرون مماش مه کر فد کم ایان ور همان 


زمان اول, هلاک شدند. ( لا زم به توضیح است که آنهایی که مسخ شده 
بودند پس از سه روز هلاک شدند و مسج آنان شاید به خاطر این بود که در 
ِ در مقابل گناه دگران بی تفاوت بودند که برای عبرت دیگران سه 

. اتعام. ۰165 2. وسائل الشیعه , ج11. ص‌418. 3. سَیّت: شنبه و 
ِِ سبت. بعنی کسانی که روزهای شنبه مار بودند ماهی نگيرند. 
صفحه 197 
روز پس از مسخ, زنده مانده و بعد هلای شدند. (1) ) استفاده از قدرت 
حکومت: غلاوم بر مقرژات اصحیح قانوتی..و اقذامات لارم در انخاد فخبایل 
تربیتی, و بحث نظارت همگانی و امر به معروف و نهی ازمنکر, آخرین 
راهی که برای اصلاح وضع اجتماعی؛ , دین مقذس اسلام پیش بینی فرموده 
است., به کیفر رساندن خائنین و مجازات متاحاه رز است که اجرای دقیق 
این مجازاتها توسط حکومت؛ ضامن از افننزن و امنیت اجتماعی است, و به 
۳ کل ان فحاران.ها دور نب که در فررد تن کسی را ناخ 
کردن عضوی از اعضای شخصی بااشد و پا درمقابل صدمات و لطمات 
بدنی که از طرف شخصی به دیگری وارد شده است اجرا شود به اصطلاح 
«قصاص و دیات» گفته می شود و هنگامی که در برابر امور خلاف عفت 
واخلاق که موجب بر هم زدن نظم و امنیت اجتماعی ۵ تخاود ته عالن.۵ 
ابروی اشخاص باشد «حدود و تعزیرات» نام دارد که در این قسمت به 
مسایلی کون راهان اس مه ردان بل ال اهر ه معروی 
ی اه مک دار اه مرا دروم ها انش است که کنانو. 
مستقل آن شاءالله چاپ خواهد شد. صفحه 1869 


معنای قصاص قصاص از ماده «قصْ» به معنای جستجو و پی گیری از آثار 
چیزی است و هر امری که پشت سر هم آید عرب آن را «قضّه» می گوید 
و از آن جا که «قصاص» قتلی است که پشت سر قتل دیگری قرار می 
گیرد این واژه در مورد آن: به کار رفتهة است. (1( انواع قصاص قصاص بر 
دو نوع است: 1 قصاص نفس 2. قصاص عضو. که مباحثی از هر کدام در 
زیر بیان می شود: الف) قصاص نفس قتل نفس بر سه نوع است: 1. قتل 
عمد. و آن: بر دو قنننم آسنت" ال آن که شخصی به قصد کشتن انسانی, 
کاری را نسبت به او انجام دهد که منجر به مرگش شود دوم: ان که سا 
توجّه, کاری را که معمولا کشنده است نسبت به انسانی انجام دهد, واو 
بمیر د 
1. تفسیر نمونه , ج1, ص 604. صفحه 189 
هرچند قصد قتل او را هم نداشته باشد. 2 قتل شبه عمد: ی ختواز تین 
است که فضته. کر تا تا آفتتهر.ولی, با که کار وا که معمهلا کردم 
نیست نسبت به شخصی انجام دهد و بر حسب اتفاق و تصادف منجر به 
مرگ وی شود: مثل این که کودک را به قصد ادب کردن بزند, و بر حسب 
تصادف. زدن اف نت مرن وی هی ح. فتل خطایی؛ .و آن .در ضورتی 
اسست. که نه. قضد کشتن مفعول را داشته. اسنت و تخواسته کارق را تضیت 
به او انجام دهد: بلکه مثلا به قصد شکار. تیری رها کرده و يا سنگی را 
یناب موه آست و بر کصتب:« تضاد نمض خو دی آهرا که 
است. رها قصاص نفس فقط در قتل عمد است که اولیای دم با 
اذن ولیْ امر با رعایت شرایط می توانند قاتل را قصاص نمایند و يا وکیل 
بگيرند. (2) مساله: هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد 
محکوم به قصاص است لکن باید ولیٌ زن قبل از قصاص قاتل, نصف دیه 
مرد را به او بپردازد. (3) مسأله: هرگاه بالغ, نابالغی را به عمد بکشد 
بعضی از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) فرموده اند قصاص می 
شود و بعضی از فقها مانند حضرت آية الله خوئی (قدس سره) فرموده اند 
قضاضی نمی‌ کون (1) مساله رن حاماه که موش ید قصاض: آاشت تباید 
قبل از وضع حمل 
1. تحریرالوسیله , ج2, کتاب الدیات, القول فی اقسام القتل: جامع 
المسائل حضرت آیة الله فاضل, ج1, ص 534, سوّال 1905: مبانی تكملة 
منهاج الصالحین حضرت آیة الله خوثی (رحمه الله) ج2, کتاب القصاص, 
الفصل الاول, مسأله 1 و 5 ۰ 2. تحریرالوسیله , ج2, کتاب القصاص, القول 
ها الاشتها عم فساله 1 ۵۰ 22 ضانی قکهاد 


منهاج الصالحین حضرت آیة الله خوتئی (رحمه الله) ج 2, کتاب القصاص. 3. 
تحریرالوسیله , ج2, کتاب القصاص, القول فی الشرائط المعتبرة فی 
التضاص :مبانی تکملة حضرت: آید الله خوئی (قدس نسره) » ۰ 2, کنات 
القصاص و مسأله 162. 4. تحریرالوسیله , ج2, کتاب القصاص, الشرط 
الخامس, ۳ 5 * تانق تکملة حضرت 0 الله خوتی (قدس سره) , 

2 کناب القضاضمشر وظ العضاض: فساله 00 ,-ضفته 90 1 

قصاص شود. و پس از وضع حمل چنان چه قصاص موجب هلاکت طفل 
پاش بان بة تاخیر. امه تا خظر-فر کار طفل -برظرف کرد (1):مساله:۰( 
قتل عمد موجب قصاص است ز لکن ) با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار 
دیه کامله یا به کمتر یا زبادتر از آن تبدیل می شود. (2) ب) قصاص عضو 
قطع عضو دیگری و یا مجروح نمودن آن اگر عمدی باشد موجب قصاص 
است و کسی که عضوش قطع شده و یا مجروح گردیده است با اذن ولی 
امر با شرایطش می تواند قصاص کند. (3) مساله: در قصاص عضو, زن و 
مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرحی که به زن وارد نماید 
به قصاص عضو مانند آن محکوم می گردد. مگراین که دیه عضوی که 
ناقص شده, یت پا بیش از ثلثت دبه کامل باشد که درآن صورت» زن 
هنکاین مین نواند فضاصضن کند که نصق یه آن: عضو راابه مره رد ازد: )4( 
1 تخر الخسه 22 کنات التقصاض: القول آقی کیفیه الارستفاع حساام 
23 اتتا نی تکملة حضرت ار الله خوتئی (قدس سره) .۳ 2 کتاب 
العصاض: مساأّله 148. 2. تحریرالوسیله , ج2, کتاب القصاص, القول فی 
کيفية الاستیفاء, هی 2 ز مبانی تکملة حضرت 7 الله خوتئی (قدس سره) 
, ج 2, کتاب القصاص, مسأله ۰130 3. تحریرالوسیله , ج2, کتاب القصاص, 
الفستح. النانی: قی: فضاص صاذون افش مبانی سکمله عضرت یذ الله 
خوتئی (قدس سره) ۳ 2 کتاب القصاص,: متا لد 11_56 و 8 4. 
تحریرالوسیله , ج2, کتاب القصاص, القسم الثانی فی قصاص مادون 

النفس, مسأله 3: کتاب الدیات , القول فی مقادیر الدیات, ص 27: مبانی 
تکملة حضرت آبة الله خوتئی (قدس سره) ۳ 2 کتاب القصاص, 7-۱ 
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دیه 


دیه مالی است که به سبب جنایتِ بر نفس يا عضو به مجنی علیه يا به ولیث 
یا اولیای دم او داده می شود. (1) مسأله: دیه قتل مرد مسلمان یکی از 
آمور شش کا هیر می باهد که فانل ور نات هر ی از آما محر مت 
ات اعا اه 
نیست : 1 یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند و سنْ آنها 
از ی 2 دویست گاو سالم 
هنت که خی لاعر ماشند. 3. یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب 
کهخیلن. لاغر فباشند. 4 دونسته دست, لباین سالم و بعضین از میا 
فرموده اند باید از حلّه های یمن باشد. 5. یک هزار دینار مسکوک سالم و 
غیر مغشوش ( که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است ) 
. . ده هزار درهم مسكوك سالم و غیر مغشوش ( که هر درهم به وزن 
1. تحریرالوسیله , ج2, کتاب الدیات: قانون مجازات اسلامی , ماده 294: 
مانی کمان الا حضوت. ارم الله یه نس نی ب عم کاب 
الدیات. صفحه 192 ۲ 
2 نخود نقره می باشد ) . (1) مساله: دیه قتل در صورتی که صدمه و 
فوت هردو در یکی از چهارماه حرام (رجب, ذی قعده, ذی حچه. محزم) 
واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش گانه به عنوان تشدید مجازات باید 
یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده اضافه شود. (2) اه دیه قتل زن 
ن نصف دیه مرد مسلمان است و اما در دیه عضو زن و مرد تا به 
مقدار ثلث دیه کامل نرسیده مساوی هستند و وقتی به ثلث رسید, دیه زن 
نصف مرد می گردد. (3) سوال: چرا در اسلام دیه و ارثیه زن ها نصف 
مردها می باشد؟ جواب: خون زن و مرد موّمن هر دو محترم است: ولی با 
خاصاه ا ان ردان نوماه انا سشتر ار خسارت‌حاهام ار مداخ 
زنان است شارء مقدس دیه مردان را دوبرابر قرار داده است و نظر به 
این که هزبته.های زند کی قالیا بر دوش.مردان اسنت ته زنان: ارنبه.هردان 
را دوبرابر قرار داده است شرح بیشتر در این زمینه را در تفسیر نمونه 
ذیل ایه دوازدهم سوره نساء مطالعه فرمایید. (4) سوال: در مورد قصاص.: 
تساوی حقوق زن و مرد در چیست با توجه به این که در حال حاضر در 
برحی آخانواده ها نان آفر خانونن است:مل حانواده. هادی که مرد آن 
معتاد یا فوت کرده است و سرپرستی بچه ها اوه 
1. تحریرالوسیله , ج2, القول قی مقادیر الدیات, ۱ 1 تا 7: مبانی 


الدیات, مسأله 01 2 تحریر الوسیله 2 القول فی مقادیر الدیات, 
۱ مسأله 209 د تجریرالوسیله .. ج2. القول. فی 
مقادیر الدیات. مسأله 26 و 27: مبانی تکملة منهاج الصالحین حضرت آیة 
الا تیف ین ) 4 کتات. الدبات: عساله 210 4 استقانات 
جدید حضرت آیة الله مکارم, ج 2, ص 583, سوال 1677. صفحه 193 
معاش ان ها با مادر است يا زن و مردهایی که هر دو شاغلند و در برخی از 
موارد حقوق ماهیانه زن بیش از مرد است. اگر مردی, این زن يا این مادر 
را چه به عمد يا غیر عمد, به قتل برساند. باز حکم او قصاص نیست؟ و 
حتما باید برای قصاص نیمی از دیه پرداخته شود؟ جواب: کرارا گفته ایم 
اخکاشه توافت ان انراوه اساض تست له اهیع است این 
ها ام سا را ی ان اس سا دی 
اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است : : بنابراین ۰ مصلحت, شخص 
ای و (1) مسأله: دیه 
سقط جنین به ترتیب زیر است: 1. دیه نطفه که در رحم مستقر شده 
بیست دینار است. 2. دیه عَلَقه که خون بسته است چهل دینار می باشد. 
3. دیه مَضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دینار است. 4 دیه 
جنین در مرحله ای که به صورتِ استخوان درامده و هنوز گوشت نروییده 
است هشتاد دینار می باشد. 9 دیه جنین که گوشت و استخوان بندی آن 
تما ند بو وه روخن ان کمینم سیم یک‌بصه نان است: ( البه :در 
مراحل فوق فرقی میان دختر و پسر نمی باشد. ) 6. دیه جنین که روح در 
آن پید | شده است اگر پسر باشد هزار دینار (دیه کامل) و اگر دختر باشد 
تاتضد دینار (نصف دیه کامل) است::(2) مساله: هرگاه زنی جنین خود را 
سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که 

.همان ض. 540 شوال 1561. 2 تجریرالوسیله :2 القول اقی 
اللواحق, الاو فت: الجنین۸ مبانی, تکفله منهاح الصالحین حضرت: آبه الله 
خوئی (قدس سره) , ج2, کتاب الدیات؛ مدا 2 9 استفتائات جدید 
حضرت آیة الله مکارم, ج 1 ص 403, سوال 1344 : جامع المسائل 
حضرت آیية الله فاضل, ج1, ص 547 سوّال ۰1946 صفحه 194 

بااشد باید بیردازد و خود او از آن دیه سهمی نمی برد. (1) ویر اگر به 
صورت کسی سیلی يا چیزی دیگر بزند به طوری که صورتِ او سرخ شود, 
باید یک مثقال و نیم شرعی طلای سکه دار که هر مثقال آن 18 نخود است 
بدهد؛ و اگر کبود شود, سه مثقال. و اگر سیاه شود باید شش مثقال 
۱1 ولی اگر چاه دیگرٍ بدن کسی را به واسطه 
زدن سرخ با کبود يا سیاه کند. باید نصف آنچه را گفته شد بدهد. و فرقی 
بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست. (2) سوال: بر معلمی که می 


خواهد شاگردانش پیشرفت کنند اگر صلاح بداند و کتک بزند دیه واجب می 
شود يا نه و همچنین درباره پدر و مادر؟ جواب: پدر در صورتی که صلاح 
بداند جایز است فرزند را تاویت نماید و لکن نه به مقداری که موجب دیه 
شود و اگر تأدیپ او باعث دیه شود واجب است دیه را به اولاد بدهد و 
همچنین است حکم مادر و معلم در تادیب با اذن پدر, ۳ بدون اذن پدر 
تأدیپ آنها جایز نیست. (3) سوال: آبا پدر یا مادر می توانند فرزند خود را 
برای تادیت بزنند؟ جواب: در صورت انحصار طریق بات به زدن. مأنعی 
ندارد ولی باید سعی کنند موجب دیه نشود. (4) سوّال: معلمین در رابطه 
با شیه کودکان‌تفحصل اظمار فی:دارند که هعلم تلصون اک نید ها را کیک 
نزند کان عفانم پیشرفتی ندارد, با توجه به این امر مستدعی است جواب 
و زیر را مر 7و2 ی | 1 تجریزالوسیله ۳ القول فی مقادیر 
(قدس سره) و کتاب الدیات. 7۳3 6 2. رورا شاد , 2 
کتاب الدیات, المقصد الثالت. فی الشجاع و الجراح. مسأله 4 توضیح 
المسائل مراجع , احکام دیه, مسأله 2 د3. مجمع المسائل , ج3, ص 286, 
سوال 213: استفتائات جدید حضرت آیة الله مکارم. ج1, ص 486, سوال 
414 خانع المسانل حضیت. ابة الله فاضلد. 1ص وگ اسان 
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1 آپا معلّم می تواند بدون اجازه ولی طفل. جهت آمه تشن او را بزند پا 
خیر؟ 2. اگر زرد و کبود و سرخ شد آیا ول" طفل می تواند دیه را ببخشد یا 
خیر؟ 3. اگر نتواند دیه ها را ادا نماید وظیفه اش چیست؟ 4. اگر در اثر 
کتک. دستِ بچه خون بیاید دیه اش چه مقدار است؟ جواب: 1 جواز کتک 
زدن شاگرد جهت تادیب شرعی با اجازه ولی شرعی اگر موجب دیه نشود 
و به طور آرام بعید نیست و اگر جای ضرب, به سرخی یا کبودی یا سیاهی 
تغیبر رنگ بدهد جایز نیست و معلم ضامن دیه است. 2 نمی تواند. 3. 
مدیون است و بعد احتیاط کند و نزند. 4 در فرض سوال, دیه. یک شتر 
است. (1) سوّال: اگر شخصی پسر بچه ای را که در سنین (چهارده - 
دوازده) سالگی است کتک زده باشد و آن بچه هنوز بالغ نشده است. آپا 
باید خود مضروب را راضی کند یا پدر و مادر او را؟ جواب: باید از پدر و 
مادر او حلیت بطلبد و احتیاطا هنگامی که بالغ شد از خود او نیز حلیت 
بخواهد. (2) سوّال: در موضوع دیه که فقها می فرمایند مثلا دیه سیلی 
زدن به صورت که سرخ شود فلان مقدار طلا است اگر قیمت آن را 
بیردازد کافی است با اختیار با آن کسی است که دیه مي گیرد و به هر 
کدام راضی شد باید ادا کند؟ جواب: لازم است آنچه شرع تعیین شده ادا 
نماید مگر ان که مستحق دیه راضی به قیمت شود. (3) 1 مجمع المسائل 
, ج3, ص267, سوال ۰.140 2. استفتائات جدید حضرت اية الله مکارم. 


1 ص 5:22 سوال 1715. 3. مجمع المسائل , ج3, ص281, سوال 
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قصاص پر قرآن,1. و نا هم فیها آنّ الَفُسّ امس و الَْبْنَ یالْین و 
الائْفت بالاثف ادن بالادن و لس با لجروح قصاص فمَن تَضذق به 
قَمْوٍ کفارخ لذ. رو بر انها (بنی استزائیل) دز آن.(تورات) مقژر داشتیم که 
جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم, و بینی در مقابل بینی و گوش 
در مقابل گوش, و دندان در برابر دندان می باشد و هر زخمی قصاص دارد 
فک کشی ان را ببخشد (و از قصاص صرف نظر کند) کفاره (گناهان) او 
محسوب می شود. این آیه به تبعیض های تاو وا ور ان عصر وجود 
داشت پایان می دهد وبه طوری که از بعضی از تفاسیر استفاده می شود, 
در میان دو طایفه یهود مدینه و در آن عصر, نابرابری عجیبی وجود داشت: 
اگرفردی از طایفه «بنی اللضیر» فردی از طایفه «بنی قریظه» را می 
کشت قصاص نمی شد: ولی به عکس اگر کسی از طایفه «بنی قریظه» 
فردی از طایفه «بنی النضیر» را به قتل می رساند. کشته می شد. 
ناهن که اسلام بةه مدینه ۳ بلدی قریظه دراین باره از پیامبر اکرم 
(ضلی. اللة: علیه: والم فلع ) سوال, کزدند یاضر (صلی"الله .علیه واله 
وسلم) فرمود: خون ها با هم فرق ندارد. طایفه بنی الثضیر زبان به 
اعتراض گشودند که مقام ما را پایین آوردی. آیه فوق نازل شد و به آنها 
اعلام کرد که نه تنها در اسلام, در آییر.نهود نیز این قانون نه: ظور .مشیاوی 
وجود داشته است. ولی برای آن که این توهم پیش نیاید که خداوند قصاص 
کردن را الزامی شمرده و دعوت به مقابله به مثل نموده است, به دنبال 
اين حکم می فرماید: اگرکسی از حقّ خود بگذرد و عفو و بخشش کند, 
کفاره ای برای گناهان او محسوب می شود و به همان نسبت که گذشت 
به خرح داده. خداوند از او گذشت می کند. 1. مائده. 44. صفحه 197 
را قانونی غیر عادلانه شمرده اند که مشوق روح ادم کشی و مثله کردن 
است : زیر| از مجموع آیه استفاده می شود که اجازه قصاص برای ایجاد 
ترس و وحشت جانیان و در نتیجه تأمین امنیّت جانی برای مردم بی گناه 
است و در عین حال راه عفو و بازگشت نیز در آن گشوده شده است. با 
ایجاد این حالت ترس و امید.اسلام می خواهد, هم جلو جنایت را بگیرد و 
فرتال چا که کن ایته ناشگن رد خلو عمشین ۲ دون 
گرفته شود. (1) 2. با بای اقئوا کیب عَلیِکم اقصاص فی القثلی لخد 
بالحرُ و العبدٌ بالعید را بالائثی فَمَنْ غفی له من آخیه شَی ۶ فاتباغ 
بالفغروف و آداء [لبه 0 دلی تتفیف هن زیکم ق رَحمَه فَمن اغیّدی 
بعد ذلک قَلَهّ عذاث آلیم و لک فی القصاص حَیوه يا اولی الالیاب لعلکم 
َفُونَّ. (2) ای افرادی که ایمان آورده اید! حکم قصاص در مورد کشتگان 


شن شتا وه ستتی. انتت: از اون رای ارادیه برجم در برابر برده. و زن 
در برابر زن, پس اگر کسی از ناحیه برادر (دینی) خود مورد عفو قرار گیرد 
(و حکم قصاص او تبدیل به خونبها گردد) باید از راه پسندیده پیروی کند (و 
در طرز پرداخت دیه. حال پرداخت کننده را در نظر بگیرد) و قاتل نیز به 
ی سس ی ی ی یت الب سم 
رحمتی است ازناحیه پروردگار نز شما و کسی که بعد از آن تجاوز کند عذاب 
دردناکی خواهد داشت. و برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای 
صاحبان خرد, تاشما تقوا پیشه کنید. بررسی اشکالات قصاص الف) آبا 
قصاص برخلاف عقل و و اظفن انسانی است؟ کرو هت که بدون تأثل, 
بعضی از مسایل جزايی اسلام را مورد انتقاد قرار 

1 تفسیر نمونه , 4 ص 393. 2. بقره, 178 و 179. صفحه 198 

داده اند به خصوص درباره مساله قصاص سر و صدا راه انداخته و می 
گویند: 1. جنایتی که قاتل مرتکب شده بیش از این نیست که انسانی را از 
بين برده است: ولی شما به هنگام قصاص همین عمل را تکرار می کنید. 
2 قصاص جز انتقام جویی و قساوت نیست؛ این صفت نایسند را باید با 
تربیت صحیح از میان مردم برداشت. در حالی که طرفداران قصاص هر 
روز به اين صفت ناپسند انتقام جویی روح تازه ای می دمند! 3. ادق کشتی 
کناهی :بتیست. که. از اشخاض عادی با الم سر زته حتما قاتل. از. نظز 
روانی مبتلا به بیماری است و باید معالجه شود, و قصاص دوای چنین 
بیمارانی نمی تواند باشد. 4. مسایلی که مربوط به نظام اجتماعی است 
باید دوش به دوش اجتماع رشد کند, بنابراین ن قانونی که در هزار و چهارصد 
سال پیش از این, پیاده می شده نباید 4 امروز عملی شود! 5. آیا 
بهتر نیست به جای قصاص, قاتلان را یی تا از وجود 
آنها به نفع اجتماع استفاده نماییم, ٍ با این عمل هم اجتماع از شر آنان 
محفوظ می ماند, و هم از وجود آنها حتّی المقدور استفاده می شود! پاسخ 
اشکال اوّل دقت در آیاتِ قصاص در قرآن مجید جواب این اشکالات را 
روشن می سازد (و لکم فی القصاص حيوة يا اولی الالباب) : از بین بردن 
افراد مزاحم و خطرناک گاه بهترین وسیله برای رشد و تکامل اجتماع 
است. و چون در این گونه موارد مت ال قصاص ضامن حیات و ادامه بقا 
می باشد شاید از این رو قصاص به عنوان غریزه در نهاد انسان گذارده 
شده است. نظام طب, کشاورزی, دامداری, همه و همه روی این اصل 
عقلی (حذف موجود خطرنای و مزاحم) بناشده: زیرا می بینیم به خاطر 
حفظ بدن, عضو صفحه 199 

فاسد را قطع می کنند, و يا به خاطر نموّ گیاه شاخه های مصُر و مزاحم را 
می برند. کسانی که کشتن قاتل را فقدان فرد دیگری می دانند تنها دید 
انفرادی دارند. اگر صلاح اجتماع را در نظر بگیرند و بدانند اجرای قصاص 


چه نقشی در حفاظت و تربیت سایر افراد دارد در گفتار خود تجدبد 
397 از بین بردن این افراد خون ریز در اجتماع همانند قطع دن و از 
قطع کرد, و ناگفته پیداست که تا کنون هیچ کس به قطع شاخه ها و 
عضوهای فاسد و مضر اعتراض که رن خفت ار ی قاتل 
انسانی ۳ بوده است (مهدورالدم) چنین 
قاتلی قصاص نمی شود ) . پاسخ اشکال دوم باید توجه داشت که اصولا 
تشریع قصاص هیچ گونه اوتاظی با فا لد انتقام جویی ندارد : زیر| انتقام, 
به معنای فرونشاندن آتش خشم و غضب به خاطر مسأله ای شخصی 
است ز در حالی که قصاص به منظور پیش گیری از تکرار ظلم و ستم بر 
اجتماع است و هدف آن عدالت خواهی و حمایت از ساير افراد بی گناه 
می باشد. اگر حکم قصاص به هیچوجه وجود نداشت و افراد سنگدل 
ای ی وا 
که در کشورهایی که حکم قصاص به کلی لغو شده امار قتل و جنایت به 
سرعت بالا رفته است و از سوی دیگر مایه حیات قاتل است: چرا که او را 
از. فک ارم کشی با خر راو باشفی دا ردو کلمت کنر به علاوه به 
خاطر لزوم تساوی و برابری, جلو قتل های پی در پی را می گیرد و به 
سئت های جاهلی که گاه یک قتل. مایه چند قتل و آن نیز به نوبه خود مایه 
ای ی ار ی و 
است. 

صفحه 200 

پاسخ اشکال سوم در بعضی موارد این سخن صحیح است و اسلام هم در 
چنین صورت هایی برای قاتل دیوانه یا مثل آن, حکم قصاص نیاورده است: 
اما نمی توان مریض بودن قاتل را به عنوان یک قانون و راه عذر عرضه 
داشت ز زیرا فسادی که این طرح به بار می اورد و جراتی که به جنایتکاران 
اجتماع می دهد برای هیچ کس قابل تردید نیست و اگر استدلال در مورد 
قاتل صحیح باشد در مورد تمام متجاوزان و کسانی که به حقوق دیگران 
تعذی می کنند نیز باید صحیح باشد زیرا ادمی که دارای سلامت کامل عقل 
است هرگز به دیگران تجاوز نمی کند و به اين ترتیب, تمام قوانین جزایی 
را باید از میان برداشت و همه متعذیان و متجاوزان را به جای زندان و 
مجازات به بیمارستان های روانی روانه کرد. پاسخ اشکال چهارم اين که 
رشد اجتماع قانون قصاص را نمی پذیرد و قصاص تنها دراجتماعات قدیم 
نقشی داشته, اما الان قصاص را حکمی خلاف وجدان می دانند که باید 
حذف شود پاسخ آن یک جمله است و آن این که, ادذعای مزبور در برابر 
توسعه وحشتناک جنایات در دنیای امروز و اجان کشتارهای میدان های نبرد 
دا ساسا وی ال ای را و 


فرض که چنین دنیایی به وجود آمد, اسلام قانون عفو را هم در کنا ر قصاص 
گذارده و هرگز قصاص را راه منحصر معرفی نکرده است, مشافا ده خان 
یطی, خود مردم ترجیح خواهند داد که قاتل را عفو کنند: اما در دنیای 
کنونی که جنایاتش تحت لقّافه های گوناگون قطعاً از گذشته بیشتر و 
وحشیانه تر است حذف این قانون جز این که دامنه جنایات راگسترش دهد 
اثری ندارد. 
صفحه 201 
پاسخ اشکال پنجم باید توجه داشت که هدف از قصاص همان طور که 
قرآن تصریح می کند فقط حیات عمومی اجتماع و پیش گیری از تکرارفتل 
و جنایات است, ما روندان تمی‌شوایه اثر قابل توجهی داشته باشد ( آن 
هم زندان های کنونی که وضع ان از بسیاری از منازل جنایتکاران بهتر 
است ) و به همین دلیل در کشورهایی که حکم اعدام لغو شده در مدذت 
کوتاهی آمار قتل و جنایت فزونی گرفته است, به خصوص اگر حکم زندانی 
افراد - طبق معمول - در معرض بخشودگی باشد که در این صورت 
ری اف ها را ی 
ب) آيا خون مرد رنگین تر است؟ ممکن است بعضی اراد کنند که در آیات 
قصاص دستور داده شده که نباید «مرد» به خاطر قتل «زن» مورد قصاص 
قرار گیرد. مر خون مرد از خون زن رنگین تر است؟ چرا مرد جنایتکار به 
خاطر کشتن زن و ریختن خون ناحق از انسان هایی که بیش از نصفِ 
جمعیت زوی زمین زا تشکیل من دهند .قضاض نشود؟ -بانسخ: مفهوم آیه 
این نیست که نباید مرد در برابر زن قصاص شود: بلکه همان طور که در 
فقه اسلام مشروحاً بیان شده؛ اولیای زن مقتول می توانند مرد جنایتکار را 
به قصاص ترا تیفرظ ار که نف هیام ها وان هه ای 
دیگر: منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن, قصاص بدون قید و 
شرط است : ولی با پرداخت لصف دبه, کشتن او جایز است. و لا زم به 
توضیح نیست که پرداخت مبلغ مزبور برای اجرای قصاص نه به صفحه 
202 
خاطر این است که زن از مرتبه انسانیّت دور است و یا خونِ او کم رنگ تر 
لفوظ و تعبیر «خونبها» ریشه این نو هم شده است. پرداخت نصف دیه تنها 
به خاطر جبران خسارتی است که از قصاص گرفتن از مرد متوجه خانواده 
او می شود. توضیح این که, مردان غالبا در خانواده عضو موّتر اقتصادی 
هستند و مخارح خانواده را متحمّل می شوند و با فعالیت های اقتصادی 
خود چرخ زندگي خانواده را بط کردش درهی آهرند: تتابر این تفاوت میان: از 
بین رفتن «مرد» و «زن» 0 مالی بر کسی 
پوشیده نبست که اگر این تفاوت مراعات نشود خسارت نی ۹1 به 


بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بی گناه او وارد می شود بدین جهت 
اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد رعایت حقوق همه 
افراد را کرده و از اين خلاً اقتصادی و ضربه نابخشودنی, که به خانواده می 
خورد جلوگیری نموده است. اسلام هرگز اجازه نمی دهد که به بهانه ([و ظ 
«تساوی», حقوق افراد دیگری مانند فرزندان شخصی که مورد قصاص 
قرار گرفته است پایمال گردد. (1) 1. تفسیر نمونه, ج1.ص 608. صفحه 
203 


حدود 


حدّ, به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین 
شده است. (1) و بعضی از چیزهایی که در شرع مقذس برای متخلفین و 
مجرمین آنها تعیین حد شده است عبارتند از اک ۱ ۱ 
4 قیادت <5.قذف ه6. سب و ناسزاگوپی 
هم پاش اه کات ال خیم رام ما و اسان موش روم 
ایا خی اهورین کر 
زهرا (علیها السلام) 7. اذعای نبوّت 8. سحر 9. نوشیدن مسکرات 10. 
سرقت 11.محاربه 12.ارتداد, که در زیر به توضیح بعضی از 
آنها فق‌پردازيم القادت ریانونا عبارت است ار : جاح مرد با وت کهیز 
او ذاتاً حرام است 
گرچه به اندازه ختنه گاه و در دبر باشد : بنابرای ین جماع دو همسر 
را ار ۳ 
اطلاق نمی شود. (2) از قانون مجازات اسلامی / ماده 3 2. 
تحربرالفشله. : 2 کتات. الجدور. آلاول..فی: الوا القولن. فی آلسرخت: 
مساله 1 - 3 : مبانی تکملة منهاج الصالحین حضرت اية الله خوئی (قدس 
سره) , ج 1, ص 166. صفحه 204 
اقسام حد زنا اول: کشتن (اعدام) در موارد زیر حدّ زنا کشتن است و 
فرقی بین جوان و غیر جوان و مّحصن (دارای همسر) و غیر محصن نیست. 
1 ای با محارم سب 2 را با کن پدر که شخب فتل زانی: و بخضی. آن 
فقها مانند حضرت حضرت [۳ الله خوتئی (قدس سره) حکم آن را رجم 
(سنگسار) دانسته اند. 3. زنای غیر مسلمان که موجب قتل زانی است 4. 
زنای به عتت و اکراه که موجب فتل زرانی,اگراه کننده است ۶ کسی: که 
سه مرتبه زنا کرده و حد بر او جاری شده است در مرتبه چهارم کشته می 
شود و بعضی از فقها فرموده اند: باید در مرتبه سوم کشته شود. (1) دوم: 
رجم (سنگسار) در موارد زیر حذ زنا رجم است: 1. زنای مرد محصن : یعنی 
مردی که دارای همسر دایمی است. و با او در حالی که عاقل بوده جماع 
کرده است و هر وقت بخواهد می تواند جماع کند. 2 زنای زن محصنه با 
مرد بالغ, و زن محصنه زنی است که دارای شوهر دایمی است و شوهر در 
حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را 
مر داتشه اس ۱2۱ ۱ تصریزا لوسلم 2 کتاب الحدود, الاوّل فی الزناء 
القول فی افسامه (الافل) رو مساله 1و 6 سمیانی تکمله متهاح السالحین: 
1. جد الزانی مسأله 151 و 166 2. تح و 2 کناب الخدود. 
تب المیاد کی اقشامه(اا) وی موب مساله 9 بای 1 


منهاج الصالحین , ح 1 حد الزانی, مساأله 154 و 158 و 159. صفحه 205 
سوم: تازیانه در موارد زیر حد زنا تازیانه است: 1. مردی که هنوز ازدواج 
نکرده است. 2. زنی که محصنه نیست و يا اگٍ محصنه است با غیر بالغ زنا 
کرده است (1) . چهارم: تازیانه و سنگسار و آن حدٌ پیرمرد و پیرزنی است 
که با دارا بودن شرایط احصان, گرفتار اين عمل زشت شده اند که باید 
اوّلا تازیانه زده شوند و سپس سنگسار گردند. (2) پنجم: تازیانه و تراشیدن 
موی سر و یک سال تبعید و آن حدٌ کسی است که همسرش را عقد کرده, 
ولی هبوز دخول صورت نگرفته است. (3) 0 کسی که در زمان 
شریفی مانند ماه مبارک رمضان و جمعه ها و عیدها, یا در مکان شریفی 
مانند مسجدها و حرم و زیارتگاه های مشر فه, زنا نماید علاوه بر حد, 
مجازات می شود و این به نظر حاکم است و باید خصوصیات زمان ها و 
مکان ها يا جمع شدن زمان شریف با مکان شریف ملاحظه شود. (4) 1. 
تحریرالوسیله , ج2, کتاب الحدود. فی الزنا, فی اقسامه (الثالت): مبانی 
تعملة منهاج الصالحین , ج 1. حد الزانی؛ مسأله 4 و 136. 2. 
تحریرالوسیله , ج2, کتاب الحدود. فی الزنا, فی اقسامه (الرایع) : مبانی 
تکملة منهاج الصالحین , ج 1, حد الزانی مسأله 4 د3. تحریرالوسیله , 
ج 2 کتاب الحدود, فی الزناء, فی اقسامه (الخامس) ۵ تیا له . ۰21 و 
تکملة منهاج الصالحین , ج 1, حد الزانی: مسأله 7 4 تحریرالوسیله , 
2 کتاب الحدود. فی الزناء القول فی اللواحق, مشاله 0 میانی 9 
منهاج الصالحین , ج1, حد الزانی, مسأله 174. صفحه 206 

کیفیّت اجرای حد زنا 1. سزاوار است حاکم در وقتی که می خواهد اجرای 
حد نماید به مردم اعلام کند تا در حضور او اجتماع نمایند : ز بلکه سزاوار 
است که به آنها امر کند تا برای حضور حد خارج شوند. (1) 2. اگر چند حد 
بر شخصی جمع شود, باید ابتدا شود به آنچه با آن دیگری فوت نمی شود. 
به طور مثال: اگر تازیانه و سنگسار شدن بر او جمع شده باشد باید اوّل 
تازیانه زده شود و سپس سنگسار گردد. (2) 3. مرد زانی در هنگام تازیانه 
خوردن باید ایستاده باشد و پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد (برهنه 
باشد) و تازیانه به تمام بدنِ وی به جز سر و صورت و عورت به شذت زده 
شود. و زن را در حالی تازیانه می زنند که نشسته و لباس های او به بدنش 
بسته باشد. ی به قتل برساند, ضمانی ندارد. (3) 4. 
هرگاه بخواهند کسی را قصاص يا رجم (سنگسار) نمایند. امام (علیه 
السلام) يا حاکم, به او دستور می دهد که با آب سدر سپس با آب کافور و 
شبن با آب حالص سمل مت کم و پس از آن مانند کفن شدن میت.: 
کفن می شود: بعی دام قطاعات کی شاد فی‌ و مرآ 
کشتنش مانند حنوط میّت, حنوط می شود. سپس سنگسار شده و بعد از 
آن ببز اه تماز خوانده: فی شود و ندمن فتتیل دادن در فبر ان -مستلمانان 


دفن می گردد و شستن خون از کفنش نیز لازم نیست. (4) 1. 
تحریرالوسیله , ج2, کتاب الحدود. فی الزنا. فی کيفية ایقاعه, مسأله 5: 
مبانی تکملة منهاج الصالحین . ج1. حد الزانی. مسأله ۵4 . 
تحریرالوسیله , ج2, کتاب الحدود. فی الزنا. فی کيفية ایقاعه, مسأله 1: 
مبانی تعملة منهاج الصالحین , ج 1, حد الزانی: فتیتاله او 
تحریرالوسیله , ج2, کتاب الحدود. فی الزنا. فی كيفية ایقاعه, مسأله 4: 
مبانی تعملة منهاج الصالحین , ج 1, حد الزانی, مسأله 176. 4. العروة 
الوثقی , ج 1, فی احکام الغسل المیت. صفحه 207 

5 مرد برای رجم تا بالای کفل - نه بیشتر - و زن تا وسطش یعنی کمر و 
زیر سینه, دفن می شود. (1) 6. اگر زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد. 
ال کسی که سنگ می زند امام (علیه السلام) است. سپس مردم او را 
رجم می کنند. و اگر زنا به گواهی افراد ثابت شده باشد بعضی از فقها 
مانند حضرت امام (قدس سره) فرموده اند: اوّل کسی که رجم می کند 
گواهان هستند و سپس امام (علیه السلام) و پس از او مردم او را رجم 
می نمایند و بعضی دیگر مانند حضرت آیة الله خوئی (قدس سره) فرموده 
اند: مطلقا باید اول امام رجم نماید. (2) 7. سزاوار است که سنگ ها 
کوچک باشند: بلکه به احتیاط نزدیک تر است. و با چیزی که صدق سنگ 
نکند جایز نیست: مانند سنگ ریزه و همچتین با سنگ های بزرگ که به یکی 
عهده اوست؛ اتا ی سای هه عم اگر گناهش مانند گناه او باشد : 
ول کر بین خود و خدایش توبه کرده باشد اقامه حد جایز است اگرچه 
اقوا کراهت آن است مطلقا, ولی بعضی از فقها مانند حضرت اية الله 
خوتئی (قدس سره) فرموده آند: اگر حدی به گردن اوست, رجم نکند. (3) 
تعجیل يا تخیر دراجرای حد زنا تأخیر در اجرای حد جایز نیست (4) به جز 
مواردی که در فقه استثنا شده که 

1 تحریرالوسیله , ج2, کتاب الحدود. فی الزنا, فی کيفية ایقاعه. مسأله 2: 
مبانی تعملة منهاج الصالحین , ج 1., حد الزانی ریا[ 2 .2 
تحریرالوسیله , ج2, کتاب الحدود. فی الزنا. فی کيفية ایقاعه, مسأله 3: 
مبانی تعملة منهاج الصالحین , ج 1, حد الزانی فساله ۵ 
تحریرالوسیله , ج2, کتاب الحدود. فی الزنا. فی كيفية ایقاعه, مسأله 5: 
مبانی تعملة منهاج الصالحین , ج 1, حد الزانی؛ مشاه 5 172. 4. 
تحرپرالوسیله , ج2, کتاب الحدود. فی الزنا. فی کيفية ایقاعه, فی اللواحق, 
مساله 7: مبانی تعملة منهاج الصالحین , ح1, کتاب الحدود, مسأله 147. 
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شقضی آن آنما هرت مان فف. وت 1 بر زن حامله تا وضع حمل نکرده و 
از نفاس خارج نشده, حد جاری نمی شود چه حذش تازیانه و چه سنگسار 


باشد. (1) 2. پس از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و 
بیم تلف شدن نوزاد برود, حد جاری نمی شود: ولی اگر برای نوزاد کفیل 
پیدا شود حد جاری می گردد. (2) 3. هرگاه مریض يا مستحاضه محکوم به 
قتل يا رجم (سنگسار) شده باشند, حد بر آنها جاری می شود: ولی اگر 
محکوم به تازیانه باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تاخیر می 
افتد. و همچنین زنی که نفساء است حش تأخیر می افتد و اما زن حالض 
حذاش خاطنن تمه افتد. (3) 4. اگر حد. تازیانه باشد در گرما و سرمای 
شدید اقامه نمی شود: بنابراین مناسب است در زمستان وسط روز که 
وا کزممی موی رداسان رمای کشهوا خنک ی نود جذ را جار 
نمایند: زیرا ممکن است او بیشتر از انچه لازمه حد است ضرر ببیند. (4) 
اثبات زنا زنا به یکی از راه های زیر اثبات مي شود: 1. تحریرالوسیله , 
2 کتاب الحدود. فی الزناء فی اسان مسا له و انیس ماه 77 
الصالحین , ج1, حد الزانی, مسأله 7. . . تحریرالوسیله , ج2, کتاب 
الحدود. فی الزنا. فی اقسامه, مساأله8 : مبانی تکملة منهاج الصالحین , 
ج1, حد الزانی؛ مسبأله 7 , جامع المسائل حضرت آیة الله فاضل, ج 2 
ص 448 سوال 1177. 3. تحریرالوسیله , 2, کتاب الحدود. فی الزنا, 
فی اقسامه, مسأله 9 مبانی تکملة منهاج الصالحین , ج 1. حد الزانی, 
زرا 2 163 9 4 4. تحریرالوسیله ۰ 2 کتاب الحدود, 0 ,1 فی 
اقتنامهء مساأله 1 استفتائات جدید حضرت ابة الله مکارم. ج 2 ص 
2 سوال 1410. صشفح 209 ۲ 

اوّل: اقرار زنا به وسیله اقرار ثابت می شود. و در ان بلوغ, عقل, اختیار و 
با قصد بودن اقرار کننده شرط است: بنابراین اقرار بچه اکّر نزدیک 
بلوغش باشد, و اقرار دیوانه و شخصی که اجبار به اقرار شده و اقرار 
و ۱ 
اعتبار ندارد. (1) مساأله: اقرار باید صریح و يا به صورتی ظاهر باشد که 
احتمال عقلایی خلاف دز ان نرود و باید چهار مرتبه تکرار شود. و آیا این 
چهار مرتبه, معتبر است که در چهار جلسه باشد یا چهار مرتبه کفایت می 
کند گرچه در یک جلسه باشد؟ در آن اختلاف است. (2) دوم: شهادت و 
گواهی زنا به وسیله بیّنه ثابت می شود, و معتبر است که کمتر از چهار 
مرد یا سه مرد و دو زن نباشد و اگر کمتر از آن عدد باشند و شهادت دهند 
حد ثابت نمی شود, چه تازیانه و چه سنگسار باشد, بلکه آن شاهدها به 
خاطر افتراء حد زده می شوند. (3) مسأله: در شهادتِ شهود بر زناء 
تصریح يا مانند آن بر مشاهده دخول در عورت زن. مانند میلی که در 
سرمه دان است يا مشاهده بیرون اوردن از عورت زن. بدون عقد و بدون 
ملک و بدون شبهه و بدون اکراه لازم است. (4) 1. تحریرالوسیله , ج 2, 
کتاب الحدود, القول فی ما یثبت به. مساله 1: مبانی تعملة منهاج 


الصالحین , ج 1, کتاب 1 مساأله ۰137 2. تحریرالوسیله , ج2, کتاب 
الحدود, ۳ 2 القول فی یثبت به . , مساله 2 متا نج تکملة منهاج 
الصالحین , ج1, کتاب ود مسأله 138. 3. 7 , ج2, کتاب 
الحدود, ج 2, القول فی ما یثبت به . مسأله 9: انم تکملة منهاج 
الصالحین , ج1, کتاب الحدود. مسأله 2 و 149. 4. تحریرالوسیله , ج 2, 
کتاب الحدود. فی الزناء لتول فن ما بت به :تال 10 : مبانی تکملة 
منهاج الصالحین ج1, کتاب الحدود. مشساله 3 صفحه 210 ر 
مسأله: اگر چهار نفر شهادت به زنا دهند و همه يا بعضی از آنها مَرضت 
(یسندیده) نباشند: مانند فاسق ها به خاطر تهمت زدن حد می خورند. (1) 
یک نکته بسیار مهّم زنی که شوهر ندارد, اگر حامله شود حد زده نمی 
شود, مگر این که چهار مرتبه اقرار به زنا نماید یا بر آن اقامه شاهد و گواه 
بشود, و هیچ کس حق سوال از او و تفتیش از قضیه را ندارد. (2) سوال: 
دختری حمل برداشته, خانم دکتر متخضٌص معاینه کرده و تشخیص داده 
بکارت سالم است و فعلا زن مذکور وضع حمل نموده و منکر است که با 
کسی همبستر شده باشد, بفرمایید تکلیف شرعی این زن چیست؟ و 
حضانت آن بچه به عهده کیست؟ و مردم پدر دختر را تهدید می کنند که 
باید حتماً از دخترت اقرار پگیری که بگوید اين بچّه از کیست و الا ما 
خودمان اقدام می کنیم لطفا حکم شرعی را در این خصوص بیان فرمایید؟ 
جواب: از خصوص مورد اطلاعی ندارم. به طور کلی تا وقتی که زنا شرعا 
ثابت نشده نمی توانند اجرای حد نمایند و در فرض سوال. محتمل است 
که نطفه با ملاعبه با شخصی بدون دخول منتقل شده باشد يا نطفه در 
حمام يا جای دیگر جذب به رحم شده و حمل برداشته است و با این 
احتمال, حکم زنا ثابت نمی شود و حضانت طفل با مادر است و چنان چه 
کسی بخواهد حضانت طفل را با رضایت مادر به عهده بگیرد مانع ندارد. 
(۵) 1 تحریرالوسیلهِ ِِ_ بت اتدود و از : القول فی ما یثبت به, 
تحریرالوسیله و2 کنات اک ری از و 
: مبانی تکملة منهاج الصالحین , ج 1, کتاب الحدود. فساله: 141 ۱3 
ِِِ , ج3, ص 204, سوال 9< . صفحه 211 
ب) حدّ قذف قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگر و اما 
نسبت دادن چیزهای دیگر حکم قذف ندارد اگر چه امام (علیه آلسلام) او را 
تعزیر و مجازات خواهد نمود و حد قذف برای قذف کننده - مرد باشد يا زن 
- هشتاد تازیانه است. (1 سوال: شخصی به خانمی نسبت زنا داده است, 
حکم آن چیست؟ جواب: تم نطور کلی: اگر کنسق که تالغ و.عاقل است به 
مهرد با رن سنلمانی. که بالغ و عافل. هزازاد و غفیف انست: نسبت: زا یا 
لواط دهد حذش هشتاد تازیانه است که از روی لباس به او بزنند: ولی اگر 


فحش های دیگر بدهد و یا به او اهانت واذیت کند با تقاضای آن شخص از 
طرف حاکم شرع تعزیر می شود: یعنی برای تادیب, هر قدر صلاح بداند, 
به او تازیانه می زند. (2) سوال: زنی نسبتِ زنا به شوهرش داده است. ایا 
حد بر او جاری می شود؟ جواب: بلی چنان چه ثابت شود و شوهر مطالبه 
کند حاکم شرع حذد قذف را جاری می کند و شوهر هم اگر نسبت زنا به 
همسرش بدهد., همین حکم را دارد. (3) سوال: او مسلمانی به برادر 
مسلمان خود اتهاماتی وارد کند چه حکمی دارد؟ جواب : اگر قذف باشد حد 
قذف دارد که با اثبات آن در دادگاه, قاضی اقدام می کند واگر قذف نباشد 
حد دماضی ِ بلی تغزیر دازد که تعیین مقدار آن به عهده قاضي دادگاه 
و حاکم شرء . (4) 1. تحریرالوسیله 2 کتاب الحدود, فی حجد 
القذف. لول الموجب. مساله 1, و القول فی الأحکام, مسأله 2 
مبانی تکملة منهاج الصالحین , ج 1, کتاب 0 «الثامن» و مساله 211. 
2 جامع المسائل حضرت آية الله فاضل, ج2. ص 440, سوال 1157. 3. 
همان , سوال 1158. 4. همان , سوال 1160. صفحه 212 

سوال: اگر کسی نسبت به مرده ای افترا ببندد آیا حد قذف درباره او 
جاری می شود؟ جواب: از این نظر فرقی میان حیْ و میت نیست, هر دو 
حد قذف دارد. (1) مساله: هر فحشی که موجبات ناراحتی مخاطب را 
فراهم آورد : ولی قذف هم به حساب نیاید تعزیر دارد مثل این که به کسی 
بگوید: «تو حرام زاده ای!» يا «ای حرام زاده!» یا «ای فرزند حیض!» یا به 
کسی بگوید: «ای فاسق!» يا «ای فاجر!» و يا به همسرش بگوید: «تو ۲ 
عذرا نیافتم» و. .. که در تمام این موارد اگر طرف مقابل مستحق آن نیاشد 
بایستی تعزیر گردد. (2) قال بو عبدالله (علیه السلام) اذا انم 
امین خ آخا ائّمات الایمان فی قلبه کم ات الملخْ فی الماء (3 
حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: > هه خفن که بر آدر نش را مثهم نماید 
(به او تهمت بزند) ایمان در دلش آب می شود همچنان که نمک در آب حل 
می گردد. قال سول الله (صلي الله علیه وله وسلم) : من بت مَوّمنا او 
ُوْمتَةٌ او قال فیه ما لیس فیه أقامَة 2 ال یوم القيمَة عَلی تل من نار ختت 
یَخْرّح ممّا قال فیه. (4) پیامبر اکرم (ضلی الله. علیه وال وشلم) .فرخوده؛ 
ی ی ی ار ات وه کی 
خداوندمتعال در روز قیامت او را در فتان: اتشی فراوان نگه می دارد تا آن 
که خود را رها سازد. ( یعنی آن طرف را از خود راضی نماید. ) دو خاطره 
جالب توجّه و عبرت انگیز 1. یکی از اساتید و علمای بزر گوار می فرمود: 
در زمان طاغوت یکی از ۳ 

1 استفتائات جدید حضرت اية الله مکارم, ج2, ص 497, سوال 1421. 2. 
تحریرالوسیله , ج2, کتاب الحدود. القول فی القذف القول فی الموجب 
,مساله 8 . 3. وسائل الشیعه , 8 , ص 613. 4. همان , ص‌603. صفحه 
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ی وقتی از ایشان سوال کردم 
چرا این قدر ار شما را گریان مي بینم؟ فرمود: گناهی را در زندگی ام گرفتار 
شنم ام کههر وفت ییاد آنفی. افنم مایت تانب می. کده: سیس در 
مقام توضیح فرمودند: در زمان طاغوتِ قبل (زمان رضا خان) که اجبار 
کردند همه باید کلاه پهلوی بر سر داشته باشند من هم ناچار یکی از آنها را 
خریدم. مدّتی گذشت این کلاه در میان خانه دیده نشد و هرچه گشتیم. پیدا 
نکردیم در ضمن پیرزنی منزل ما می آمد و به خانواده در کارها کمک می 
کرد و ما هم به او کمکی می کردیم چند روز گذشت, کلاه را بر سر شوهر 
آن پیرزن دیدیم بدین جهت به آن پیرزن مشکوک شده و عذر او را 
خواستیم که دیگر ما نیاز نداریم. یک ماهی گذشت یکی از علما از بنده 
سوال کرد. شنیدم پیرزنی منزل شما کار می کرده و حالا شما نیاز ندارید 
اگرٍ او را می شناسید ما نیاز داریم؟ گفتم: کارش خوب است: ولی 
متاسفانه دستش مقداری کج است (یعنی دزدی می کند!!). ایشان هم 
منصرف شدند. پس از چند ماهی پیرزن و شوهرش هر دو از دنیا رفتند, 
وقتی زمستان فرا رسید و رختخواب های زمستانی را بازکردیم که 
استفاده کنیم ناگهان دیدیم آن کلاه داخل رختخواب هاست. کویا اسمان بر 
سرم خراب شد., بر سرم زدم که, خدایا! چه کنم انها هم که زنده نیستند 
که رضایت طلب کنم و حالا.. . 2 یکی از عزیزان اهل علم در درس 
اخلاقی که داشتند فرمودند: ۳۹ درباره دگران شنیدید تحقیق نکرده به 
آنان نسنت. تدهید: زیر همکن, آشت آنها درست نگفته باشند, و يا شما 
درست نشنیده باشید, و يا آن طرف دلیل قانع کننده ای بر کارش داشته 
باشد. سیس فرمودند: بعضی می گویند: هر وقت چیزی را به چشم 
خودتان دیدید باور کنید شخ یحو اه بجوم یا آ نها هم ارتیم 
خودتان دیدید مسلم نگیرید و بدون تحقیق به افراد نست صفحه 214 
ندهید: زیرا ممکن است چشم شما درست ندیده باشد و يا آن طرف 
عذری داشته باشد که وقتی بیان کند شما را قانع نماید و برای تایید 
گفتارشان قضیه زیر را نقل فرمودند: بنده پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
و زمان جنگ به یکی از روستاهای شمال, که قبل از انقلاب هم گاهی آن 
جامی رفتم برای منبر, دعوت شدم. اوّلين شبی که به حسینیه برای منبر 
رفتم با کمال تعجب دیدم عکس شاه بالای سر منبر روی دیوار نصب شده 
است ! وسط منبر وصحبت هایم عصبانی شدم و مردم آن جارا به صورت 
کلی توبیخ کردم که شماها طاغوتی هستید و هنوز اثار طاغوت در مجالس 
ومحاقفل شما به چشم می خورد. مردم این همه شهید داده اند گویا از 
4 رت ی 


تمام شدن منبر وقتی به منزل میزبان برگشتیم, انشان: گفتزد: حاج آقا در 
حسینیه روی سخن سخن شما با چه افرادی بود؟! گفتم: "با مردم اين جا, گفت: 
حاج آقا اثفاقا اینها خیلی با انقلاب خوب هستند و حثّی تعداد شهدای این جا 
از بقیه روستاهای اطراف بیشتر است و. . گفتم: پس چرا عکس شاه را 
بالای با چرا می خندید؟ گفت: حاج آقا 
خسی را شاعته اعتی و سرم برای روهام عکسی زان جار اد 
ولی. ممکن. است شما آن. را شبیه شاه دیده یذ خیلی متأثر شدم و فردا 
شب عذر خواهی کردم و خدا را شکر کردم که متوجه شدم وگرنه ممکن 
بود اگر به کسی هم نمی گفتم حداقل در دلم نسبت به آن مردم شریف 
سوء ظن داشتم و آنان را مثهم به شاه دوستی می کردم. آری عزیزان 
انچه چشمتان هم دید فوری ترتیب آثر ندهید... 
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چند نکته درباره حدود الف: اهمیت اجرای حدود عَنْ آبی ِِ (علیه 
السلام) قال: قال تون الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : اقامَءه حَذ 
خَیژمن قطر ار یت صباحا. (1 حضرت صادق (علیه ۳ فرمود: 
رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرموده است: اجرای یکی از حدود 
الهي ( برای اهل زمین ) بهتر است از این که چهل روز باران رحمتِ الهی 
پر آنها ببارد. ب. ۰ رحم و دلسوزی پدر جدود بیسپت الراته ها ان فاجلذوا 
کل واجد مهُما ماة جلدة و لا تأحْذكُمْ یهما رَأقَةٌ فی دین الله ان نتم 
و مِنون بالله الْیوم الاخچر ولیسهد عَذابهماً طایْفَةهُ من المْوْمنینَ. (2) زن و 
0 صد تازیانه بزنید. و هرگز در دین خدا رأفت (و محبّت 
کاذب) شما را نگیرد اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید, و باید گروهی 
ازمومنان مجازات آنهارا مشاهده کنند. یادسیاری 1 در آیه شریفه چرا 
زانیه مقدّم ذکر شده است؟ بدون شک این عمل منافی عفت از همه کس, 
قبیح است : ولی از زنان زشت تر و قبیح تر است : چرا که آنها از خجب 
وحیای بیشتری برخوردارند و شکستن آن, دلیل بر تمد شدیدتری است. از 
این گذشته عواقب شوم این امر گرچه دامنگیر هر دو می شود: اما در 
مورد زنان عواقب شومش بیشتر است. 1 همان , 18 ص 3)08. 2 . لور 
2 صفحه 2160 

این احتمال نیز وجود دارد که سرچشمه و سو سه این کار بیشتر از ناحیه 
آنها صورت فی. کیرد و در بسیاری از موارد عامل اصلی محسوب می 
شوند. (1) 2. مجازات در حضور جمع چرا؟ اوّلا: هدف از اجرای حدود این 
نیست که گنه کار عبرت گیرد: بلکه هدف آن است که مجازات او سبب 
عبرت دیگران هم بشود و به تعبیر دیگر: با توجه به بافت زندگی اجتماعی 
بشر, آلودگی های اخلاقی در یک فرد ثابت نمی ماند, و به جامعه سرایت 


می کند, برای پاک سازی باید همان گونه که گناه آشکار شده مجازات نیز 
اشکار شود. و به این ترتیب اساس پاسخ این سوال که چرا اسلام ِ 
می دهد آبروی انسانی در سمع بریزد روشن می شود: زیرا تا زمانی که 
گناه آشکار نگردیده و به دادگاه اسلامی کشیده نشده است «خداوند ستار 
العیوب» راضی به پرده دری نیست : اما بعد از ثبوت جرم و بیرون افتادن 
راز ز از پرده استتار و آلوده شدن جامعه وکم شدن اهمیت گناه؛ باید به گونه 
ای مجازات صورت گیرد که آثار منفی گناه خنثی شود و عظمت گناه به 
حال نخستین برگردد. اصولا در جامعه سالم بای «تخلف از قانون» با 
اهمیّت تلقی شود. مسلماً اگر تخلف تکرار گردد, آن اهمیّت شکسته می 
دم ودتحویت انشا با سین کف متسلمان انش این واقعیت را نیز 
0 ۱ 
از وشن تنبیهات دی اهمیت قائلند, 9 همین علنی بودن کیفر, تبرمز 
نیرومندی بر روی هوس های سرکش آنهاست. ثانیا: شرمساری مجرم. 
مانع از ارتکاب جرم در آینده خواهد شد. ثالثا: هر گاه اجرای حد در حضور 
جمع انجام شود قاضی و مجریان حد, متهم به سازش یا اخذ رشوه یا 
تبعیض و يا شکنجه دادن و مانند آن نخواهند شد. 1. تفسیر نمونه , ح14, 
ص 304. صفحه 217 

رابعا: : حضور جمعیت مانع از خودکامگی و افراط و زیاده روی در اجرای حد 
می گردد. خامسا: ممکن است مجرم بعد از اجرای حد به ساختن شایعات 
و ائهاماتی در مورد قاضی و مجری حد بپردازد که حضور جمعیت موضع او 
را روشن ساخته و جلو فقالیّت های تخریبی او را در آینده می گیرد و ۹9 
(1) ج: حدود. شفاعت و وساطت بردار پیستٍ عن عاْشة قالث: کات 


و تتیز ا لقتاغ و تَْحَذُة, قأعَرّ الب (صلی الله علیه وآله 
وسلم) بقطع بدها ۳ سا موه قَکلم سا الب فیها, 


ققال: یا أَسِامَه! 4 کلم فی حَذ من خدود الله! تم قام خطیبا ققال: 
انما اهلک الذین من کان فلکم اه آذا سَرّق فيهمٌ السریفٌ و آذا 
سرّق فیهمٌ الطْعیفٌ قَطفَوه, والدق. تفسن نیده لو کاتث فاطمَء بنث مَحمّد 
لقَطعث بدها ققَطع بد المَخرومية. (2) عايشه نقل می کندکه: زنی از 
طایفه مخز و میه تا ری را از مسلمانان عاریه می گرفت و سیس انکار 
ی امس اس تصلی للم یه وال سل شعاد که( 
انگشتان ( دستش را قطع کنند, بستگانش نزد اسامه ( که مورد توجه 
اضر ای له غلیه وال سای هی اد مه او هناسر که ره 
پيامیر ,فعاظت تمانده اساجه شاطت. کرد ‌پامفز اکزم (صلی. آلله: عایه 
واله وسلم) فرمود: ای اسامه! نبینم تو را که درباره حذی از حدود خداوند 
( نسبت به کسی ) وساطت نمایی! سپس پیامبر (صلی الله علیه واله 
وسلم) خطبه خوانده و فرمودند: همانا گذشتگان به هلاکت رسیدند: چون 


وقتی افراد موقعیت دار دچار لغزش می شدند حد بر آنها جاری نمی شد و 
زمانی که افراد ضعیف دچار لغزش می شدند بر انها حد جاری می کردند. 
قسم به آن کس که جانم به 
1 همان , ص360 و 364. 2. میزان الحکمة, ج2, ص 308. صفحه 218 
دست اوست اگر دخترم فاطمه باشد دستش را قطع خواهم کرد! آن گاه 
دست آن زن را قطع فرمود. د: افراط و تفریط در اجرای حد ممنوع است 
بدون شک, مسایل انسانی و عاطفی ایجاب می کند که حداکثر کوشش به 
عمل آید که هیچ فرد بی گناهی گرفتار کیفر نگردد ونیز تا آن جا که احکام 
الهی اجازه عفو و گذشت می دهد, عفو و گذشت شود : ولی بعد از ثبوت 
جرم و مسلّم شدن حد باید قاطعیت به خرج داد و از احساسات کاذب و 
عواطف دروغین که برای نظام جامعه زپان پخش اسیت بپرهیزند. مخصوصا 
در آیه شریفه سوره نور تعبیر به «و لا َأَحْد کم پهما رَأقَةٌ فی دین اللو» (1) 
شده است ۰ ز یعنی هنگامی که حکم, حکم خداست کسی نمی تواند بر 
خداوند رحمان و رحیم نی کر در در این جا از غلبه احساسات محبت 
آمیز نهی شده: و ی و ی عم مس 
احساسات محبت اف ی نها بیشتر است.؛ ولی نمی توان انکار کرد که 
اقلیّتی وجود دارد که طرفدار خشونت بیشتری می باشند. این گروه نیز از 
مسیر حکم الهی منحرفند و باید احساسات خود را کنترل کنند, و بر خداوند 
پیشی نگیرند که آن مارا شدید دارد. (2) قال سول الله (صلی 
الله علیه وآله "وسلم) : یوّتی بوال تقص من الحذ سقطا. قیقال لدَ: لم 
قعلت ذلک؟ قَیِفَول: رَحْمَء لعباد ک. قیْقال ل: آئّت آرعم بوخ وت ۱5 فیوَمَرٌ 
به ای التار و بوتی ین زاد سقطاً فیقال له و 
کن عاضیی! فیفول: انت: آخکم به,هنی؟ فیوو رُ به الی الثار (3) . 
اکرم رصلی الله علیه وله وسلم) فر مود: و 
۳9 
1 نور , ۰2 2. تفسیر نمونه , 14, ص 365. 3. همان , ص 359 : میزان 
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تازیانه از حدٌ الهی کم کرده اند, در صحنه محشر می آورند و به او گفته 
می شود: : چرا چنین کردی؟ می گوید: برای رحمت به بندگان تو! پروردگار 
به او می گوید: آیا تو نسبت به آنها از من مهربان تر بودی؟ و دستور داده 
هد : او را به آتش پیفکنند! دیگری را می آوردند که یک تازیانه بر حذ 
لت ای ار ی را ی کر ۱ 
بندگانت از معصیت تو خودداری کنند! خداوند می فرماید: تو از من آگاه تر 
و حکیم تر بودی؟! سپس دستور داده می شود او را هم به اتش دوزخ 
ببرند. ه: حد شرعی, پاک کننده مجرم است ان عَلیا (علیه السلام) آقام 
علی رَجل عیا فععل الناس مه و ر بلعئوتة فقال علء: آما عَن دَئبه هذا 


قلا یُسال. (1) حضرت علی (علیه السلام) بر مردی حد جاری کردند پس 
مردم به او ناسزا گفته و لعن می کردند. حضرت فرمودند: از اين گناهش 
سژال نخواهد شد. مر سول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ِرَجّم رل 
ققالو الخبیث: ققال: لا تفولوا: الحبیت. فوالله له اطِیَبٌ علدّ اللّه من 
ریح الهش )2( . پیامبر اکرم (صلی الله علیه وله وسلم) دستور دادند 
مردی را رجم (سنگسار) کنند, پس از رجم عده ای گفتند: و 
که او در و او ند زر 1 و 
توبه پنهانی از اجرای حد نزد خداوند محبوب تر است علْ_آمیر تین 
(علیه السلام) فی حذیث الرّانی آلذی قَرّ آژیچ مرا ت اه قال لقتبر: احختفظ 
به تم عَضب و قال: ما اه فیح بالأَجُل مِنْكَم آن یأتن بَعَضَ هذه القواچش 
1 میزان الحکمه , 2۳ ص 312. 2 همان . صفحه 220 
قَیِفِصَخح تَفسَة علی زوس الْمَلا آقلا تابِ فی بیتّه قوّالله لتَوَبنْهُ فیما یه و 
ی الله. اتصا عم افامتی عله الحد. (1) حضرت امیر المومنین را 
السلام) کت را که رن کزده:بود و خهان مره نز حضرسن: اگرار. کدی به 
قنبر فر مودند: او را نگه دار. سیس با حالت عصبانیت فرمود: چقدر زشت 
است کسی بعضی, از. کارهای زشت زا اد اه باشد ی اين 
ق ‏ ار توبه ات خاش ی ار اوه نمودن خد و 
توشط من است. 1. وسائل الشیعه , ج18, ص327. صفحه 221 


حسن ختام 


دعایی از صدّیقه اطهر فاطمه زهرا (علیها السلام) برای درخواست حوابه 
جامعی از دنیا و آخرت: للم قنقْنی یما رَرَفتني, و استرنی و عافنی بدا 
نی ار لی و ارحقتی اذا توفتینی لت لا ثقینی فی طلب ما لَم 
قح لی, و ما تزته علت قاجعلغ فیشرآ هل له کاف عتی ولد و کل 
من له نِعمَه عَلی حیْر مکافاة. له قرَُنی لما حلفْتنی له و لا تشقلنی یما 
تشلت لی به, و لا نی چ آنا لب پشتگیژک. و لاتخرغنی و آتا آشالک. ۱ 
لل تفْسی فی بَفْسی و عَظَم شَاتک فی تَفْسی, و الهمنی طاعتک و العمل 
ما ُرضیک و اجب لما یُسْخَطکَ يا آرَحَم الراجمین. (1) پروردگارا! به 
اه اف موشان.م هرا شا ند ۳ 
همه خطرها ) عافیت کرامت فرما؛ و تمام کمبودهایم را جبران نما, و 
هنگام مردن مرا مورد رحمت خویش قرار ده. بارالها! مرا بر آنچه برایم 
ما و ی 
تداشته باشم اه آنجه را هم برانم هقنر کرده اعصمل. 1 تهم: الدفه رت 
نتوین طا و رن 111 .ضصفحه 222 
و آسان گردان. پروردگارا! پدر و مادر و هر که بر من حقی دارد به بهترین 
وجه پاداش کرامت فرما. خداوندا! مرا تنها در آنچه به جهت آن مرا خلق 
کرده ای مشغول نما, و در آنچه خودت متکقل آن شده ای مرا سرگرم 
مساز. پرودگارا! تَفسم را در نزد خودم ذلیل قرار ده ( یعنی هميشه خودم 
را کوچک ببینم و گرفتار عجب و غرور و.. . نشوم ) و خودت را در نفس من 
بزرگ قرار ده ( که هميشه در وجودم عظمتِ تو را بيابم ) و طاعت ( و 
بندگی خودت ) و رعایت انچه تو دوست داری و دوری نمودن از انچه تو 
نمی پسندی رابه من الهام کن: ای مهربان ترین مهریانان! با عنایات 
خدامنه صعالی و الطا موم امه اشا ور ام لایر تور 
حضرت ثامن الائمه علی بن موسی الژضا علیه آلاف النحبة و الثناء به پایان 
تست الخمه. للع العالیین .وه صلی: الله. علی. نس وا مت ی لد 
محمد وحیدی 


ص. پ. 343/91465 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





